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بود.
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1. Assis‌tant 
Professor in Tehran 
University,Department 
of Foreign Languages 
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azamlotfi@ut.ac.ir

Abs‌tract:

The his‌torical connection between Iran and India and their relations 
which is based on good neighborliness and friendship is a long-s‌tanding 
connection that may date back to the second millennium BC, the era of 
Aryan migration.This long-s‌tanding bond was fueled and perpetuated by 
the advent of Islam and its spread through Muslim Arabs and Iranians 
and through the Persian language.Bilateral relations and the influence of 
Iranian-Islamic culture on Indians and the spread of Persian language in 
that land for almos‌t a thousand years, especially as the language of Sharia 
and culture in social s‌trata and inlaw courts and courts of jus‌tice and courts 
of India, added to the privilege of Iranian culture.Based on the importance 
of this notion, the present article tries to examine the reputation of Iranian 
culture and Persian language and literature in India in order to consider 
some unknown aspects of the spread of Persian languagein India not only 
among Muslims but also among non-Muslims.Furthermore it reveals‌the 
profound ties between Iranians and Indians. Then it can be concluded 
that this language has been a common literary and cultural source and 
also a factor of closeness and unity and a means of unders‌tanding and 
familiarity between the two nations of Iran and India for a long time.The 
research results show that from the earlies‌t times, perhaps, the era of Aryan 
migration, the Indian subcontinent has always been the second home for 
the Iranians.The influence and spread of Persian language in India is not 
limited tosome simple prose, on the contrary complicated forms of Persian 

Analysis of Persian Literature and Iranian 
Culture in India during the Islamic Era

Farzaneh Azam Lotfi1
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poemscan also be found all over this land.This language has been the offi-
cial language of the government and court of this land for more than eight 
hundred years.This language has had the power and ability to transform the 
dualis‌tic thinking of Hindu scholars into monotheism and poets from the 
Brahman classcould compose Persian poetry.Through the influence of this 
dominant language, Dehlavi, the great poet of Indian s‌tyle in India, became 
known as Hafiz of India.Although Amir Khosrow is known as the parrot of 
India, takes also the title of Saadi of India and Saadi’s Islamic and Iranian 
philosophy and advice can be found in his poems.SaibTabrizipredisposes 
one of the Indo-Aryan languages, i.e.Urdu with allegory. He has also a 
huge amount of influence over thethinking, movement, and revolutionary 
movement and its dynamism in Iqbal’s thinking.Any way Indian scholars 
believe thatthe Indian subcontinent is proud of the influence of Persian lan-
guage in India, because it shows that the Indian subcontinent have nurtured 
the Persian language, Persian literature and Iranian culture in many aspects 
such as architecture, painting, calligraphy, etc., as a kind midwife in its 
loving arms for many years.Therefore, considering theinfluence of Per-
sian language and literaturein India for a thousand years, these kinds of 
research is in fact rediscovering the glory of Iran and Iranians.

Keywords: Iran, India, Saib and Indian S‌tyle, Isfahan of India, Shiraz of 
India
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 فرزانه اعظم لطفی1

چکیده
روابط مبتنی بر حُسن هم‌سایگی و دوستی ایران با هند، پیوندی دیرینه است که شاید از هزاره دوم پیش 
از میلاد؛ یعنی عصر هجرت اقوام آریایی آغاز شده باشد. این پیوند کهن پس از گسترش اسلام در هند 
از طریق عربان و ایرانیان مسلمان و به واسطه زبان فارسی، استوارتر شد. پیوند دوسویه و تأثیرپذیری 
هندیان از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و نفوذ زبان فارسی در آن سرزمین نزدیک به هزار سال به‌ویژه در 
جایگاه زبان شریعت و فرهنگ در لایه‌های اجتماعی یا محاکم و دادگاه‌ها و دربارهای هند، بر امتیاز 

فرهنگ ایرانی در آن سامان افزود. 
با توجه به همین نکات، این مقاله پس از بررسی شهرت فرهنگ ایرانی و زبان و ادبیات فارسی در 
هند، به برخی از گوشه‌های ناشناخته موضوع گسترش زبان فارسی میان مسلمانان، بلکه نامسلمانان 
هند می‌پردازد و پیوندهای فراگیر ایرانیان و هندیان را نیز برمی‌رسد تا نشان دهد زبان سرمایه مشترک 
ادبی و فرهنگی و عامل نزدیکی و یگانگی و وسیله تفاهم و آشنایی ملت‌های ایران و هند از دیرزمان 

بوده است.

کلیدواژگان
ایران، هند، سبک هندی، صائب تبریزی، اصفهانِ هند، شیرازِ هند، زبان و ادبیات فارسی.

واکاوی ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در هند دوره اسلامی

1.استادیار و عضو هیئت علمی 
دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی 

دانشگاه تهران
f.azamlotfi@ut.ac.ir
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مقدمه
در  گزارش رسمی  اما کهن‌ترین  دارد،  درازی  پیشینه  به سرزمین هند  فارسی  ادب  غیر رسمی  ورود 
این‌باره، آغاز حکومت سلطان ناصرالدین سبکتگین و سلطنت سلطان محمود غزنوی سامان یافته است. 
انتقال زبان فارسی همراه با دین اسلام به آن سرزمین، بر شکوه‌مندی این زبان افزود، اما گسترش 
فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تنها وام‌دار این شاهان و سیاست‌های آنان نبود، بلکه کانون‌های ارتباطی، 
تاجران، مهاجران و سیاحان نیز در این زمینه مؤثر بودند. خدمات آنان موجب شد که فرهنگ ایرانی 
در جایی در سرزمین هند باز کند و حتی به شیوه‌های حکومتی ایرانیان نیز در آن سامان توجه شود؛ 
چنان‌که فرمان‌روایان هندی همچون شاهان ایرانی حکومت خود را بر پایه چهار نیروی انسانی اصلی؛ 
یعنی شاعران، حکیمان، دبیران و منجمان استوار کردند و این اصل را  مایه قوام حکومتی سلطنت 

هندیان برمی‌شمردند و از ایرانیان نیز در بدنه حکومت خود بسی بهره می‌بردند. 
بنابر گزارش اسناد تاریخی، هم‌زمان با سلطنت شاهان صفوی در ایران و چیرگی گورکانیان بر 
شمال هند، زبان فارسیان به زبان رسمی دربار در مراسلات رسمی و اداری هند بدل گشت و میراث 
دربار خوانده می‌شد و  در  زمان، عاشقانه  و گلستان سعدی در همین  بوستان  ایرانیان همچون  ادبی 
آیین‌های فرهنگی آنان همچون نوروز، شکوه‌مندانه برگزار می‌شد. بازتاب شدت احساس نیاز و  عشق 
و ولع به فارسی در هند به اندازه‌ای فزونی گرفت که فرمان‌روایان گورکانی هند در قصرها و سراهای 

آگره و دهلی و لاهور به فارسی سخن می‌راندند و به این کار مفتخر بودند. 
به‌ویژه اصفهان  ایرانی  پایه شهرهای  بر  را  این روزگار، شهرهای کلیدی هند  هم‌چنین معماران 
سرآمدهای  همه  نامیدند.  هند«  »اصفهانِ  را  حیدرآباد  کسانی  چنان‌که  کردند؛  تأسیس  یا  بازسازی 
پادشاهان تیموری هند، از ظهیرالدین بابر تا شاهزاده داراشکوه فرزند شاه جهان، به زبان فارسی اهتمام 
سخن  فارسی  به  قصر  در  همسرش  با  اکبر،  جلال‌الدین  ارشد  فرزند  جهانگیر  نورالدین  می‌ورزیدند. 

می‌گفت و حتی به شعرسرایی و گفتار آهنگین )مسجع( به فارسی نیز می‌پرداخت: 

بلبل نی‌امَ که نعره کنم دردسر دهم 
پـروانـه‌ام که سـوزم و دم بـرنیاورم

 )جهانگیر(

پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم 
شــمعم که جـمله سـوزم و دم برنیاورم

 )پاسخ نور جهان(

بر پایه اسناد موجود، فرمان‌روایان و شاهان خاندان تیموری هند، ایران را وطن خود و ایرانیان را 
هم‌شهریان و هم‌زبانان خود می‌دانستند و با افتخار به هوش و ذوق ایرانیان، از سخن راندن به فارسی 
لذت می‌بردند. با بزرگ‌تر شدن دهلی و رونق گرفتن فرهنگ و زبان ایرانی در آن‌جا، دهلی آرام آرام 
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به دربار دوم بدل گشت؛ چنان‌که کسانی دربار اصلی ایران را در رواج فارسی و تقویت ادبیات و علوم 
این زبان، دهلی دانسته‌اند؛ زیرا بیش از دربار اصفهان در این زمینه می‌کوشید؛ یعنی همان زمان که 
شاهان صفوی و خاصان درگاه دربار اصفهان به ترکی سخن می‌گفتند، همه کارگزاران دربار دهلی از 
شاه تا درباریان و حرم‌سرایان، به فارسی گفت‌وگو می‌کردند. کتاب‌های فارسی خود فرمان‌روایان؛ مانند 

یادداشت‌های نورالدین جهانگیر )جهانگیرنامه( بر اعتبار آن زبان در هند، گواهی می‌دهد. 
فارسی در عهد جلال‌الدین اکبر، زبان دولتی به شمار می‌رفت و مردم برای به دست آوردن مقام 
کارمندی دولت و تحصیل حقوق کافی یا ترویج کار و کسب )بازرگانی( خود و مطالعه و تحصیل فنون، 
به یادگیری فارسی سخت محتاج بودند. فرهنگ بومی هند در عصر اکبرشاه بر پایه زبان فارسی استوار 
شد و نمادهای فرهنگ ایرانی و پارسی‌گویی هم در سطح جهانی هم در شبه قاره هند گسترش یافت. 
بسیاری از منابع کهن با توجه به گسترش ادب فارسی در هند، اشارات فراوانی به علاقه اکبرشاه و 
همسرش به زبان و ادبیات فارسی و شعرگویی او و ملکه به این زبان، در بردارند و اطلاعات تصویری 
مجملی از شاهان و شاه‌زادگان این دودمان و دیوان‌های ارزش‌مند شعر فارسی آنان عرضه کرده‌اند. با 
استناد به فهرست مانده از این آثار فارسی، می‌توان گفت چنین سرمایه‌گذاری گسترده فرهنگی برای 
گسترش زبان فارسی به‌ویژه بیرون از جغرافیای سیاسی خاستگاه آن )ایران(، در هیچ دوره‌ای از تاریخ 
درخشان ایران صورت نگرفته است. این بخشندگی ادبی و سرمایه‌گذاری فرهنگی را بابر و همایون 
اندازه  به  اکبرشاه آن را به اوج رساند )غروی، 1350: 8(. فارسی زمانی در هندوستان  آغاز کردند و 
روادید فرهنگی ارزش داشت؛ چنان‌که شاه طهماسب، همایون‌شاه را بر اثر رباعی فارسی‌اش در مدح 
شاه مردان علی )ع( نواخت و در دوره اقامت هشت‌ماهه در ایران عهد کرد پس از بازگشت به هند 
منبرهای آن سرزمین را به »اسماء ائمه« مزین کند. افزون بر ترسیم شاخص‌های دوران عظمت شاهان 
گورکانی هند، ویژگی اصلی و بی‌مانند آن دوران را تمسک به زبان و ادب فارسی می‌توان برشمرد. این 
دست‌آویز نزد خانواده‌های برخوردار، گونه‌ای تجدد و اشرافیت به شمار می‌آمد. البته فراز و فرود ادب 

فارسی در هند، تابع شخصیت‌های درباری نیز بوده است. 
اهتمام  و کم شدن  سلیقه‌ها  اثر  بر  زبان  این  فارسی، سستی  زبان  ارزندگی  و  زیبایی  از  کنار  بر 
فرمان‌روایان گورکانی به آن، تردیدپذیر نیست؛ چنان‌که سستی آن و پنهان شدنش از عرصة دربارها 
و دیوان‌ها، از دوره اعتلا و قدرت گرفتن تیموریان )اواخر عهد اورنگ زیب( به بعد آشکار است. زبان 
فارسی تنها در دوره بهادر شاه آخرین شاه گورکانی متخلص به »ظفر« دوباره در دربار جایگاهی یافت.

ارزش فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در دوره رکود فرهنگی هند
افزون بر دوره اعتلای زبان فارسی در روزگار گورکانیان هند، حتی در دورة رکود فرهنگی آن سرزمین؛ 
یعنی زمان پادشاهی اورنگ زیب می‌توان نمود فرهنگ ایرانی را در آن سامان برشمرد؛ چنان‌که زیب 
النساء بیگم متخلص به »مخفی« دختر اورنگ زیب گاهی به سبک عراقی قصیده و غزل می‌سرود و 
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از بزرگ‌ترین شاعره‌های فارسی‌زبان هند شمرده می‌شد که این بیت نمونه‌ای از سروده‌های اوست: 
»شمعیم و خوانده‌ایم خط سرنوشت خویش * ما را برای سوز و گداز آفریده‌اند« 

بنابراین، زبان و ادبیات فارسی همراه با دیگر عناصر فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی نه تنها میان 
مسلمانان که میان نامسلمانان هندی نیز نفوذ کرد و به زبان اصلی )زبان تمدن( بدل گشت. ابوریحان 
بیرونی نخستین هندشناس ایرانی، در تحقیق ما للهند هندوان را قوم خودپسندی می‌خواند که جز کتاب 
»وید مقدس« و زبان پاک و مطهر سانسکریت، چیز دیگری را نمی‌پذیرند و مردمان و سرزمین‌های 
دیگر را »ملیکھ« یا »ملیچھ« )ناشایست( می‌خوانند؛ به معنای »عجم« )لال( نزد عربان )احمد، بی‌تا: 
...( هندیان و هندوان به اندازه‌ای مسحور فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و زبان و ادب فارسی شدند که 
تحقیقات ادبی خود را به جای اقوال »شنکر« و »کپیلا«، »تلسی داس« و »رامانج«، با اقوال و اشعار 

سعدی و حافظ و خیام و رومی زینت می‌کردند )عبدالله، ۱۹۹۲: ۳۰(.
اهل هنود پس از انس و الفت گرفتن به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، به لقب »میرزا« و »میان« 
به  فارسی  زبان  تعلیم  پیش‌گامان  از  کشمیری  »سپروهای1«  و  »کایستھ«  طبقه  و  بودند  مفتخر 
می‌خواندند  »منشی«  و  »رازدان«  »کارکن«،  را  فارسی‌آموزان   .)50:  1992 )عبدالله،  می‌رفتند  شمار 
بودهیان  سلطنت  اواخر  هندوستان  سیک‌های  عالمان  و  بزرگان  از  گورونانک   .)83:  1992 )عبدالله، 
نویسندة »آدی گرنتھ« محلةّ اول )بخش اول( کتاب مقدس خود را با این الفاظ فارسی آراسته بود 
)غروی، 1350 : 70(: »پیر پیکا مبر سالک صادق شہدےاورشہید شیخ مشائخ قاضی ملا اور درویش 
شہید« )غروی، 1350 : 040(. »راجا ٹوڈرمل« وزیر دربار اکبرشاه فارسی را به جای هندی، زبان 
درباری می‌خواند. نخستین شاعر نامسلمان زبان فارسی »میرزا منوہر توسنی« در باب توحید و توصیف 

ایزد منان به فارسی شعر می‌سرود: 

 شیـخ مستـغنی بـدین و بـرهـمن مغرور کـفر 
 مست حسن دوست را با کفر و ایمان کار نیست
 بــی عـشق تو در جــگر لبــالب نـار اســت 
 بــی درد تــو در ســرم ســراسـر خـار است
 بــت‌خــانه و کعـبه هـر دو نـزدم کـفر است 
 مــا را بــه یــگانــگی، ایــزد کــار اســت
 از اثــــر یــک نــگــه اوســــت مســـت
 هـم بـت و هـم بـت‌کـده و هـم بـت‌پـرست

همچون  اکبرشاه  دربار  نقاشان  سرزمین،  آن  به  ایرانی  فرهنگ  و  فارسی  نفوذ  از  پس  هم‌چنین 
»دسونت«، »لالمکند«، »مادهو« و »مہشیں« به سبک هندی ایرانی اثر می‌آفریدند )امیری، ۱۳۸۶: 40(.

1. »سپرو«، )سب پڑهو(: همه 
بخوانند.
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توسعه اخذ و عطا یا داد و ستد نتُ‌های موسیقی ایرانی ـ هندی، از دیگر پی‌آمدهای نفوذ زبان 
فارسی در هند و اقبال هندیان به آن بود؛ چنان‌که سلطان حسین شرقی »خیال« را از پاره‌های نتُ 
موسیقی خواند و »دهرپد« بخشی جدایی‌ناپذیر از موسیقی اسلامی هند شد )جعفری، ۱۳۷۵(. به گواهی 
شواهد مستند تاریخی درباره ظرفیت‌های ادبی و غنایی زبان فارسی، می‌توان گفت این زبان نه تنها 

موسیقی هند را پروَرد که موجب گسترش هنر خوش‌نویسی میان اهل هنود شد. 

فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و زبان فارسی نزد برهمنانی همچون »سوامی بهوبت رائےبیراگی« 
چنان جایگاهی داشت که که وی را به سرودن شعر فارسی با عنوان »وحدت انسان در برابر ذات حق« 
واداشت. طبقه برهمنان هند از برترین طبقات جامعة هند بودند، اما روح وحدت انسانی ایرانی و اسلامی 
از  بود. »بیراگی«،  از جامعة هندوستان  این قشر  برای  انسانی  پیام‌آور وحدت  فارسی  ادبیات  در ذات 

شخصیتی به نام »شنکر آچاریه« از عالمان اهل هنود چنین نقل کرده است:
روزی شنکر آچاریه مشغول استحمام در کنار رودخانه‌ای بود. »بهنگی« شخصی از طبقة نجس و 
پست جامعة اهل هنود لباس‌های خود را در کنار لباس‌های شنکر آچاریه قرار می‌دهد. این عمل باعث 
عصبانیت این عالم برهمن می‌شود؛ چنان‌که با عصبانیت و به سرعت تمام البسه خود را در آب به قصد 
تطهیر در رودخانه می‌شوید و خاک‌روب نیز هم‌زمان لباس‌هایش را در رودخانه فرو می‌برد. این بار 
عالم بیش‌تر عصبانی می‌شود، اما گویا کار از کار گذشته بود و لباس‌های هر دو در آب رودخانه تطهیر 
شدند. آب رودخانه بدون طبقه‌بندی شخصیتی، لباس هر دو را هم‌زمان تطهیر می‌کند. این ماجرا موجب 
می‌شود تا بیراگی که خود از طبقه برهمن است به وسیلة زبان فارسی از زبان خاک‌روب چنین سخن 

بگوید )عبدالله، ۱۹۹۲: ۳۴۲(:
 کـافر و مــؤمـن فــرنگی و یــهود 
 ارمـنی و گــبـر و تـرســا و جـهود

 جـلوه‌های ذات مـن هست ای جوان 
 غــیر ذاتـم کـیست را کون و مکان
 گـر بـبیند چـشم صـوفی سوی غیر 
 بـازمـاند مـرکـب صــوفـی ز سـیر

 پـاکـی تـن نـیـست مـقبــول خـدا 
 پــاکـی دل هــست پــیش حق روا
 خــویــشتن را ایـن زمـان بشناختم 
 ســـر بــه اوج مـعرفـت افـراخـتـم
 بیش از ایـن چـشم خُرد، بدُ موج‌بین 
 بحر بین شد این زمان چشم از یقین
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فرهنگ و زبان فارسی بدین شیوه پیام وحدت انسانی میان هُنود می‌گسترْد تا یک‌دیگر فرادست و 
فرودست ننگرند )عبدالله، ۱۹۹۲: ۳۴۵(. »راجام رام موہن رائے« روشن‌فکر برجسته اهل کلکته برای 
ترویج و اشاعه فرهنگ هند به‌رغم مخالفت حکومت استعماری انگلیس با این کار، نخستین هفته‌نامه 
فارسی به نام مرآت الاخبار را به انگیزه چالش با حکومت استعماری وقت منتشر کرد )۱۸۲۶ م( و این 

اشعار حافظ را در آن گنجاند: 
 سحر ز هـاتف غیبم رسید مژده به گوش 
 که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش
شـد آنـکه اهـل نظر بـر کناره می‌رفتند 
 هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

او در نوشـته‌های معترضانـه خـود بـا اقتبـاس و تأثیرپذیری از شـعر فارسـی حافظ نوشـته اسـت: 
»ترجیـح می‌دهـم خاموشـی اختیار کنـم. روز مصلحت مُلک خسـروان دانند * گدای گوشه‌نشـینی تو 
حاظف�ا مخ�روش« گسـترش زبان فارسـی در هند موجب شـد که نخسـتین روزنامه‌های فارسـی‌زبان 
هنـد در کلکتـه منتشـر شـوند. نخسـتین هفته‌نامـه بـه نام مـرآت الاخبـار، به همـت و مدیریـت راجا 
رام موهـن رائے؛ سـپس جـام جهان‌نمـا به مدیریت سـد اسـک و هفته‌نامه سـراج الاخبـار در دربار 

بهادرشـاه ظفـر آخریـن پادشـاه گورکانی به صورت دست‌نوشـته منتشـر شـد )۱۸۴۱ م(.
پـس از تأسـیس کمپانـی هند شـرقی )دهه ۱۷۶۰ م( ایرانیان منطقه »اودھ«1 )شـیراز هندوسـتان 
و لکهنـو کنونـی( را مرکـز شـیعیان هنـد خواندنـد. جمع آنـان در لکهنو با هجرت سـادات نیشـابور به 
آن‌جا پا گرفت و گسـترش زبان فارسـی در آن سـرزمین، وام‌دار مرثیه‌سـرایی درباره امام حسـین )ع( 
و برپایـی هـزاران »امام‌بـاره« )حسـینیه( و مزین شـدن تعزیه‌خانه‌ها به اشـعار فارسـی اسـت. فرهنگ 
عاشـورا و آزادگـی امام حسـین )ع( به این شـیوه میان مسـلمانان شـیعه هند از طریـق فرهنگ ایرانی 
و زبـان فارسـی گسـترش یافـت؛ چنان‌کـه امیـر خسـرو دهلـوی طوطـی هندوسـتان یا سـعدی هند، 
سـبک هنـدی را در شـعر فارسـی پدیـد آورد و به‌رغم اینکـه هرگز به ایران نرفت، سرچشـمه مسـتی 
و طرب‌ناکـی شـعرش را شـیراز می‌دانسـت و مثنوی‌هـای خـود را بـه شـیوة نظامـی و غزل‌هایـش را 
بـه اسـلوب سـعدی می‌سـرود. بـرای نمونـه، سـعدی سـروده اسـت: »خوب‌رویـان جفاپیشـه وفـا نیز 
کننـد * بـه کسـان درد فرسـتند و دوا نیـز کنند« و امیر خسـرو به همین سـبک و سـیاق گفته اسـت: 
»دلب�ران مه�ر نماین�د و وفـا نی�ز کنند * دل ب�ر آن مهر نبن�دی که جفا نی�ز کنند« میرزا اسـدالله‌خان 
غالـب از نـام‌داران و بزرگان پارسی‌سـرای سـده سـیزدهم قمری )۱۷۹۷ م( دیوان اشـعار فارسـی خود 
را در دوره رکـود زبـان فارسـی در هنـد سـامان داد، امـا او نیـز همچون امیر خسـرو دهلوی نتوانسـت 

بـه دیـدار ایـران سـرزمین آرزوهایش بـرود؛ چنان‌کـه می‌گوید: 

 ultar« 1. نام باستانی اودھ اتُرکوشل
از   »shas‌tra« شاسترا  در   »koshal
دانسته  هندوان  دینی  قدیمی  متون 
 )manu( شده است. نخستین بار منو
سرزمین  این  کرد.  آباد  را  شهر  این 
پس  اما  بود،  »راما«  پایتخت  آغاز  در 
چندرجی  رام  خاندان  درگذشت  از 
اجودهیا یک‌سره از دست رفت و جز 
ناگیشرناتھ  و   )sarju( سرجو  رود 
آن  از  اثری  هیچ   )nagesharnath(
اجودهیا  را  شهر  این  هندوان  نماند. 
آن  سانسکریت  ریشه  که  می‌نامند 
نام  اجَ  و  نامغلوب  معنای  به  »اجوده« 
معنای  در  بنابراین،  است.  »برهما« 
ایودھ/  و  خدا«  نامغلوب  »شهر  اصلی 
معنای  در  جودھ/یودھ  از  اجودھ  یا 
»اَ«  می‌رفت.  کار  به  مبارزه  و  جنگ 
پیشوند  نشانه  سانسکریت  در 
میلادی   ۶۳۶ تا  »اودھ«  است.  منفی 
»ایودهیا« خوانده می‌شد. نام اودھ یا 
لکهنو کنونی، نخستین مرکز شیعیان 
آن  بر  هند  مغولان  را  هند  مسلمان 

نهادند.
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غالب، از خاک کدورت خیز هندم دل گرفت 
 اصفهان هی، یزد هی، شیراز هی، تبریز هی
گـرفته خـاطـر غــالب ز هــند و اعـیانش 
 بــر آن ســر است کــه آوازة عــجم گردد
غـالب ز هــند نـیست نــوایی که می‌کشم 
 گــویی ز اصفــهان و هــرات و قمــیم ما

غالب را در هند »حافظ هند« می‌خوانند. او در شیوه سخن‌سرایی به سبک هندی پای‌بند بود، اما 
به‌رغم دوری تاریخی‌اش از حافظ شیرازی، از اندیشه او در جنگ و جدال و نقد با ریاکاران روزگارش 
تأثیر پذیرفت و به سبک عراقی نیز روی آورد: »غالب سخن از هند برون بر که کس اینجا * سنگ 
از گهر و شعبده ز اعجاز نداشت« او در نگارش نثر فارسی نیز پیش‌گام بود؛ چنان‌که در نامه‌ای فارسی 

درباره شر روزگار خویش نوشته است: 
اکنـون دل بدین‌هـا گرایشـی نمانـده و داعیـه رهایـی، از بند تن پدیـد آورده، همـه آن می‌خواهم 
کـه یک‌بـاره مـرزو بـوم ایـران بپیمایـم و آتش‌کده‌هـای شـیراز را بنگـرم و اگـر پـای عمر به سـنگ 
نیایـد. فرجـام کار بـه نجـف اشـرف برسـم و مـزار آن را کـه از کیـش آبایـم بـه در آورد و بـه خود به 

خ�ود کش�ید بنگ�رم )غالب، بی‌ت�ا: ۴۶۵(.

بـا کـدامین آبـرو در کعبه آرم روی خـویش 
 من که سر جوش حیاتم صرف در بت‌خانه شد
صـائب کـعبه کـس منه سی جاؤ گی غالب 
 شــرمــتــم کــو مــگــر نــهیـن آتــی

هیچ محققی سهم صائب تبریزی شاعر بزرگ تمثیل‌گوی فارسی را در گسترش و آوازة فرهنگ 
ایرانی و زبان فارسی در هند انکار نمی‌کند. او در دوران شاه‌جهان و فرزند متعصبش اورنگ زیب عالم‌گیر 
به سرزمین هند گام نهاد. هندوستان در آن روزگار دورة رکود فرهنگی را می‌سپرْد. اورنگ زیب با شاعران 
از دربار می‌راند؛ چنان‌که گفته‌اند:  سر سازگاری نداشت و هنرمندان و موسیقی‌دانان روزگار خویش را 
روزی گروهی از هنرمندان و موسیقی‌دانان برجسته وقت تابوتی بر دوش نهادند و فرارُوی اورنگ زیب 
گذشتند. پادشاه پرسید: این جنازة کیست؟ گفتند: جنازة موسیقی؛ می‌رویم آن را دفن کنیم. اورنگ زیب با 
صدای مَهیبی گفت: جنازة موسیقی را چنان مدفون کنید که قرن‌ها آوازه‌اش برنخیزد. البته همین اورنگ 
زیب هنگام اقامت هشت‌ساله صائب تبریزی در هند، در برابر دیوان او سر خم کرد؛ چنان‌که گفته‌اند: 

مخلص‌خان بخشی الملک دیوان صائب را به دربار او فرستاد و این بیت صائب را نزد عالم‌گیر بردند: 
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 خـم چــو گــردد قـد افراخته مـی‌باید رفت
 پـل بـر این آب چو شد ساخته می‌باید رفت
 راه بــاریــک عــدم راه گران ‌باران نیست 
 هــرچـه داری هــمه انـداخته می‌باید رفت 

پـس از گسـترش و پیدایـی زبـان اردو )قـرن نوزدهـم( گروهـی از اندیشـه‌ورزان و فرهنگ‌ورزان، 
از فرامـوش شـدن زبـان فارسـی در آن‌جـا می‌هراسـیدند، اما به‌رغم سـتبری ریشـه‌های زبـان هندی 
در بـوم خـودش و بـا توجـه بـه اینکـه هنـدی در فهرسـت زبان‌های هنـد و آریایـی جـای می‌گیرد و 
همـه نمادهـا، مناظـر و صدهـا رایحـة ندیده و تجربه نشـده ایـران را به عاریت گرفته اسـت، فارسـی 
هرگـز در هنـد بـه کنـاری رانـده نشـد. نثرنگاران هنـدی تـا دورة اورنگ زیب بـه نثر تـرکان تاجیکی 
می‌نوشـتند، امـا در شـعر و شـاعری به سـبک صائـب تبریـزی روی آوردند؛ چنان‌که نخسـتین شـاعر 
مسـلمان هنـدی میرتقـی میـر که به »خدای سـخن« یا »پادشـاه غـم و درد« معروف بود، به سـبک 
و سـیاق صائـب تبریـزی، به اردو شـعر می‌سـرود و بدین شـیوه، به‌رغم گسـترش و نفوذ زبـان اردو در 
سراسـر شـبه قـاره هنـد، روح زبان فارسـی در کالبد اردو، ماندگار شـد. بـرای نمونه، بیـت اردوی زیر، 

در سـبک و سـیاق بـه بیـت فارسـی صائب نسـب می‌برَد:

 محض حـرف است که او را دهنی ساخته‌اند 
 در مــیان نیست دـهانی، سخـنی ساخته‌اند 

)صائب(
 سچ پوچهو تـو کب ہوگا اس کا دهن غنچه 

 تسکین کے لئےہم نے اک بات بنالی ہے  
)میرتقی میر(

پیـروی  از صائـب  قمـری،  دوازدهـم  پایـان سـده  تـا  قـاره  در شـبه  زبانـی  اردو  هـر شـاعر 
آوازه‌ای  او  از  پیـروی  اثـر  بـر  هنـد  قصیده‌سُـرای  بزرگ‌تریـن  »سـودا«  چنان‌کـه  می‌کـرد؛ 

)۱۰۰  :۱۳۷۵ )جعفـری،  یافـت 
خـراب از گـردش چشم تو شد کار من ای ساقی 
 بــگیر از دست من این جام را کز خویشتن رفتم

 )سودا(
کیفیت چشم ار اس کے مجهے یاد ہے سودا 
 ساغر کو میری ہات سے لیجیو که چلا میں
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پایه تفکر ویژة پویای خود، سبک هندی را پدید آورد و توانست شعر اردو را  صائب تبریزی بر 
به شعری مستعد بدل کند و به پشتوانه فرهنگ ایرانی، افزون بر اشاعه اندیشه آزادی و کاشت نهال 
انقلاب و ایجاد حس ملی‌گرایی پوشیده در زبان فارسی، در تحول بنیادین اشعار اردو کوشید. از همین 
روی، الطاف حسین حالی شاگرد غالب دهلوی کار تهذیب اخلاق را از شعر فارسی آغاز کرد و اقبال 

لاهوری آن را به اوج انقلاب رساند:
 ز نـُـه سپــهر گــذشتند گـرم ‌رفتاران 
 تو سست‌عزم، همان در شمار فرسنگی

)صائب(
یـاران تـیز گـام نےمنزل کو جالیا 
 ہمنےمحوناله جرس کاروان رہیں 

)الطاف حسین حالی(
 دوستان تندرو به منزل رسیدند، اما ما هنوز منتظر صدای جرس نشسته‌ایم تا قافله‌ای برسد و بعد 

همراه آن راه خود پی بگیریم.
از آن خورشید برگرد جهان سرگشته می‌گردد 
کــه بر فتراک صاحب دولتی نبود سر خود را

 )صائب(
عجب کیا گر مه و پروین میں نخجیر ہوجائیں 
 که بر فتراک صاحب دولتی بستم سر خود را1

 )اقبال(
آنــچه در کـار بود ساختش خودسازی است 
گــو مشو کـار جـهان سـاخته، می‌باید رفت

سنـگ راه اسـت غـم قـافـله و فـکر رفـیق 
فــرد و تـنـها هـمه جـا تاخته می‌بـاید رفت
بـه نـفس طـی نـشود داـمن صـحرای عدم 
ایـن ره دور نــفس بـاخـته مـی‌بـاید رفـت

تـا مـگر شــاهـد مـقـصود مـصور گـــردد 
دل چــو آیــنه پــرداخــته مــی‌بـاید رفت

سپــید راهــرو از راه‌زنــان عــربــان است 
تــیغ جــان را از نــیام آخـته مـی‌باید رفت

ایــن ره پــر خس و خاشاک شود پاک به آه 
عَــلَم آه بــرافــراخــته مــی‌بــایــد رفت

1. در قالب صفت ریخته ملمّع.
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نتیجه
شبه قاره هند از قدیم‌ترین زمان )شاید از عصر مهاجرت آریایی‌ها به آن‌جا( همواره وطن دوم ایرانیان 
بوده است. زبان فارسی نه به شکل نثری ساده، بلکه در صورت نظمی پیچیده، سراسر این سرزمین را 
فراگرفت و ایران )مهد زبان فارسی( بیش از هشتصد سال در جایگاه زبان رسمی دربار و دیوان حکومتی 
آن سرزمین نشست. زبان فارسی در تبدیل تفکر ثنوی عالمان اهل هنود به اندیشه یکتاپرستی مؤثر بود؛ 
چنان‌که حتی شاعرانی از طبقه برهمنان در این سرزمین پدید آمدند. غالب دهلوی شاعر بزرگ سبک 
هندی در هند به »حافظ هند« معروف شد و غالب دهلوی همچون حافظ ایران با مردم اندوه می‌خورد، 
با مردم دل‌شاد و وقتش با شعر حافظ خوش می‌شد و در قالب و سبک و سیاق و بر پایه تفکر حافظی، 

می‌سرود: »بیا که قاعدة آسمان بگردانیم * قضا به گردش رطل گران بگردانیم«.
و  سعدی  ایرانی  و  اسلامی  فلسفه  نیز  هند(  سعدی  به  ملقب  هند  )طوطی  دهلوی  خسرو  امیر 
اندرزهای او در اشعار خودش می‌گنجاند. صائب تبریزی هم با تمثیل‌گویی، زبان هند و آریایی اردو را 
مستعد کرد و در کالبد جنبش و نهضت و پویایی انقلاب شعر اقبال لاهوری دمید؛ چنان‌که به گفته 
هندیان ادیب، هر اندازه از نفوذ زبان فارسی در هند سخن رود، افتخار شبه قاره هند فزونی می‌گیرد؛ زیرا 
شبه قاره، زبان و ادب فارسی، فرهنگ ایرانی و هنرهای معماری، نقاشی، خوش‌نویسی و... را سال‌ها 
مهربانانه در دامان خود پرورده است و از این‌رو، هر تحقیقی درباره پیشینه دراز هزار سال نفوذ زبان و 

ادب فارسی در این سرزمین، بر شکوه ایران و ایرانی می‌افزاید.
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Abs‌tract:

Description  of  the  contribution  of  Iranians  to  world  civilization  and  the 
process of the spread of Iranian culture all over the world is very important 
for  thecontemporary  scholars  .The  Indian  subcontinent  has  been  one  of 
the closes‌t geographical des‌tinations for Iranian immigrants.According to 
his‌torical sources ,the gradual migration of Iranian to the Avadh region in 
the north of the Indian subcontinent and their initial influence in the court 
of  local  rulers  as  well  as  their  access  to  the  political  power  began  from 
the firs‌t  half of the twelfth  century  AH  1134( AH )and las‌ted to the late 
thirteenth century AH 1272( AH .)Unders‌tanding the Iranian culture and 
the process of the expansion of the Islamic Iranian civilization is very im-
portant for this his‌torical research ;therefore ,the present article intends to 
answer these ques‌tions with a descriptive and analytical approach:
What was the role of Iranian Shiite agents in organizing the political and 
cultural conditions of the AvadhS‌tate?
 What s‌trategies have they used to consolidate Iranian-Shiite culture?
In order to achieve the purpose of the s‌tudy ,the geographical location and 
his‌torical conditions of Avadh before the arrival of the Iranians is s‌tudied, 
then the role of  Iranian  immigrants  as  the agents  of  Mughal  Emperorsis 
considered andthe era of monarchy in Avadh under the auspices of the Eas‌t 
India  Company  and also their  influence  on politics  ,culture  and civiliza-
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tion  is  discussed  .For  example  their  influence  on  the  evolution  of  Urdu 
language and architecture is explained.Due to the geographical importance 
and his‌torical background of this region ,Avadh in the north of the Indian 
subcontinent was considered as a suitable region to be influenced by Ira-
nian and Shiite culture and civilization.His‌torical s‌tudies have shown that 
the  role  of  Iranian  agents  was  affected   because  the  active  presence  and 
rule of the Iranians in Avadh as the agents and Kings in very synchronize 
with the weakness of the Mughal dynas‌ty and the growing power of British 
colonization in the Indian subcontinent.Although the Iranians were able to 
take advantage of the Mughal’s weakness ,but there was a great obs‌tacle 
called Britain ,which diminished the influence of the Iranian agents on the 
culture and civilization of Avadh .British agents confronted the Shiite Ira-
nians  by  any  means  ,including  rumors  ,accusations  ,slanders  and  espio-
nage.Finally ,Iranian Agents were able to organize the political situation of 
the Avadhs‌tate and they could also take an important s‌tep to s‌tabilize the 
situation by suppressing internal riots ,due to the weakness of the Mughal 
government ,military and political experience ,intelligence and courage ,as 
well as loyal companions.Another result of this s‌tudy is that the beginning 
of the Avadhmonarchy was associated with the domination of the Eas‌t In-
dia Company over the Avadh kings .Then ,political and military weakness 
gradually  overwhelmed  the  Avadh  government  and  the  British  came  to 
dominate the land. It can be concluded that the influence of Iranian agents 
on the cultural manifes‌tations of Avadhwas due to their Shiite beliefs and 
their adherence to the religious cus‌toms and had religious aspect. That is 
why it concludes the cons‌truction of Imambareh and Hosseiniyah, glorious 
Muharram mourning, es‌tablishment of seminaries and s‌trengthening of the 
authority of religious leaders.But for the Iranian agents science, art, archi-
tecture and the creation of various buildings and roads was also of great 
importance; so that Lucknow was chosen as the capital after Faizabad and 
gained more glory than Delhi.Also, due to the Iranian descent of the Naw-
abs and kings of Avadh, despite the development and growth of Urdu, Per-
sian language and literature s‌till survived and the writing of books in this 
ancient language continued because of the support of the rulers of Avadh.
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Despite exis‌ting obs‌tacles such as the influence of the Eas‌t India Company, 
it can be claimed that, the presence of Iranian agents in the Avadhs‌tateleads 
to the s‌tabilization of the political sys‌tem of the Avadh government and the 
expansion of Shiite thought and the development and promotion of Iranian 
and Shiite cultural manifes‌tations and examples, s‌trengthening of the po-
litical sys‌tem,as well as the campaign agains‌t enemy Aliens.

Keywords:Avadh, India, Iranian Agents, Shiiصte Culture, Iranian 
Civilization, Islamic
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 احمدرضا بهنیافر1

چکیده
شناخت فرهنگ ایرانی و راه‌های گسترش تمدن ایرانی ـ اسلامی همواره از بایسته‌های پژوهش‌های 
ایرانی در تحولات سیاسی، فرهنگی و تمدنی  تأثیر کارگزاران شیعه  به  اما کم‌توجهی  تاریخی بوده، 
سرزمین اوده به‌رغم اهمیت موضوع و به‌رغم کثرت حضور ایرانیان متشیع در سرزمین هند، به کمبود 
بررسی‌های علمی مؤثر در این‌باره انجامیده است. بر پایه منابع تاریخی، مهاجرت تدریجی ایرانیان به 
منطقه اوده )شمال شبه قاره هند( و نفوذ آنان در دربار فرمان‌روایان بومی آن‌جا و سرانجام فراچنگ 
آوردن قدرت سیاسی، از نیمه نخست سده دوازدهم قمری )1134( آغاز شد. این بخش از شبه قاره 
هند، تا اواخر سده سیزدهم )1272(، از نزدیک‌ترین مقاصد جغرافیایی مهاجران ایرانی به شمار می‌رفت. 
این مقاله با توجه به اهمیت تشریح سهم ایرانیان در تمدن جهانی و گسترش فرهنگ ایرانی به 
دیگر سرزمین‌ها که از مهم‌ترین وظایف محققان معاصر است، با روی‌کردی توصیفی ـ تحلیلی به این 
پرسش‌ها پاسخ می‌گوید: »سهم کارگزاران ایرانی شیعی در سامان‌بخشی به اوضاع سیاسی و فرهنگی 
دولت اوده چه اندازه بوده است؟ ایرانیان شیعه از چه راه‌کارهایی برای تثبیت فرهنگ ایرانی ـ شیعی 
در آن سرزمین بهره گرفتند؟ بر پایه مستندات تاریخی، تثبیت نظام سیاسی دولت اوده و گسترش تفکر 
شیعی و توسعه و ترویج مظاهر و مصادیق فرهنگی ایرانی و شیعی را از پی‌آمدهای حضور کارگزاران 
ایرانی در دولت اوده می‌توان برشمرد؛ چنان‌که حتی نفوذ کمپانی هند شرقی، مانع تأثیرگذاری آنان در 

تثبیت نظام سیاسی و مبارزه با بیگانگان نبود. 

کلیدواژگان
اوده، هند، کارگزاران ایرانی فرهنگ شیعی، فرهنگ و تمدن ایرانی، تمدن اسلامی، کمپانی هند شرقی

ایرانیان در هند: تأثیر کارگزاران ایرانی در گسترش فرهنگ 

اسلامی ـ شیعی دردولت اوده

1. گروه معارف اسلامی، 
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد 

دامغان، دامغان، ایران
behniafar@yahoo.com
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مقدمه
تحولات  موجب  هند،  قاره  شبه  گوناگون  سرزمین‌های  به  ایرانی  کارگزاران  و  نخبگان  مهاجرت 
چشم‌گیری در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تمدنی آن‌جا شد. اوده )Avadh( از مناطق پذیرای ایرانیان 
شیعه در شمال هند بود که از دید جایگاه جغرافیایی و پیشینه تاریخی، ویژگی‌های ممتازی در سنجش 
با دیگر قلمروهای شبه قاره داشت و به همین سبب، بدان‌جا توجه می‌کردند نقش‌آفرینی ایرانیان در 
اوده از 1132 قمری )1719 میلادی( آغاز شد؛ یعنی هنگامی که میرزا محمدامین موسوی معروف به 
سعادت علی‌خان نیشابوری به فرمان محمدشاه گورکانی، به حکومت بر اوده دست یافت. ایرانیان از 
این زمان، در جایگاه نوُاب اوده از امپراطوران گورکانی فرمان می‌پذیرفتند و از 1234 قمری )1819 
میلادی(، با حمایت کمپانی هند شرقی و از طریق تأسیس ساختار سیاسی »پادشاهی«، به فعالیت‌های 

سیاسی، فرهنگی و تمدنی در آن‌جا می‌پرداختند. 
هدف اصلی این نوشتار، بررسی نقش کارگزاران ایرانی شیعی در تحولات سیاسی و تمدنی دولت 
ایرانیان شیعی مهاجر در سامان‌دهی سیاسی و فرهنگی آن  تأثیر  اوده و پاسخ‌گویی به چندیِ سهم 
دولت است. برای پاسخ به این پرسش، فرضیة تأثیر ایرانیان متشیع در تثبیت نظام سیاسی دولت اوده و 
گسترش مظاهر و مصادیق فرهنگی و تمدنی شیعی در این منطقه، به‌رغم مشکلات سیاسی و فرهنگی، 
مطرح می‌شود. این فرضیه را با استناد به جایگاه جغرافیایی و اوضاع تاریخی اوده پیش از ورود ایرانیان 
مهاجر و کارگزاران ایرانی با عنوان »نواب امپراطوران گورکانی« و پیدایی دوره پادشاهی با حمایت 
کمپانی هند شرقی و تأثیرگذاری آنان در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تمدنی به‌ویژه معماری و زبان 

اردو، می‌توان اثبات کرد.

پیشینه
متعددی  پژوهش‌های  تاریخی،  گوناگون  دوره‌های  در  هند  اوده  دولت  جایگاه  و  اهمیت  به  توجه  با 
درباره‌اش صورت گرفته است که برای ایضاح مسئله پژوهش، گزارش کوتاهی درباره شماری از کتاب‌ها 

و مقاله‌های مرتبط با موضوع به شرح زیر عرضه می‌شود:

مختصر تاریخ مسلمانان، نوشته آشوری پرشاد  	.1
این کتاب به معرفی سرزمین اوده پیش از برپایی دولت در آن‌جا می‌پردازد و درباره اوضاع آن سرزمین 
به  امین  ورود محمد  از  گزارش می‌دهد؛ سپس  تفصیل  به  و حکومت‌های کوچک خودگردانش 
آن‌جا )بر پایه فرمان محمد شاه و با عنوان استاندار( و شکست دادن حکومت‌های کوچک و پیداییِ 

سلسله‌های شاهان اوده یاد می‌کند.
گذشته لکنهو،نوشته عبد الحلیم 	.2

نویسنده خود از کارگزاران دولت اوده و خادم واجد علی‌شاه بوده و به هم‌راهی خودش با واجد علی‌شاه 
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اشاره کرده؛ سپس به گزارش احوال پادشاهان اوده )به ترتیب از محمد امین تا برزیش قدر( و 
اوضاع فرهنگی و اجتماعی روزگار هر پادشاه و روابط او با کمپانی هند شرقی تا زوال حکومتش 

پرداخته است.
حیات دبیر، نوشته افضل حسین  	.3

ایـن کتـاب شـاعران دوره‌هـای قدیم و تاریخ شـعر و شـاعری را گـزارش می‌کنـد و به‌ویـژه کار و بار 
شـاعران و سـهم تأثیر آنان را در رشـد تشـیع در سـرزمین اوده برمی‌رسد و به شـرح حال شاعران 

فعـال و برجسـته دولـت اوده همچون میـرزا دبیر و میرانیـس می‌پردازد. 
نواب اوده، نوشته ایروین  	.4

نویسـنده کـه از مورخـان و محققـان هندپـژوه غربـی بـوده، بـه شـرح احـوال شـاهان این سـرزمین 
به‌ویـژه محمـد امیـن برهـان الملـک و صفـات و خدمـات او پرداختـه و اطلاعـات درازدامنـی 

دربـاره‌اش در ایـن کتـاب عرضـه کـرده ا سـت.
تاریخ حق‌نما، نوشته سید فیاض علی خطبی  	.5

ایـن کتـاب در سـه بخـش شـیعیان دولـت اوده را بازمی‌شناسـاند: 1. اوضـاع و احـوال شـیعیان پیش 
و پـس از دولـت اوده؛ 2. کارهـای غفرانمـاب در راه تبلبـغ اسالم؛ 3. تأثیـر شـاهان اوده در رشـد 

. تشیع
»استعمار انگلیس و حکومت شیعی اوده«، نوشته محمدحسین منظور الاجداد و منصور طرفداری  	.6
نویسـندگان ایـن مقالـه، علـل و نتایـج سـلطه اسـتعمار انگلیـس را بـر حـوزه حکومتـی شـیعیان اوده 
بررسـیده و آن را معلـول ضعـف قـدرت اورنـگ زیـپ و تزلـزل ارکان امپراطوری مغـولان هند بر 
اثـر تقسـیم قلمـرو امپراطـوری میان فرزندانـش، دانسـته و اسـتنتاج کرده‌اند که سـقوط حکومت 
اوده مانـع نفـوذ تدریجـی ره‌آوردهـای مدرنیتـه در فرهنگ شـیعیان شـد و آنان را بدون پشـتوانه، 

بـه اقلیتـی مسـتضعف در قرن بیسـتم بـدل کرد.
»زبان و ادبیات فارسی در سرزمین اوده« نوشته ابولقاسم رادفر 	.7

ایـن مقالـه بـه بررسـی شـکوفایی زبـان و ادبیـات پارسـی در دوران شـیعیان اوده و نقـش نـواب و 
پادشـاهان ایرانی‌نـژاد اوده در توسـعه و تحـول شـعر و نثر فارسـی پرداختـه و گزارش‌هایی درباره 
تذکره‌هـا، کتاب‌هـای تاریخـی و لغـت و دیگـر منابـع ادب فارسـی )همراه بـا نمونه‌هایی از شـعر 

و نثـر( عرضـه کرده اسـت. 
8. »اوضاع سیاسی و ادبی در دربار اوده هند« نوشته غلام محمد پاکستانی 

ایـن مقالـه مخاطـب را در شـناخت ماجـرای حضـور ایرانیـان در آن قلمـرو، بسـی کمـک می‌کنـد. 
کوشـش نویسـنده در این اثر به بررسـی اوضاع سیاسـی و ادبی اوده در دوران نواب و پادشـاهان 
آن‌جـا معطـوف بـوده و ایـن اوضـاع را در فهرسـت نام صوبـه‌داران و پادشـاهان آن سـرزمین )از 

محمـد امیـن برهـان الملـک تـا واجد علی‌شـاه( گـزارش کرده اسـت.
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جایگاه جغرافیایی 
اوده (Avadh - Oudh) بخشی بزرگی از فلات آب‌رُفتی شمال هند است كه گذشتگان آن را ایودیا، 
ایودهیه یا اجودهیا1 می‌خواندند و از هفت شهر مقدس هندوان می‌شمردند. این سرزمین از شمال به 
ولایت نپال، از غرب به ولایت آگره، از جنوب به ولایت الله‌آباد و از شرق به ولایت گوكهپور و بنارس 

محدود است )فرشته،1388 : 636(. 

پرشاد كنور درباره مرزهای جغرافیایی اوده نوشته است: »از شرق به بیهار، از غرب به قنّوج، از 
جنوب به مانك پور و از شمال به كوه‌های هیمالیا منتهی می‌شود و تقریباً 270 مایل طول و 230 مایل 

عرض داشت« )کنور، 1992(.
این سرزمین در  25ْ و 34 تا  28ْ و 42َ عرض شمالی و  79ْ و 44 تا  83ْ و 9َ طول شرقی است 
و جز چهار رودخانه بزرگ گنگ، گومتی، گوگرا و راپتی، رودخانه‌های كوچك دیگری را نیز در بردارد 
كه سرچشمه بیش‌تر آنها هیمالیا است )ندوی، 1379: 8(. اوده آب و هوایی معتدل، زمینی حاصل‌خیز، 
جنگل‌هایی انبوه، كوه‌هایی بلند و رودخانه‌های پُر آب و جمعیتی فراوان داشته است و به همین سبب، 
همه پادشاهان به این منطقه نظر داشته‌اند. اوده امروز كنار رود گوگرا در شهرستان فیض‌آباد و بخشی 

.)Tohns, 1907: 20( از استان اوترا پرادش هند است

پیشینه تاریخی 
پیش  ششم  و  پنجم  سده‌های  در  و  هند  شمال  شیعی  مسلمان  دولت‌های  مهم‌ترین  از  اوده  دولت 
مورخان  و  بود  كُسالا  شاهان  پایتخت  هندوستان،  در  بودا  مذهب  عظمت  عصر  در  یعنی  میلاد؛  از 
چینی  فاهی سین جهان‌گرد  بود.  بودا  زمانی مسكن  كه  دانسته‌اند  ساكتا  باستانی  را شهر  آن  هندی 
است  کرده  گزارش  آن‌جا  در  بودایی  معبد  صد  از  بوده،  رفته  اوده  به  میلاد  از  پیش  پنجم  سده  كه 
)صدرحاج سید جوادی، 1375: 2، 594( به گزارش حماسه راماین، پدر رام قهرمان هندوان در این شهر 

پادشاهی میك‌رد و رام در آن‌جا متولد شد )فرشته، 1388 : 634(.
از ورود اسلام به اوده آگاهی دقیقی در دست نیست، اما عبدالرحمان چشتی گفته است اوده در دوره 
محمود غزنوی )389-421 ق( به فرمان‌دهی سالار مسعود غازی فتح شد و منهاج سراج تاریخ تصرف 
اوده را دوره قطب‌الدین ایبك دانسته است )جوزجانی، 1363: 259(. غیاث‌الدین محمدشاه دوم پادشاه 
تُغلقیان، اواخر قرن هشتم هجری قمری )797 ق( خواجه‌جهان شرقی را والی اوده خواندو این سرزمین 
تا نود سال در فرمان سلسله شرقی جونپور بود تا اینكه بهلول لودی سلسله شرقی را سرنگون كرد 
)889 ق( و اوده به قلمرو شاهان لودی پیوست )سیرهندی، 1382، 156-157(. پس از حمله تیمور به 
دهلی و ایجاد ناامنی و هرج و مرج )فرشته، 1388 : 525-528(، مردمان بسیاری از سرزمین‌ها به‌ویژه 
اوده استقلال خود را از حاکمیت اعلام کردند و خواجه‌جهان خود را پادشاه اوده و جونپور را پایتخت 

1. ايودهيده مركب از آ + يوده به 
معناي جنگ‌جو و شجاع است.
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خودش خواند )آشوری، 1956: 7(.
اوده در دوران حاكمیت گوركانیان نز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود؛ چنان‌که آنان حاكم آن‌جا را 
مستقیم برمی‌گزیدند. به تعبیر دیگر، فرمانروایان دهلی بر اثر جایگاه طبیعی و جغرافیایی به‌ویژه آب و 
هوای معتدل، زمین‌های حاصل‌خیز كشاورزی، كوه‌های فراوان، رودخانه‌های پُرآب، جنگل‌های انبوه و 

جمعیت فراوان این سرزمین، همواره به آن نظر داشتند.
پس از اینکه اورنگ زیب در دوره گوركانیان پادشاهی‌های شیعه دكن را شکست داد، حكومت 
شیعه دیگری به نام پادشاهی اوده در شمال هند به قدرت رسید كه نخستین پایتختش، فیض‌آباد و 
از آن، لكهنو بود. حكومت اوده در تاریخ تشیع هند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این  پس 
پادشاهی پیوندی میان امپراطوری مغول و تشیع امروزین هند به شمار می‌رود و كانون شناخته آن، 
لكهنو است(Hollis‌ter, 1979:172). تاریخ اوده دوره گورکانیان را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: 
1. آغاز پیدایی نواب اوده تا پایان عهد سعادت‌علی‌خان )1229 ق( كه حكام اوده به فرمان نواب پادشاه 
گوركانی و كمپانی هند شرقی تعیین می‌شدند؛ 2. دوره غازی‌الدین حیدر كه عنوان پادشاهی‌اش را 

مستقیم از كمپانی هند شرقی دریافت.

چگونگی قدرت‌گیری ایرانیان در اوده 
بنیادگـذار دولـت اوده میـر محمدامیـن موسـوی از خانواده‌هـای اصیل سـادات بود كه به امام موسـی 
كاظـم )ع( نسـب می‌بـرد. پس از هجـرت بسـیاری از ایرانیان به هنـد در عهد صفویـه، گوركانیان كه 
دوسـت‌دار اهـل قلـم، فن و هنر بودنـد، آنان را گرامی داشـتند و حتـی در زمان‌های بحرانـی، ایرانیان 
را از هندیـان برتـر می‌نشـاندند کـه شـاید دلیلش فرمان‌پذیـری آنان بود؛ زیـرا آنان از خـارج برای كار 
و تجـارت بـه هنـد رفتـه بودنـد و پشـتیبان مسـتقلی نداشـتند )کنـور، 1992: 38(. محمد نصیـر داماد 
وزیـر شـاه عبـاس دوم صفـوی در همیـن زمـان همـراه با پسـرش محمدباقر بـه هند رفـت و در پتنه 
)منطقـه‌اي در شـمال هنـد( از مرشـد قلی‌خـان كمـك خواسـت. محمد امین پسـر دیگـر محمد نصیر 
نیـز بـه پتنـه رفـت. محمـد امین نتوانسـت در پتنـه كار درخـوری بیابـد و بنابرایـن، به دهلـی رفت و 
مهم‌تریـن كارهـای لشـكری را در دوران حكومـت محمدشـاه گوركانـی بـه او سـپردند. او نیـز هرگز 

محمدشـاه را ناامیـد نكـرد، بلکـه در جنگ‌هـا به پیروزی رسـید. 
میر محمد امین موسوی شورش آگره را پایان داد و به مقام سرداری لشكر دست یافت و پس از 
شكست دادن راجای الله‌آباد به مقام فرمان‌دهی كل لشكر رسید و محمدشاه او را »سعادت‌خان« خواند 
)کنور، 1992: 39(. محمدشاه پس از این روی‌دادها به محمد امین بسیار اعتماد کرد و حكومت و ولایت 

آگره را به وی سپرد )کنور، 1992: 37 و 39(.
ناآرامی‌هایی در این زمان در اوده پدید آمد و فرمان‌داران آن‌جا بر حاکمیت شوریدند. محمدشاه 
سعادت‌خان را برای سركوبی شورش‌ها به اوده فرستاد و او توانست شورشیان را سركوب کند و از این‌رو، 
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محمدشاه گوركانی او را »بهادر« لقب داد و میرزا محمد امین را به حكومت اوده گمارد )1134 ق( و او 
با عنوان برهان الملك حكومت اوده را بر عهده گرفت و از این زمان به بعد حكومت نواب اوده در شهر 
فیض‌آباد آغاز شد )جعفریان، 1388: 593(. هنگام یورش نادرشاه به هند، میرزا محمدامین میان وی و 
محمدشاه گوركانی وساطت و صلح برقرار کرد و نماینده »تام الاختیار« دو پادشاه شد. سرانجام میرزا 

.(Marshman,1882:105) )محمد امین )سعادت‌ علی‌خان( به علتی ناشناخته درگذشت )1152 ق
نشانِ پادشاهی سعادت علی‌خان، نقشِ ماهی بود. ماهی از زمان تیمور، نشان شهریاری به شمار 
می‌رفت (Sleeman,1858:135) با توجه به جایگاه برجسته اوده در تاریخ لکهنو، طرح‌های گوناگون 
ماهی در هنر معاصر این ایالت نیز به كار گرفته می‌شد. دولت اوتراپرادش هم نقش ماهی را به نشان 

.(Hollis‌ter, 1979:124) دودمان اوده بدل کرده بود

نقش سیاسی و فرهنگی ایرانیان در جایگاه نواب اوده 
برادرزاده سعادت علی‌خان و محمد  بر دهلی،  نادر  از مرگ سعادت علی‌خان و هنگام حاکمیت  پس 
مقیم ‌ابوالمصور معروف به منصور علی‌خان مدعی جانشینی بودند. محمد مقیم کمابیش پانزده سال 
نائب سعادت علی‌خان در اوده و از تجربه نظامی و سیاسی بسیاری برخوردار بود. نادرشاه نیز مشروط 
به پرداخت دو میلیون روپیه هدیه، حكومت اوده را به محمد مقیم سپرد و پس از بازگشت او به ایران، 

محمدشاه گوركانی محمد مقیم را »صفدر جنگ« خواند )نرائن، 1960: 22(.
پادشاه  به  پاس خدمتش  به  و  بود  گوركانی  امپراطور  وزیر  و  اوده  وزیرهای  نواب  نخستین  از  او 
گوركانی در فراچنگ آوردن سلطنت دهلی، از لقب فرمانده توپ‌خانه »امیر آتش« برخوردار شد. وی 

. (Sirvas‌tava, 1974:255)شیعه‌ای متقی و به آداب مذهبی پای‌بند بود
بسیاری از حكّام و زمین‌داران در آغاز حاکمیت او بر اوده، شوریدند، اما صفدر جنگ بر اثر هوش، 
زیرکی و دلیری و به واسطه هم‌راهان وفادارش، شورشیان را شکست داد و از این‌رو، محمدشاه حكومت 
كشمیر را نیز به وی واگذارد. هنگامی که صفدر جنگ بر اوده حکم می‌راند، دشمنانش به امپراطور 
گزارش کردند که او در پی برکشیدن و روی کار آوردن بلند اختر برادر كوچك شاه است كه شیعه 
بود. امپراطور متأثر از این گزارش‌ها، او را از مقام وزارت و امیرآتشی )فرمانده توپ‌خانه( عزل کرد و به 
همین سبب، چالش‌هایی میان شیعیان و اهل‌سنت پدید آمد و صفدر جنگ رهبری شیعیان و ایرانیان 
را بر عهده گرفت (Elphins‌tone,1843:735-736)، اما پس از اینکه محمدشاه لباس خلعت برای 

.(Hoey,1889:233) صفدر جنگ فرستاد، او دوباره به اوده بازگشت
وی نظامیان و حقوق آنان و به کار و بار عالمان و شاعران بسی اهتمام می‌کرد. او سرانجام در 
فیض‌آباد درگذشت )1168 ق( و جنازه‌اش را مدتی در باغی زیبا پوشیده از گل سرخ نگاه داشتند؛ سپس 
به دهلی بردند و نزدیك قبر همایون، پادشاه گوركانی به خاک سپردند )نرائن، 1960: 23 -24(. بهادر 
با توجه به اوضاع  اما  الدوله را تأیید کرد،  شاه، پادشاه گوركانی پس از صفدر جنگ فرزند او شجاع 
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بی‌سامان دربار دهلی، وی از دربار جدا شد و به اوده رفت. این توجه موجب قدرت گرفتن دولت اوده 
شد؛ چنان‌که كه دیگر دولت‌ها به هنگام ضرورت از اوده كمك می‌گرفتند. گسترش مناسبات نواب 
اوده با كمپانی هند شرقی و لرد هیستینگر حكم‌ران كل هند، از برجسته‌ترین ویژگی‌های دوره اوست. 
این مناسبات در آغاز کار دوستانه نبود و به برخورد نظامی دو طرف انجامید، اما با توجه به تجهیزات 
نظامی پیش‌رفته كمپانی هند شرقی و ضعف نظامی دولت اوده، شجاع الدوله با كمپانی صلح کرد و 
مقرر شد شجاع الدوله 150 هزار روپیه به كمپانی غرامت بدهد، انگلیسی‌ها در سراسر منطقه اوده به 
استان‌های الله‌آباد و  به ی‌كدیگر كمك کنند و  با قدرت سوم، هر دو  بپردازند، در رویارویی  تجارت 

.(Birdwood,1915:20) گوركمپور و توابع آنها به كمپانی واگذار شود
پس از آن شجاع الدوله به جای دهلی، بیش‌تر به مركز حكومت )فیض‌آباد( معطوف شد و به توسعه 
و ارتقای آن پرداخت؛ چنانك‌ه هیچ یك از ولایات هند مانند اوده از آن اندازه ثروت و نعمت برخوردار 
نبود و همین عامل در مهاجرت هنرمندان و اهل علم به‌ویژه ایرانیان و شیعیان به اوده بسیار تأثیر گذارد 

.(Hoey, Op.Cit, II, pp. 8-9)

شجاع الدوله در این مدت کوشید بر توان نظامی خود بیافزاید و به همین سبب توانست شورشیان 
منطقه مرهته را سركوب کند تا اینکه سرانجام در 46 سالگی درگذشت و در خاک گلاب‌باری فیض‌آباد 
جای گرفت )کنور، 1992: 60(. آصف الدوله فرزند شجاع الدوله كه پس از پدرش به قدرت رسید )1188 
ق(، ولی‌عهد شجاع الدوله و پس از وی نیز از نواب اوده بود. شجاع الدوله پیش از مرگش بر اثر دخالت 
كمپانی هند شرقی در امور داخلی اوده و بر اثر احساس خطر برای فرزندش، به ژنرال وران هئینگز نامه 
نوشت و در آن تأکید کرد كه آصف الدوله وارث اوست. دخالت‌های فراوان كمپانی در دولت اوده موجب 
شد كه مواد دیگری به قرارداد پیشین )عهد شجاع الدوله( افزوده شود؛ مانند پرداخت 260 هزار روپیه 
به كمپانی، تسلط انگلیسی‌ها بر بنارس، غازی‌پور و جونپور و مهم‌تر از اینها، اینكه كمپانی، افسران و 
سرداران اوده را تعیین کند. سرکشی منصب‌داران از فرمان آصف الدوله و جاسوسی آنان برای دولت 

انگلستان، از مهم‌ترین مشكلات دولت اوده در این دوره بود )کنور، 1992: 64(.
آصف الدوله پایتخت را از فیض‌آباد به لكهنو برد؛ زیرا از سویی می‌خواست از جده‌اش دور باشد؛ زیرا 
جده‌اش با بیش‌تر كارهای وی موافق نبود و از سوی دیگر، به شهر کهن فیض‌آباد علاقه‌ای نداشت  

.(Hollis‌ter, 1979:177)

شكوه‌ترین  با  که  بود  مختلف  عمارات  ساختن  به  وی  علاقه  الدوله  آصف  ویژگی  مهم‌ترین 
)با طول 50 و  بسیار گسترده و مجللَ  تالاری  این ساختمان  الدوله است.  بزرگ آصف  امام‌باره  آنها 
عرض 15/3 متر( داشت و ایوان‌هایی )با طول 8 و عرض 8/3 متر( دو طرف آن بود كه حجره‌های 
هشت‌گوشه‌ای )با عرض پانزده متر( در بخش پایانی آنها ساخته بودند. برای ساخت این عمارت یك 
میلیون لیره هزینه شد و معماران متعددی فراخوانده شدند تا طرح‌های پیش‌نهادی خود را عرضه کنند 
تا اینکه سرانجام طرح معماری به نام كفایت الله در این‌باره پذیرفته شد. مناسک محرم در مسجد این 
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امام‌باره برگزار می‌شد. بناهای دیگری همچون رومی دروازه، حسن‌باغ، بی‌بی‌پوركوتی، چینهت توتی و 
.(Hollis‌ter, 1979:178-179) اقامت‌گاه نماینده دولت انگلیس هم در این دوره ساخته شد

به  نقد  وجوه  پرداخت  برای  كه  می‌دانند  انگلیسی  حكم‌رانان  از  متأثر  را  الدوله  آصف  کسانی 
آغاز شد  او  از دوره  اوده  پادشاهی  انحطاط  آورد؛ چنان‌که  پدید  را  تعلقدار  كمپانی هند شرقی نظامی 
(Irwin,1880:87).آصف الدوله پایتخت دولت اوده را از فیض‌آباد به لكهنو برد و شکوه دربار لكهنو 

در سنجش با دهلی، فزونی گرفت؛ چنان‌که برخی از صاحب نظران غربی در نوشتن تاریخ اواخر عهد 
مغول از آثار مورخان اوده استفاده میك‌ردند.

زین‌العابدین‌خان پزشك معروف مشهدی كه از سادات نیز بود، در رونق لكهنو و گسترش علم و 
هنر به‌ویژه طبابت، مهارت بسیاری داشت و در رشد و توسعه علمی و فرهنگی دولت اوده بسیار تأثیر 
گذارد. نواب اوده از زمان صفدر جنگ به او توجه می‌کردند و به‌رغم اینکه مدتی در بنگال می‌زیست، 

.(Hollis‌ter, 1979: 180) دوباره به لكهنو بازگشت
پس از آصف الدوله، فرزندش وزیر علی را جانشین پدر می‌شناختند که بر اثر متهم شدنش به ضدّیت 
 ،(Irwin,1880:100-101) با منافع انگلستان و بی‌بند و باری و زنازادگی، معزول و به بنارس تبعید شد
اما به‌واقع او را به دلیل مخالفتش با انگلیسی‌ها از كار بركنار كردند دولت انگلستان بنابر سیاست رایج 
خود، برای رسیدن به هدف از هر راه ممكنی سود می‌برد. بنابراین، او را در آغاز به زنازادگی متهم؛ 
سپس عزل و به بنارس تبعید کرد؛ چنان‌که او سرانجام در زندان درگذشت. سعادت‌ علی‌خان برادر ناتنی 
آصف الدوله نیز به باده‌گساری معروف و در پی واگذاری قدرت به كمپانی هند شرقی بود و به همین 
سبب برخی از نواحی اوده )معروف به نواحی الحاقی( را به آن كمپانی سپرد و ارتش آن سرزمین‌ها را 

جایگزین سپاهیان نواب کرد.
او پس از مدتی بیماری و افسردگی، نزد آرام‌گاه حضرت ابوالفضل العباس )ع( نذر كرد كه دست 
از خوش‌گذرانی بردارد و توبه كند و به امور حكومتی بپردازد و به این نذر وفا کرد و در زمان مانده 
سال‌های عمرش مملكت را به شیوه‌ای مطلوب اداره کرد و همین نوع مدیریت، به رونق علمی و هنری 

.(Sleeman, 1858: 308)لكهنو در زمان او انجامید

کارگزاران ایرانی در جایگاه شاهان اوده 
اما  بودند،  فرمان‌پذیر  دهلی  در  گوركانیان  امپراطوری  برابر  در  علی‌خان  سعادت  دوران  تا  اوده  نواب 
غازی‌الدین حیدر با حمایت كمپانی هند شرقی در 1235 قمری مشروط به پذیرش ضوابط دوره سعادت 
علی‌خان، خودش را پادشاه خواند و در زمان پادشاهی او، نظام تعلق‌داری جان تازه‌ای گرفت. او ارزش‌ها 
و خواست‌های انسانی را ارج می‌نهاد و علم و ادب به‌ویژه‌ فلسفه شرق را مهم می‌شمرد. خدمت اصلی او 
در زمینه معماری لكهنو، بنیادگذاری امام‌باره شاه نجف بود كه سرانجام خودش و سه تن از همسرانش 

همان‌جا به خاك سپرده شدند )کنور، 1992: 74-73(. 
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اثر  بر  که  کرد  شایع  هند شرقی  کمپانی  اوده،  پادشاه  دومین  حیدر  نصیرالدین  هنگام حکم‌رانی 
عیاشی و ناشایستگی وی، تاج و تخت اوده به فرد دیگری سپرده خواهد شد. البته این شایعه در عمل 
محقق نشد. گویی زیردستان وی؛ یعنی افسران و وزیران اوده كه كمپانی هند شرقی آنان را تعیین 
آنان  به  هرگز  اوده  پادشاه  و  بودند  این‌باره  در  اصلی  شایعه‌سازان  می‌داد،  مواجب  آنان  به  و  می‌کرد 
اعتمادی نداشت و به همین سبب، ناگهان آنان را کنار نهاد. نصیرالدین حیدر در پی گسترش فرهنگ 
انگلیسی بود، اما به‌رغم این علاقه، برای طلاب مراكز علمی ـ دینی مقرری تعیین و برده‌فروشی را لغو 

.(Brown,1920:250-251) کرد و به ترویج علم، ادب و هنر پرداخت
پس از مرگ نصیرالدین )1253 ق( همسر او )پادشاه بیگم( به دنبال نشاندن موناجان فرزندش 
بر تخت پادشاهی بود که البته بر اثر مخالفت كمپانی هند شرقی، این زمینه کام‌یاب نشد و مناقشه 
با ی‌كدیگر صف  برای جنگ  كمپانی  ارتش  و  اوده  سپاهیان  كه  گرفت  بالا  اندازه‌ای  به  این‌باره  در 
اوده و كمپانی روی داد )کنور، 1992:  از شجاع‌الدین، نخستین درگیری میان دولت  آراستند و پس 
Ir�( زندانی كردند  به جای دیگری فرستادند و در آن‌جا  را  بیگم و فرزندش  پادشاه  1577(. سرانجام 

پشتیبانی  با  علی‌شاه(  محمد  به  ملقب  غازی‌الدین  برادران  )از  نصیرالدوله  و   )1880:127-128,win
کمپانی به شاهی رسید. بنابراین، کمپانی دایره اختیارات او را بسیار محدود کرد و حتی از این ‌شاه تازه 
تعهد گرفت كه همه شروط كمپانی را بپذیرد )کنور، 1992: 161(. البته او به خدماتی ستودنی برای 
اوده دست زد )کنور، 1992: 162(.برای نمونه، مقبره باشكوهی برای مادرش ساخت، موقوفاتی برای 
آن تعیین كرد تا مخارج قاریان قرآن را از محل آنها بپردازند و نیاز خدمه مقبره را نیز تأمین کنند. این 

 .(Irwin,1880:135) مقبره به »امام‌باره حسین‌آباد« شناخته و خودش نیز در آن‌جا مدفون شد
چهارمین شاه اوده امجد علی شاه فرزند محمدعلی‌شاه بود که در روزگار او احكام تشیع در سرزمین 
اوده اجرا می‌شد؛ یعنی تا این زمان بر پایه رسم امپراطوری گوركانی سنّی‌مذهب، یگانه مفتی اوده از 
اهل تسنن بود و در همه مسائل، بر اساس فقه اهل‌سنت رأی می‌داد، اما امجد علی‌شاه مجتهدی شیعه 
را به جای او نشاند و از این پس جز هنگامی كه هر دو طرف از اهل‌سنت یا یكی از آن دو هندو بود، 
احكام تشیع در اوده اجرا می‌شد (Hollis‌ter, 1979: 183).او با ساخت پل آهنی بر نهر گومتی و ایجاد 
جاده‌ای بزرگ میان لكهنو و كانپور، زمینه پیش‌رفت تجارت و سهولت حمل و نقل كالا را فراهم کرد و 
اندوخته دولت اوده در روزگار او فزونی گرفت. روی سكه‌های دوره او، نقش ماهی و عبارت »امجد علی، 
شاه جهان، پناه عالم، ظلّ الله« ضرب شده بود(Brown,1920:254). پس از مرگ امجد علی‌شاه، پسر 
ارشد وی مصطفی علی حیدر بر اثر جنون از سلطنت محروم  شد (Brown,1920:254-255) و واجد 

علی‌شاه، پسر دوم سلطان به جای او بر تخت پادشاهی اوده نشست.
كمپانی هند شرقی در دوره واجد علی‌شاه به دنبال بهانه‌ای بود تا اوده را به چنگ آورد. از این‌رو، 
تأکید می‌کرد كه شاه بیماری علاج‌ناپذیری دارد كه پزشكان از تشخیص و مداوای آن عاجزند و مشاعر 
شاه ضعیف شده و او اعتدالش را از دست داده است )Sleeman,1858:310) پادشاه در برابر چنین 
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سیاستی، پادشاه در تقویت سپاه، رفع مشكلات مردم و توجه به علم و فرهنگ بومی بسیار کوشید، اما 
سرانجام نتوانست حكومت خود در اوده نگاه دارد، بلکه كمپانی وی را از پادشاهی عزل كرد )18 رجب 
1273 / 4 فوریه 1856( و او راهی كلكته شد. بنابراین، همسرش حضرت محل، پسر نابالغ خود را به 
نام رمضان‌علی )معروف به برجیس قدر( جانشین پدرش و شاه اوده خواند و حتی با سپاهیان كمپانی 
درگیر شد، شكست خورد و به نپال گریخت. بنابراین، پس از واجد علی‌شاه دوران حكومت اوده پایان 

یافت و كمپانی بر سراسر اوده چیره و واجد علی‌شاه نیز در كلكته ماندگار شد.
اوده آخرین سرزمین خودمختار هند بود كه به مستعمرات انگلستان پیوست و از آن پس، نام اوده 

را به »اتراپرادیش« مبدل کردند و به تدریج سراسر منطقه به همین نام تازه، خوانده شد.

کارگزاران ایرانی شیعه و تحول فرهنگی اوده 
اوده خاستگاه و جایگاه زندگی شخصیت‌های برجسته مسلمان بود و گسترش فرهنگ اسلامی در این 
سامان در روزگار حكومت نوُاب شیعه‌مذهب، به اوج رسید؛ چنانك‌ه آنان بخشی از آوازه خود را بر اثر 
توجه به اهل مذهب، علم، ادب و هنر به دست آوردند و دربارشان جایگاه مشاهیر برجسته‌ای چون 
رفیع سودا  محمد  میرزا  »فغان«،  به  متخلص  علی‌خان  اشرف  »آرزو«،  به  متخلص  علی  سراج‌الدین 
انشاء الله‌خان، رجب علی‌بیگ سرور،  شاعر و نویسنده اردو و فارسی‌زبان، سید محمد بلگرامی، سید 
اصغر علی‌خان نسیم دهلوی، نواب محمد‌خان زند، منطق علی‌خان اسیر و هاریچاران داس نویسنده 
چهار گلزار بود كه از دهلی و دیگر سرزمین‌های هند به آن‌جا هجرت ك‌رده بودند. گرایش به شعر و ادب 
و ارج‌گزاری شاعران و ادیبان، از مهم‌ترین ویژگی‌های فرهنگی حکم‌رانان ایرانی‌تبار اوده بود؛ چنان‌که 
با توجه به پیش‌رفت زبان اردو و ضعف و زوال زبان فارسی پیش از حاکمیت نوُاب و شاهان اوده، روزگار 
آنان را عصر زرین زبان و ادبیات فارسی می‌خوانند؛ زیرا آنان بر اثر ایرانی بودن و علاقه‌مندی به زبان و 
ادبیات فارسی نه تنها به شعر و ادب و علوم فارسی توجه می‌کردند که خود نیز سخن‌دان و سخن‌شناس 

بودند و از این‌رو، آثار گوناگون نظم و نثر فارسی در این دوره تصنیف و تألیف شد.
اوده  هنری  ـ  فرهنگی  تحول  اعصار  مهم‌ترین  از  را  حیدر  غازی‌الدین  پادشاهی  و  نیابت  دوران 
می‌توان برشمرد. او با موافقت انگلیسی‌ها، به جایگاه نخستین پادشاه اوده منصوب شد و بر اثر تغییر 
امور  به  پرداختن  برای  زمینه‌ای  قاره،  دیگر بخش‌های شبه  در  آنان  درگیری  و  انگلیسی‌ها  روی‌کرد 
فرهنگی و هنری فراهم آمد؛ چنان‌که لکهنو در شکوه و پویایی هنری و فرهنگی بر دهلی برتری یافت 
و در ادوار بعد به شدت توسعه یافت. عالمان و مجتهدان در روزگار او، کتاب‌های ارزنده‌ای در منقولات 
)حدیث و فقه( و معقولات نوشتند و خود او هم پادشاهی عالم و شاعر بود که تصانیفی داشت؛ مانند 
هفت قُلزُم )در فرهنگ لغات فارسی( و تاج اللغات )در فرهنگ زبان عربی( )رادفر، 1380: 71(. هم‌چنین 
خلیل الله‌خان که در ریاضی و هیئت چیره‌دست بود، مرآت الاقالیم را در جغرافیای اوده و علم هیئت 
نوشت. شکوفایی ادب فارسی در فیض‌آباد موجب شد که شخصیت‌های برجسته‌ای همچون سراج‌الدین 
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علی‌خان آرزو صاحب آثار مهمی در لغت، تذکره، نقد ادبی، بلاغت و دستور زبان فارسی به آن‌جا سفر 
کنند )نقوی، 1343: 325-323(.

نواب و شاهان اوده از دوران سعادت علی‌خان در لکهنو »تائپ« )ابزار تحریر( و »لیتهو« )چاپ‌خانه( 
و چاپ سنگی را برای انتشار کتاب و نوشته پدید آوردند و چاپ‌خانه‌های تازه‌تری نیز در دوره نصیرالدین 
حیدر پیدا شد و کتاب‌های کم‌یاب عربی و فارسی به چاپ رسید )نجم الغنی خان، 1979: 227(. منثور 

کردن چکیده‌ای از شاه‌نامه نیز از مهم‌ترین کارهای عهد نصیر الدین بود.
دولت اوده به‌ویژه محمد امین برهان‌الملك بنیاد‌گذار دولت اوده که خود از سادات بود، خدمات 
عزاداری،  مناسک  اجرای  و حسینیه‌ها،  امام‌باره‌ها  با ساختن  اوده  رساند. شاهان  تشیع  به  شایسته‌ای 
تأسیس حوزه‌های علمیه برای حفظ آداب و معارف شیعی و تلاش برای رونق گرفتن آنها در عتبات 
با كم‌كهای مالی، پشتیبانی عالمان و اندیشه‌ورزان و جای‌گزینی قانون‌های شیعی با قانون‌های سنّی 

حنفی از زمان محمد علی‌شاه )1274-1285 ق(، فرهنگ شیعی را در شبه قاره هند گستردَند.
تأسیس و توسعه امام‌باره‌ها و حسینیه‌ها، از مهم‌ترین کارهای فرهنگی نواب و شاهان اوده بود؛ 
چنان‌که امام‌باره حسین‌آباد دومین عمارت بی‌مانند لکهنو یادگار دوران پادشاهی محمد‌علی‌شاه است. او 

دوازده لک روپیه به خزانه انگلیس سپرد و با بهره آن امام‌باره حسین‌آباد را ساخت.
مهم‌ترین کار فرهنگی شیعیان ایرانی اوده، اهتمام آنان به مجالس عزاداری و مرثیه‌خوانی بود. آنان 
در محرَم مناسک تعزیه و عزاداری بر پا می‌کردند و مرثیه‌خوانی و استفاده از طبل و نقاره در تعزیه‌ها 
در اوده رایج بود. شجاع الدوله از نواب اوده، خودش جامه سیاه می‌پوشید و با سر و پای برهنه، عَلمَ 
برمی‌داشت و نوحه می‌خواند. این نوع عزاداری ایرانی بعدها در سرزمین هند رایج شد. مدارس مذهبی 
نیز در عهد او بنیاد گرفت و عُلما و فُضلای مذهی امامیه در این مراکز آموزشی به کارهای تبلیغی 

سرگرم شدند و از این‌رو، عزاداری و مرثیه‌گویی گسترش یافت.
واجد علی‌شاه از شاهان برجسته اوده نیز در اجرای کارهای یگانه بود. او در درازنای زندگی‌اش 
همواره به عزاداری برای شهادت امام حسین )ع( التفات میزان فراوانی لک و روپیه در این زمینه هزینه 

می‌کرد. برای نمونه، امام‌باره‌ای به نام »قصر العزاء« ساخت که به تکایای ایرانی بسیار شبیه بود.
شماری از عالمان نیز برای كمك به شاهان اوده از ایران به هند هجرت كردند. برای نمونه، شیخ 
محمدمهدی استرآبادی به هند رفت )1240 ق( و غازی‌الدین حیدر به پیشوازش آمد. وی در لكهنو 
مسكن گرفت و در همان جا درگذشت و در جایگاه مرجع تقلید، همه عمرش را در نوشتن و پروردَن 

طلاب گذراند و بیست كتاب در علوم گوناگون نوشت )تهرانی، 1408: 2، 220(.
شكوفایی هنر معماری اوده از دوره نواب آغاز شد كه خود دنباله سبك دهلی بود. آثار فراوانی از 
آن دوره بر جای مانده است كه بیش‌تر آنها مذهبی )امام‌باره(اند. شبیه‌سازی آرام‌گاه‌های امامان شیعه 

.)Koch,1994,132 ( در مناطق گوناگون از دیگر آثار مذهبی آن‌جاست
مهم‌ترین افتخار شیعیان هند به‌ویژه اوده مبارزه با استعمار انگلستان بود. قیام شجاع الدوله در برابر 
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انگلیسی‌ها، مبارزه با استعمار بریتانیا برای جلوگیری از تسلط بر منطقه اوده در روزگار واجد علی‌شاه به 
كمك مادرش )ملكه(، جنگ حضرت محل همسر واجد علی‌شاه با سپاهیان كمپانی هند شرقی و...، از 

برجسته‌ترین مصادیق جنگ دولت‌مردان شیعی اوده با استعمار است.

نوُاب و شاهان اوده

سال قمریسال میلادینواب وزیرهای اوده

1151-17191132-1737سعادت خان برهان الملک

1166-17371151-1753نواب صفدر جنگ

1188-17531166-1775نواب شجاع الدوله

1212-17751188-1797نواب آصف الدوله

1212-17971212-1798نواب وزیر علی خان

1229-17981212-1814نواب سادات علی خان

1234-18141229-1819نواب غازی الدین حیدر

سال قمریسال میلادیشاهان اوده

1243-18191234-1827سلطان غازی‌الدین حیدر

1253-18271243-1837سلطان  نصیر الدین حیدر

1258-18371253-1842محمد علی شاه

1263-18421258-1847امجد علی شاه

1272-18471263-1856واجد علی شاه

معماری اوده متأثر از حضور کارگزاران ایرانی شیعی 
اوده بر اثر پیشینه تاریخی و جایگاه مذهبی‌اش نزد هندوان و بوداییان، آثار مهمی از روزگاران پیش از 
گسترش اسلام در آن‌جا داشت؛ چنان‌که فاهی سین جهان‌گرد چینی )قرن پنجم ق.م( می‌نویسد: صد 
معبد بودایی در آن‌جا بر پا بوده است. ورود اسلام به اوده موجب پا گرفتن بناهای ارزنده‌ای شد. برای 
نمونه، مزار شاه مینا در مچی بهون، مقبره شیخ ابراهیم چشتی در لكنهو و مسجد بابر نزدیك محل 
تولد راما، از آثار مهم دوره اسلامی پیش از نوُاب اوده است (Srivas‌tava, 1974: 313-314) باری، 

شكوفایی معماری اوده از دوره نوُاب آغاز شد كه خود دنباله سبك دهلی به شمار می‌رفت. 
انتقال پایتخت از فیض‌آباد به لكهنو و ایجاد بنای باشكوهی به نام امام‌باره آصف الدوله )1205 
امام‌باره تالاری بسیار گسترده و  نوَاب اوده بود. این  الدوله چهارمین  ق( از مهم‌ترین کارهای آصف 
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شکوه‌مند )به طول 50 متر و عرض 15/3 متر( دارد که در دو طرف آن ایوان‌هایی هشت‌متری است 
و حجره‌های هشت‌گوشه‌ای )به عرض پانزده متر( در بخش پایانی‌اش ساخته شده است. آصف الدوله 
می‌خواست این سازه هیچ نمونه‌ای نداشته باشد و در زیبایی و شكوه سرآمد همه بناهای مشابه آن 
باشد. از این‌رو، هر سال کمابیش چهار تا پنج لك1 روپیه در تزیین امام‌باره هزینه میك‌رد و كف و سقف 
تالارهای آن را با مواد طلا و نقره می‌پوشاند و به همین سبب، شكوه و جلال دربار لكهنو در سنجش 

. (Koch,1994,132)با دربار دهلی افزون‌تر شد
مهم‌ترین امام‌باره، در عهد غازی‌الدین حیدر ساخته شد؛ چنانك‌ه معماری لكهنو از این زمان به 
مناطق  در  سامرا(  و  نجف  كربلا،  )از  شیعه  آرام‌گاه‌های  شبیه‌سازی  یافت.  تازه‌ای  روح  و  بعد، شكل 
گوناگون لکهنو از دیگر آثار مذهبی اوده است. از زمان غازی‌الدین حیدر  كه با حمایت كمپانی هند 
شرقی خودش را پادشاه خواند، دولت اوده استقلال تام یافت و طرح‌های معماری ایرانی و شیعی را از 

این پس در آن‌جا به کار بست.

شکوفایی زبان اردو در روزگار حاكمیت کارگزاران ایرانی بر اوده
دهلی بر اثر حمله نادرشاه به هند و قتل عام مردم آن‌جا و یورش‌های سردارَش احمد شاه درانی افغان، 
به انحطاط گرایید، اما نوُاب اوده در لكهنو برخاستند و نیرو گرفتند. ایرانیان بر اثر تعصب اورنگ زیب و 
جانشینان او به هند سفر نمی‌کردند، اما ایرانی بودن نواب اوده و سیاست و گرایش آنان به تشیع، زمینه 
را برای تجدید سفر آنان به هند فراهم کرد. البته این بار بیش‌تر مسافران علمای دین، طلاب، اهل 
منبر و وعاظ بودند كه قانون تشیع را برای دولت لكهنو تدوین و محاكم آن دولت را می‌گرداندند و در 

مساجد و حسینیه‌ها شعائر مذهبی حكومت شیعه اوده را اجرا می‌کردند و می‌گستردند.
را  زمینه  زبان شعر می‌سرودند،  دو  این  به  بیش‌تر  كه  اردو  و  فارسی  به  اوده  گرایش حكم‌رانان 
برای سفر شاعران اردو همچون میر، سودا، مصحفی، رنگین و انشاء الله‌خان به لكهنو، بلكه پرورش 

.(Bahri, 1960:29-30) غزل‌سرایانی همچون نظیر، ذوق، مؤمن در آن‌جا فراهم کرد
لكهنو به‌ویژه دربار و مجالس اعیانش، در این زمان در شهوات غرق بود و از این‌رو، نوعی غزل 
اردو در آن‌جا پدید آمد که مورخان ادبیات اوده آن را »غزل ریخته« می‌خوانند. این گونه غزل را در 
وصف مراودات عاشقانه‌، باده، شرح فراق و وصال و بیان حُسن كلام و خرام و زیبایی اندام »بیگمات« 
پری‌پیكر لكهنو می‌سرودند. با توجه به اینکه تشیع در لكهنو شعار استقلال و مذهب رسمی بود، آیین 
عزاداری عاشورا و شبیه‌گردانی، تعزیه‌خوانی و روضه‌خوانی و دسته‌گردانی عزا، در آن‌جا رونق گرفت. 
تعزیه‌نامه‌ها در امام‌باره )حسینیه(های باشكوه شهر به فارسی و اردو خوانده می‌شد و هر دو زبان برای 

مخاطبان به ی‌كسان مفهوم بود )مشایخ فریدنی، 1365: 10-9(.
شاهك‌ارهای شعری گریه‌آور در وصف واقعه طف در این عهد سروده شد كه نمونه آنها در فارسی 
هم نیست. میر بیرعلی انیس و میرزا سلامت علی دبیر از بزرگ‌ترین مرثیه‌سرایان اردو بودند كه مراثی 

1. معادل صدهزار روپیه.
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ایشان در دهه اول محرم با آهنگی ویژه خوانده می‌شد. این مراثی اردو همچون غزل ریخته اردو و 
دیگر شعرهای عهد شاهان اوده در لكهنو ساخته و به صبغه ایرانی و كثرت لغات فارسی ممتاز شد.

نتیجه
منطقه اوده در شمال شبه قاره هند، با توجه به اهمیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی‌اش مکان شایسته‌ای 
برای تأثیرپذیری از فرهنگ و تمدن ایرانی و شیعی به شمار می‌رفت. بنابر بررسی‌های تاریخی، حضور 
با ضعف  )مقارن  استثنایی  بسیار  زمانی  در  پادشاه،  و  نوُاب  جایگاه  در  آن‌جا  ایرانیان  حاکمیت  و  فعال 
گورکانیان و فزونی گرفتن قدرت استعمار انگلستان در شبه قاره هند(، رقم خورد و این تقارن خود در 
میزان تأثیرگذاری کارگزاران ایرانی مؤثر بود؛ زیرا به‌رغم اینکه ایرانیان توانستند از ضعف گورکانیان بهره 
ببرند، مانع بزرگی به نام انگلستان از تأثیر کارگزاران ایرانی در فرهنگ و تمدن اوده می‌کاست؛ چنان‌که 

انگلیسی‌ها با هر وسیله‌ای حتی شایعه‌سازی، تهمت‌زنی و جاسوسی در پی مقابله با ایرانیان شیعی بودند.
نوُاب اوده بر اثر ضعف دولت گورکانی، تجربه نظامی و سیاسی، برخورداری از ذکاوت و شجاعت و 
به یاری هم‌راهانی وفادار، توانستند اوضاع سیاسی دولت اوده را سامان دهند و با سرکوب شورش‌های 
داخلی، در راه تثبیت اوضاع گام نهند. دوره پادشاهی اوده با سلطه کمپانی هند شرقی بر شاهان اوده، 
هم‌زمان بود و به این سبب، ضعف سیاسی و نظامی آرام آرام در دولت اوده رخنه کرد و انگلیسی‌ها 

سرانجام بر این سرزمین چیره شدند.
کارگزاران ایرانی در تغییر مظاهر فرهنگی اوده تأثیر گذاردند و بر پایه اعتقادی شیعی و پای‌بندی 
به اجرای مناسک و آدابی که بیش‌تر خاستگاه دینی ـ مذهبی داشت، به ساخت امام‌باره و حسینیه، 
اجرای مناسک باشکوه عزاداری محرَم، تأسیس حوزه‌های علمیه و تقویت مراجع تقلید، پرداختند. آنان 
هم‌چنین از گسترش علم، هنر و معماری و ایجاد ساختمان‌های متنوع و جاده‌های گوناگون نیز غافل 
نبودند؛ چنان‌که لکهنو پس از فیض‌آباد، به پایتخت بدل گشت و شکوه‌مندی آن در سنجش با دهلی، 
فزونی گرفت. با توجه به ایرانی‌تبار بودن نوُاب و شاهان اوده، به‌رغم توسعه و رشد زبان اردو، زبان 
و ادبیات فارسی نیز در آن سامان ریشه دواند؛ چنان‌که نوشتن کتاب با این زبان کهن در سایه توجه 

حکم‌رانان اوده، دنبال شد.
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Abs‌tract:

Oriental s‌tudies are considered as a collection of s‌tudies and researches of 
scientis‌ts or ins‌titutes in wes‌tern countries on various issues and notions 
about the orient. Iranian s‌tudies, as a branch of oriental s‌tudies, can be 
considered as a collection of regular and scientific s‌tudies that deal with 
various aspects of Iranian civilization, culture and his‌tory.
This article deals with the formation and application of the field of Iranian 
s‌tudies in the wes‌t and in Iran. The main ques‌tion is that how was the field 
of Iranian s‌tudies formed and applied in the wes‌t and in Iran?In this paper, 
based on descriptive and explanatory methods, the evolution of Iranian 
s‌tudies throughout his‌tory is examined. Then it will focus on the similari-
ties and differences between oriental s‌tudies and Iranian s‌tudies. In addi-
tion the background of these s‌tudies is considered. So some issues such as 
the definition of main problems considering oriental and Iranian s‌tudies are 
discussed. The author is also going to define either the relations or differ-
ences between oriental and Iranian s‌tudies. 
Findings of the research show that it can be said that Oriental s‌tudies and 
Iranian s‌tudies as a branch of it was initially formed based on political and 
economic circums‌tances. Then after, and especially after the Second World 
War, some activis‌ts in this field criticized the previous approach and tried 
to s‌tudy and research this branch of human knowledge in a scientific and 
objective way with a new approach while rejecting the colonial approach.

Formation and Application of the Field of Iranian 
s‌tudies Among Wes‌terns and Iranians
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As a result in the Orient, especially in Iran some changes in research meth-
od took place too. Although the field of Iranian s‌tudies in Iran was a new 
field of s‌tudy but there exis‌t different s‌tages and schools.Iranian Iranolo-
gis‌ts reacted differently towards the wes‌tern Oriental and Iranian s‌tudies. 
Some of them praised wes‌tern scholars and some of them criticized them 
and tried to correct them. In addition, some Iranian Iranologis‌ts have tried 
to s‌trengthen and develop this field of s‌tudy.They conducted new and accu-
rate s‌tudies and they founded scientific and academic ins‌titutes for Iranian 
s‌tudies, so that under the influence of this scientific approach, many works 
in this field have been written. Now under the supervision of the Iranian 
S‌tudies Foundation and with the training of experts, this field of s‌tudy in 
Iran is progressive and growing.Despite this, Iranian s‌tudies are considered 
as a new field of s‌tudy in Iran. Researchers in this field should continue 
regular and purposeful scientific activities, regardless of any biased ap-
proach, because of the importance and the necessity of the Iranian s‌tudies 
and its scientific achievements.

Keywords: Oriental S‌tudies, Iranian S‌tudies, Orientalism, Wes‌tern World, 
Iran 
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پیدایی و کاربست دانش ایرانشناسی نزد غربیان و ایرانیان

  سمیه خانی‌پور1

چکیده
شرق‌شناسی را جُنگی از مطالعات و تحقیقات دانش‌مندان و مؤسسات کشورهای غربی درباره مسائل 
از  جُنگی  است،  از شرق‌شناسی  را که شاخه‌ای  ایران‌شناسی  و  گوناگون کشورهای شرقی خوانده‌اند 
مطالعات منظم و علمی درباره گوشه و کنار تمدن، فرهنگ و تاریخ ایران می‌توان خواند. این نوشتار 
به چگونگی شکل‌گیری و کاربست دانش ایران‌شناسی در غرب و ایران می‌پردازد و در تفسیر مسئله 
پژوهش، از روشی توصیفی و تبیینی بهره می‌گیرد. از این‌رو، مباحثی را همچون دامنۀ تعاریف و مسائل 
و  ایران‌شناسی  تمایز  و  تفاوت  هم  هم‌پوشانی  و  پیوند  هم  تا  برمی‌رسد  ایران‌شناسی  و  شرق‌شناسی 

شرق‌شناسی را آشکار کند. 
دانش  و  است  اقتصادی  و  سیاسی  زمینه‌های  شرق‌شناسی  خاستگاه  پژوهش،  یافته‌های  پایه  بر 
دارد،  نیز چنین خاستگاهی  به شمار می‌رود  این دست مطالعات  از  برآمده  ایران‌شناسی که شاخه‌ای 
دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  شرق‌شناسی  روی‌کردی  و  روش‌شناختی  تحولات  و  تغییرات  از  پس  اما 
شرق‌شناسان و ایران‌شناسان خارجی و داخلی متأثر از این تغییرات و تحولات، در قالب نسلی نو بدون 
انگیزه‌های استعماری پیشین، به بررسی‌ها و مطالعات علمی در این زمینه پرداختند. این پژوهش بر پایه 
دیدگاه‌های ایران‌شناسان داخلی درباره تحقیقات شرق‌شناسان در ایران، به محقق ایران‌شناس توصیه 
این شاخه  تاریخچه  و  معنا  به  ناظر  ایران‌شناسی  مطالعات  از  برخی  در  رایج  از یک‌سونگری  می‌کند 

بپرهیزد تا بتواند درست را از نادرست بازبشناسد و به ایران‌شناسی علمی دست یابد.

کلیدواژگان 
شرق‌شناسی، ایران‌شناسی، اوریانتالیسم، جهان غرب، ایران
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مقدمه
هنگامی که از ایران‌شناسی سخن می‌رود، تعریف‌هایی گسترده و پرشمار در این‌باره به ذهن متبادر 
می‌شود و این تنوع و تکثر موجب ابهام معنای ایران‌شناسی می‌شود و تصویرش را به محاق می‌برَد؛ 
چنان‌که بیش‌تر شخصی و برآمده از ذهن بیننده و شنوندۀ می‌نماید، اما چرا تعریف ایران‌شناسی واضح 
و منسجم نیست و چگونه می‌توان به تصویری روشن و حریمی کمابیش آشکار در این زمینه دست 
یافت؟ شاید مؤثرترین علتّ این ابهام را با نظر به سرچشمه پیدایی و گسترش ایران‌شناسی بتوان یافت.

بیش‌تر متخصصان می‌گویند شرق‌شناسی سرچشمه ایران‌شناسی است )محیط طباطبایی،۱۳۵۱: 
۵۲۹(. شرق‌شناسی تعیین مطالعاتی بر پایه حوزۀ موضوع و جغرافیای پژوهش است و حتی از منظری 
دیگر، آن را می‌توان زاویۀ نگرش به حریم موضوعی خاص تعریف کرد. این تعریف بیش‌تر، به وحدت 
دیدگاه پژوهش‌گران وابسته است و آن را با هدف‌های سیاسی و اقتصادی و حتی مذهبی می‌پیوندد. 
شرق‌شناسی از این منظر، تنها به فعالیت علمی معطوف نیست، بلکه محصول دوره‌ای است که فعالان 
آن دوره اهداف دیگری را برای علم برمی‌شمردند و همین اهداف موجودیت دانش‌ها را تعیین و تثبیت 
بیش‌تر  چنان‌که  است؛  وابسته  استعماری  حرکت‌های  به  شرق‌شناسی  دیدگاه،  این  پایه  بر  می‌کرد. 

منتقدان شرق‌شناسی نیز از این منظر به نقّادی موجودیت آن پرداخته‌اند. 
این دیدگاه مانع گسترش زوایا و مناظر دیگر در این زمینه می‌شود. حتی هنگامی که شرق‌شناسی 
در راه اثبات و تعین هویت علمی‌اش گام نهاد، باز هم نگاه یا شاخص‌های شکلی گذشته درباره‌اش از 
میان نرفت؛ یعنی صورت شرق‌شناسی چنان بود که پیش‌تر نمایانده شده بود و شاید همین صورت و 

تصور مانع تغییر نگاه به آن می‌شد )دبیری‌نژاد، ۱۳۹۲: ۳۷؛ عنایت، ۱۳۵۲: ۴۲(.
آن،  اسـتعماری  انگیزه‌هـای  و  خطاهـا  دربـاره  چشم‌پوشـی  بـدون  هـم  سـومی  گـروه  بـاری، 
دسـت‌آوردهای مثبتـی را بـه آن نسـبت می‌دهنـد. ایـن پژوهـش بـا روی‌کـردی علمـی و واقع‌نگـر، 
ایران‌شناسـیِ  و  در حوزه‌هـای مختلـف مشـرق‌زمین  از دو سـده مطالعـات  پـس  امـروز  می‌پرسـد 
مستشـرقان اروپایـی و پـس از عرضـه صدها مقالـه در موضوعات گوناگون شـرقی و ایرانـی، چرا باید 
دوبـاره بـه ایران‌شناسـی )شـناخت ایـران( پرداخـت؟ پاسـخ کوتـاه پرسـش این اسـت که منشـورات 
دانـش  ایـن  نشـده‌اند.  برخـوردار  سـامان‌مند  از طرحـی  کنـون  تـا  ایران‌شـناختی  و  شرق‌شـناختی 
خاسـتگاه و مراحـل تحولـی و تطـوری ویژه و مکاتب گوناگونی داشـته اسـت و دارد که بـرای ورود به 

حریـم آن و شـناخت تحقیقـات دقیـق و درسـت، مطالعـه آنهـا ناگزیر اسـت.
مسئله اصلی این نوشتار چگونگی پیدایی و کاربست دانش ایران‌شناسی در غرب و ایران است؟ 
این پژوهش با با روش توصیفی و تبیینی، تحولات ایران‌شناسی را در گذر تاریخ برمی‌رسد؛ سپس با 
توجه به ترابط شرق‌شناسی با ایران‌شناسی و تمایز آن از یک‌دیگر و به پشتوانه پیشینه مطالعاتی آن 
در کشورهای پیش‌گام، پاسخی بدان پرسش فراهم می‌آورد. از طریق بررسی پیشینۀ این دو دانش در 
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گستره دانش بشری، به چگونگی پیدایی و شیوه کاربست آنها در ایران می‌توان پاسخ گفت. هم‌چنین 
بر اهمیت و ضرورت ایران‌شناسی و دست‌آوردهای علمی‌اش تأکید می‌شود. 

آثار گوناگونی به شرق‌شناسی و ایران‌شناسی توجه کرده‌اند. بررسی و نقد شرق‌شناسی و ایران‌شناسی 
را در ایران، گویی حمید عنایت، ایرج افشار، داریوش آشوری و شجاع‌الدین شفا آغاز کردند و بعدها 
)پس از زمان کمابیش درازی(، ناصر تکمیل همایون در مقاله‌ای و فرهنگ رجایی در نوشتار کوتاهی 
کار آنان را پی گرفتند. هم‌چنین عبدالحسین حائری در نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایرانی در 
برخورد با دو رویة تمدن بورژوازی غرب، در سطح گسترده‌ای، به بررسی کارشناسانه تمدن غرب و 
رویة استعماری آن در شکل‌های گوناگونش پرداخت. سیمین لمتون نیز گزارشی کوتاه، اما جامع دربارة 
با  نوشتار  این  لمتون گنجاند.  نوشته  ایران عصرقاجار  ترجمة  پیوست  در  ایران‌شناسی  و  شرق‌شناسی 
توجه به اهمیت و ضرورت دانش ایران‌شناسی به رفع برخی از کمبود‌ها و آسیب‌ها در این‌باره می‌پردازد.

شرق‌شناسی و دیرینۀ آن
حوزۀ فکری و تخصصی شرق‌شناسی گوشه و کنار و ویژگی‌های گوناگونی دارد:

1. ارتباط تاریخی و فرهنگی اروپا و آسیا که از چهار هزار سال پیش آغاز شده است و پیوسته تغییر 
می‌پذیرد؛

2. رشته‌ای تخصصی در غرب که از سده نوزدهم میلادی به بعد پیدا شد تا به تحقیق درباره فرهنگ، 
آداب و سنن شرقی بپردازد؛

معنای  به  شرق  یعنی  جهان؛  »شرقی«  بخش  درباره  ایدئولوژیک  فرضیات  و  تصورات  اوهام،   .۳
ایدئولوژیک، غیریتی متمایز در برابر غرب مدرن دارد. و به تعبیر دیگر، شرق و غرب دو مفهوم 
جغرافیایی نیستند، بلکه در حوزه‌ها و قلمروهای دیگری چون سیاست، حکمت، فلسفه، عرفان و 

تاریخ هم در برابر یک‌دیگرند.
هر سه تعریف و تعبیر در یک چیز مشترکَند: »خطی« که شرق را از غرب جدا می‌کند. این خط 
عاملی طبیعی نیست، بلکه »عاملی انسانی« به نام »جغرافیای تخیلی« است. شرق و غرب با انسان 
نسبتی دارند و از عناصر جدایی‌ناپذیر عالم انسانی )نه عالم طبیعی یا الوهی(اند. با توجه به اینکه عالم 
بشری حوزۀ تحقیق، موضوع تحقیق و محقق را در بردارد، هنگام مطالعۀ شرق‌شناسی به این دو عامل 
باید نظر داشت. به تعبیر دیگر اگر  شرق‌شناسان در سویی و شرقیان در سوی دیگر نباشند، بحث دربارۀ 

شرق‌شناسی ممکن نخواهد بود ) سعید، 1374: 53؛ نظری، ۱۳۸۵: ۲۶(.
باری، شرق‌شناسی از زمینه‌های پژوهشی و مطالعاتی اواخر سدۀ هجدهم میلادی است که در قالب 
گفتمانی رایج در کشورهای اروپایی نمود یافت )نظری، ۱۳۸۵: ۲۶(. »شرق‌شناسی«، ترجمۀ اصطلاح 
کمابیش تازه اوریانتالیسم1 است که از زبان‌های اروپایی به فارسی آمد و در معنای لغوی »پژوهش 
و شناخت تمام دانش‌ها و آداب و رسوم مردم خاورزمین« به کار رفت و بنابراین، پیشینه درازی دارد؛ 

1. Orientalism.
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چنان‌که تعابیر خاص ارسطو و بقراط1 درباره شرق، نوشته‌های هرودت درباره ایران عصر هخامنشی یا 
پژوهش‌های پلیپ که در دوره اشکانیان سیاست شرق و غرب را تحلیل می‌کرد، گونه‌ای شرق‌شناسی 

به شمار می‌روند. 
کسانی در سده‌های میانه )سده ششم و هفتم قمری( یا هنگام برپایی جنگ‌های صلیبی که از علل 
پاصلی خاورشناسی اروپاییان بود، به پی‌گیری این دست از مطالعات پرداختند و آنها را تا مرحله تازه 
و گسترده‌تری پیش بردند، اما اگر شرق‌شناسی در معنای مطالعۀ غربیان درباره شرق در جایگاه »چیز 
دیگر2« به کار روَد )لمتون، ۱۳۷۵: ۴۲۱-۴۲۲؛ خوش‌نویس، ۱۳۷۸: ۹۹(، تحول و تطور مفهومی آن با 

تحول و تطور مفهوم پیش‌گفته متمایز است.
از این‌رو، زمینۀ پژوهشی شرق‌شناسی در دوران مدرن پس از رنسانس غرب )دومین مرحله تاریخی 
میانه و دوران  از سده‌های  یا پس  از دوران کلاسیک و زعامت مذهبی  یعنی پس  آمد؛  پدید  غرب( 
مدرن، در سده نوزدهم میلادی هم‌زمان با گسترش مکاتب فکری دیگر غرب همچون عقل‌گرایی، 

تاریخی‌نگری و ساختارگرایی به اوج گسترش خودش رسید. 
به معنا،  اثر روش تحلیلی منضبط، جزئی‌نگر و بی‌اعتنای آن  بر  پیدایی‌اش  آغاز  از  شرق‌شناسی 
قربانی قانون طبیعی و بیش‌تر به سوژۀ پژوهنده )انسان غربی( ناظر بوده نه متعلق پژوهش )شرق(؛ یعنی 
بیش‌تر درباره گرد‌آوری اطلاعات مفید برای کشورها، مردم و فرهنگ‌های شرق دلواپس بوده است. 
به تعبیر دیگر، غرب در توسعه برون‌مرزی جغرافیایی‌اش، همواره می‌کوشید بهتر بفهمد تا بهتر چیره 
شود؛ زیرا دانش، قدرت است و ویژگی‌های شرق‌شناسی کلاسیک بیش‌تر به ویژگی‌های حرکت‌های 
ایدئولوژی‌های  یعنی  می‌ماند؛  فاشیسم(  و  نازیسم  نژادپرستی،  )امپریالیسم،  غرب  فرهنگ  استعماری 

سلطه‌جویی که بر برتری غرب بر شرق تأکید می‌کنند.
شرق‌شناسی فعالیتی غربی و نماینده شوقی وافر است که قدرتِ روابط را میان خود و دیگری )غربی 
و غیر غربی؛ جهان نو و کلاسیک؛ دوران مدرن و عهد باستان( تعیین می‌کند. این داوری ناخوشایند 
بدون توجه به تفاوت‌های ظریف غربیان خاورشناس با یک‌دیگر، بی‌گمان قضاوت دردناکی است، اما در 
سطح ناآگاهی تاریخی مردم و در سطح مفاهیم و تصاویر، به شکل نادقیقی واقعیت دارد )حنفی، ۱۳۹۰: 
۱۶(. از این‌رو، می‌توان گفت آغاز شرق‌شناسی و علاقه به پژوهش دربارۀ آن با دو موضوع گسترش 
روابط اقتصادی و سیاسی غرب با شرق و توسعه فعالیت‌های تبشیری و تبلیغی دینی مرتبط بوده است. 
به تعبیر دیگر، اقتصاد و دین مایه و پایه مطالعات شرق‌شناسی‌اند )ملکشاه، ۱۳۸۸: ۵۵(. بنابر روی‌کرد 
استعماری در آن زمان شرق و شرقی‌ها تنها از این دید که موضوعی برای تفسیر بودند، سودمند شمرده 
بلکه شرق‌شناس  نبودند،  )نمودارکننده(  نمُاینده  اما هرگز  نمودار می‌شدند،  می‌شدند. شرقیان همواره 
همواره حاضر و شرق همواره غایب است. شرق و شرقیان همچون »متون« و »موضوع‌های« واقعی 
و خیالی در خدمت نویسندگان اروپایی بودند. نوشته‌های غربی و سکوت شرقی زمینه را فراهم می‌کند 
که چیزهای گوناگونی را »شرقی« بخواننده و بر آنها انَگ »شرقی« بزنند. اصطلاحاتی همچون فساد، 

1. بقراط در تمایز یونانی‌ها و شرقی‌ها 
در زد و خوردهای دولت‌شهرهای یونانی 
با ایران هخامنشی بر این باور است که 
»اروپایی‌ها جسور و جنگ‌آور و مایل به 
تهاجم ]و[ خواهان آزادی‌اند و حاضرند 

برای آن جنگیده و کشته شوند. آسیایی 
خردمند و متمدن و آرامش‌طلب و فاقد 

انگیزه که در صورت تضمین رفاه و 
آرامش آماده تن دادن به بندگی است« 

)لوگوف، ۱۳۹۱: ۲۸(.
2. مجموعه فرهنگ‌ها و تمدن‌هایی که نه 

تنها از دید جغرافیایی در جای دیگرند، 
بلکه از دید ماهوی با تمدن غرب 

متفاوتند )آشوری، ۱۳۵۱: ۹(.
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قساوت، استبداد، جوهر، روحیه، عرفان، شهوانیت، روح و شکوه شرقی به‌زودی به گفتمان روزانه ناظران 
اروپایی راه یافت و شرق نه ‌تنها به کالبد دستگاه اندیشگی بدل گشت که در جایگاه هستی‌شناختی 
»دیگری« نشست؛ دیگری‌ای که می‌بایست کشف، مهار، رهانیده، و متمدن می‌شد )دبیریان تهرانی 

و نوتاش، ۱۳۹۳: ۷۸(.
واژه شرق‌شناسی در فرهنگستان‌های کشورهای گوناگون غربی از رسمیت برخوردار شد؛ چنان‌که 
نخست انگلیسی‌ها )۱۷۷۹ م / ۱۱۵۷ ش( و بیست سال پس از این فرانسوی‌ها )۱۷۹۹ م/۱۱۷۷ ش( 
)۱۸۳۷ م/۱۲۱۵ ش(.  آن رسمیت بخشید  به  فرانسه  فرهنگستان  و سرانجام  کار می‌بردند  به  را  آن 
بنابراین، شکل‌های گوناگون شرق‌شناسی؛ مانند شرق‌شناسی انگلیسی، فرانسوی، امریکایی، آلمانی، 

روسی و ایتالیایی پدید آمدند. 
برای شناخت ساختار و چگونگی تحول هر یک از گونه‌های شرق‌شناسی باید به توسعه استعماری 
غرب نظر کرد. برای نمونه، شرق‌شناسی اروپایی )به‌ویژه فرانسوی و انگلیسی( تا پایان سده نوزدهم 
میلادی پدیده‌ای حاکم بود، اما از جنگ جهانی دوم به بعد، شرق‌شناسی امریکایی به جای شرق‌شناسی 
اروپایی نشست. این جابه‌جایی تغییرات صحنه سیاسی ـ اقتصادی جهان را بازمی‌تابید. هم‌چنین نفوذ و 
قلمرو سیاسی دولت‌های استعماری در قاره‌های آفریقا و آسیا، با شرق‌شناسی آن دولت‌ها در قاره‌های 
شکوفاتر  ایران  و  هند  در  انگلیسی  شرق‌شناسی  دلیل،  همین  به  و  است  مرتبط  مستقیم  شده،  یاد 
آفریقا  شمال  و  مغرب  عربی  کشورهای  در  فرانسوی  اما شرق‌شناسی  بود،  فرانسوی  از شرق‌شناسی 
)لمتون: ۴۲۴-۴۲۳؛ کشیک‌نویس رضوی،  نیرومندتر شد  انگلیسی در آن سرزمین‌ها  از شرق‌شناسی 

احمدوند، ۱۳۹۵: ۱۰۱؛ سعید، ۱۳۶۱: ۹(.

شاخه‌های گوناگون شرق‌شناسی
این  امتناع عملی شناخت کامل درباره حجم فراوان  تنوع فراوان موضوعات تحقیقی شرق‌شناسی و 
موضوعات، به تدریج شرق‌شناسان را به تخصصی کردن حوزه‌های پژوهشی واداشت؛ زیرا شرق نزد هر 
کشور اروپایی و غربی معنای ویژه‌ای داشت. از این‌رو، تخصص‌هایی چون هندشناسی، آشورشناسی، 
چین‌شناسی، اسلام‌شناسی، عرب‌شناسی و ایران‌شناسی پیدا شد. البته حجم مطالعات شرق‌شناسی در 
حوزه تخصصی اسلام‌شناسی در سنجش با دیگر حوزه‌ها، بیش‌تر بود و این خود به واکنش‌های فراوان 

مسلمانان در برابر شرق‌شناسی و شرق‌شناسان انجامید )احمدوند، ۱۳۹۰: ۹(.

شرق‌شناسی و تحولات آن
مستشرقان  و  شد  آغاز  شرق  بر  غرب  برتری  با  هم‌زمان  شرق  مطالعه  تاریخی،  بررسی‌های  بنابر 
به سوی شرق سرازیر  و مذهبی  اقتصادی، سیاسی  متنوع  با هدف‌های  اروپایی  گوناگون  کشورهای 
شدند و شرق‌شناسی را ابزار تحقق آن هدف‌ها ساختند. پژوهش‌های شرق‌شناسان نسل قدیم از آغاز 
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)سده‌های هجدهم و نوزدهم( تا اوایل سده بیستم در همین فضایی و متأثر از آن زاییدند و بالیدند، 
اما پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی جنبش‌های استقلال‌طلبانه، تغییرات و تحولاتی در این زمینه 
پیدا شد. روی‌کردی که آن را »شرق‌شناسی جدید« می‌خواندند، به نقد دیدگاه‌های پیشین می‌پرداخت. 
دوره  سه  به  را  کنگره‌ها  این  تاریخ  می‌دهد.  گواهی  دعوی  این  بر  شرق‌شناسی  کنگره‌های  بررسی 

می‌توان تقسیم کرد:

1. از آغاز تا جنگ جهانی اول )۱۹۱۴-۱۸۷۳ م/۱۲۹۲-۱۲۵۱ ش(
این دوره از کنگره پاریس آغاز شد و با کنگره آتن پایان یافت. کنگره اول با سلطنت ناصرالدین‌شاه هم‌زمان 
بود و نماینده‌ای از ایران هم در آن شرکت کرد. اعضای کنگره از دید پایگاه سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی، در بالاترین سطوح و کارگزاران آنان گروه‌های متنوعی از شرکت‌کنندگان بودند.

2. از پایان جنگ جهانی اول تا آغاز جنگ جهانی دوم )۱۹۳۸-۱۹۱۸ م/۱۳۱۶-۱۲۹۶ ش(
این دوره از کنگره آکسفورد آغاز شد و با کنگره بروکسل پایان یافت. همان نیروهای یاد شده با همان 

ترکیب، در این کنگره نیز حاضر بودند.

3. از پایان جنگ تا کنگره 29 پاریس )۱۹۷۳-۱۹۴۸ م/۱۳۵۱-۱۳۲۶ ش(
این دوره با کنگره پاریس )21( آغاز شد و با کنگره پاریس )29( پایان یافت. شرق‌شناسی در این دوره 
به‌تدریج در مسیر علوم اجتماعی و دانش‌های انسانی قرار گرفت )تکمیل همایون، ۱۳۶۹: ۱۳۹-

۱۳۸؛ عبود، حسین‌زاده شانه‌چی، ۱۳۸۲: ۱۰؛ لمتون، ۱۳۷۵: ۴۲۴-۴۲۵(.
تغییر و تحول روی‌کردی شرق‌شناسی در دروه سوم محسوس بود و روی‌کردهای انتقادی به آن 
پس از جنگ دوم جهانی پدید آمد )صدرهاشمی، ۱۳۸۵: ۳۸(؛ چنان‌که عضوی از شرکت‌کنندگان ایرانی 

در کنگره 29 گفته است: 
بر کنگره شنیده می‌شد که در جمع سه شکل داشت:  اعتراضات اصولی  پاره‌ای  نیز  در سالن‌ها 
تشکیلاتی )به علت بد سازمان یافتن امور کنگره(، سیاسی )اینکه شرق‌شناسان غربی دارای تمایلات 
استعماری هستند(، اخلاقی و انسانی )برداشت اروپاییان از مردم شرق به سان شی‌ء و داوری‌های دور از 
انسانیت از آنها( که معترضان به‌عنوان رهایی از این وضع، دعوت می‌کردند که شرق‌شناسی را باید در 
مسیری قرارداد که بر پایۀ مطالعات عینی و رهاشده از خواست قدرت‌ها، بشریت جهان سوم را به‌سوی 
رهایی رهنمون شود و استقلال کشورها را در کلیۀ وجوه حیاتی تأمین کند و محترم شمارد )تکمیل 

همایون، ۱۳۶۹: ۱۳۹(.
کنگره پاریس مهم بود؛ زیرا روند شرق‌شناسی را متغیر و متحول کرد. این تغییر فراتر از تغییر لغوی 
ساده بود، بلکه کنگره 29 پاریس را می‌توان پایان شرق‌شناسی سنتی و کلاسیک و آغاز »مطالعات 
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بود  آرام  اقیانوس  تا  از آسیا در مطالعات آسیایی تمدن‌های مدیترانه شرقی  آسیایی1« خواند. مقصود 
)تکمیل همایون، ۱۳۹۴: ۱۹؛ لمتون، ۱۳۷۵: ۴۲۷(. بنابراین، نسلی تازه از شرق‌شناسان پیدا شدند که از 
دید آنان خدمت‌گزاری به دستگاه‌های استعماری، تحقیق با روی‌کردهای جدلی، ایدئولوژیک و سیاسی، 
نادرست و خیانت به علم شمرده می‌شد. شرق‌شناسان نوپدید تنها مسیحی، غربی یا وابسته به ملیت 
پیشین شرق‌شناسان  نسل  با  روی‌کردها  و  دید روش، هدف  از  و  نیستند  امریکایی  و  اروپایی  خاص 
متفاوتند. شرق‌شناسی جدید حتی برای حذف نگاه بیرونی و عرضه نگاه درونی به موضوعات مختلف، 

از محققان شرقی و کشور موضوع مطالعه استفاده می‌کند )احمدوند، 1390: ۱۴-۱۵(.

روند تاریخی تحقیقات ایران‌شناسی
می‌کردند.  توجه  ایران  به  نظامی  و  سیاسی  تجاری،  دید  از  بیش‌تر  اروپایی  به‌ویژه  غربی  کشورهای 
فرستادگان اروپایی به ایران، بیش‌تر مأموران سیاسی و نمایندگان رسمی کشورهای متبوع خود بودند 
که پس از اتمام مأموریت خود یا به کشورشان بازمی‌گشتند یا گاهی بر اثر زندگی درازدامن در ایران، 
به فرهنگ ایرانی دل‌بسته می‌شدند و حتی فارسی می‌آموختند و سرانجام دست‌آورد سفر و هجرت خود 
را در قالب گزارش‌های روزانه یا خاطرات یا سفرنامه‌ها منتشر می‌کردند. حتی شماری از اینان، بازمانده 
عمرشان معطوف به تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین می‌گذراندند و پس از تأسیس مؤسسات و دانش‌گاه‌های 
مرتبط با تاریخ و فرهنگ ایران و خاورمیانه، با عنوان شرق‌شناس و ایران‌شناس کار علمی خود را در 

این زمینه دنبال می‌کردند.

تحقیقات ایران‌شناسی در غرب
شرق‌شناسی در سده بیستم میلادی از رشته‌های کلیدی علوم انسانی و همچنان در اوج بود. بسیاری 
از دانش‌گاه‌های بزرگ و معتبر دنیا در این زمان زمینه پررونقی برای مطالعه و تحصیل در شرق‌شناسی 
فراهم آوردند و دانش‌مندان بزرگی در این زمینه پروردند. مطالعات ایرانی هم در این میان از جایگاه 
بسیار ویژه‌ای برخوردار بود؛ چنان‌که فرانسویان افزون بر فعالیت‌های باستان‌شناختی و عرضه درس‌های 
ایران‌شناسی در دانش‌گاه‌ها و مراکز عالی، به تدوین فهرست نسخ خطی می‌پرداختند. کارهای کسانی 
آن  از  نمونه‌ای  انجامید،  تهران  در  فرانسه  و  ایران  انستیتوی  تأسیس  به  که  کربن  هانری  همچون 
فعالیت‌هاست. کربن از ۱۹۴۵ میلادی )۱۳۲۳ ش( به تهران آمد و سی سال مدیریت آن انستیتوی را 

بر عهده داشت. 
مطالعات آریایی در آلمان نیز به کمک دستور زبان تطبیقی، نزد ایران‌شناسان مقبول افتاد و به 
دانش‌مندان  از  بسیاری  گرفت.  آن‌جا صورت  در  ایران  تمدن  و  فرهنگ  دربارۀ  تتبعاتی  سبب  همین 
بزرگ به تحقیق در تاریخ قدیم ایران، زبان‌های ایرانی و ادبیات آن و خط فارسی جدید و حماسۀ ملی 
نولدکه5  اشپیگل3، ولف4،  آوردند. هویشمان2  پدید  تازه  زمینه‌های تحقیقی  از  برخی  پرداختند و حتی 

1.EtudesAsiatiques.
2. Hübschmann.
3. Spiegel
4. Woolf.
5. Nöldeke.
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از منظر زبان‌شناختی و هرتسلفد1 از منظر باستان‌شناختی به ایران‌شناسی خدمت رساندند. زبان‌های 
ایرانی در انگلستان از موضوعات جذاب بود و افزون بر آن آثاری مانند مثنوی معنوی،تذکرة ‌الاولیاء 
و فارس‌نامه به شکل انتقادی چاپ و منتشر شدند و ادوارد براون اثر ماندگار تاریخ ادبیات ایران را به 

جهان ایران‌شناسی پیشکش کرد. 
)۱۲۹۵ش(  میلادی   ۱۹۱۷ اکتبر  انقلاب  از  پس  روسیه  دولت  ایران‌شناختی  فعالیت‌های 
شمال  و  مرکزی  آسیای  قفقاز،  به  دولت  آن  خاص  توجه  نشانۀ  خود  این  که  یافت  توسعه  بیش‌تر 
ایران )از آذربایجان تا خراسان و افغانستان( بود. پس از انقلاب مسکو مؤسسه‌ای به نام »انستیتوی 
خاورشناسی« در پتروگراد و مؤسسۀ دیگری به نام »اتحادیۀ علمی خاورشناسان سراسر شوروی« در 
خود مسکو پدید آمد که مجله‌ای با نام نووی وستوک2)خاور نو( پژوهش‌های آن را منعکس می‌کرد. 
هم‌چنین چند مؤسسۀ تحقیقاتی و موزۀ آسیایی فرهنگستان علوم با هم ترکیب شدند )۱۹۳۰ م/۱۳۰۸ 
ش( و »انستیتوی علمی و تحقیقاتی خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی« از آنها برآمد که از 

آغاز بخش زبان‌شناسی ایرانی داشت بارتولد مستشرق نام‌دار روسی بر آن نظارت می‌کرد. 
افزون بر این، ایران‌شناسی در چند مرکز و دانش‌گاه فعال بود و کرسی خاصی هم برای تدریس 
و  ایتالیا  لهستان،  هلند،  ش(.  )۱۹۴۳م/۱۳۲۱  شد  تأسیس  مسکو  دانش‌گاه  در  ایرانی  زبان‌شناسی 
امریکا نیز به ترتیب رشته ایران‌شناسی را رونقی دادند )نعمتی، ۱۳۹۱: ۶۱؛ نایب‌پور، ۱۳۹۴: ۳۴-۳۳؛ 
میراحمدی و محمودی، ۱۳۹۰: ۸؛ لمتون، ۱۳۷۵: ۴۳۵(. هم‌چنین قدرت‌های بزرگ جهانی در سده‌های 
نوزدهم و بیستم به دلایلی به ایران معطوف شدند؛ چنان‌که امپراطوری بریتانیا و کمپانی هند شرقی 
حساسیت ویژه‌ای درباره ایران داشت و این کشور به جایگاه رقابت دو قدرت بزرگ جهانی آن روز؛ یعنی 
روسیه و انگلستان و محل اجرای سیاست‌های آن دو، بدل گشت. بنابراین، طبیعی می‌نمود که فعالیت 

شرق‌شناسی و  ایران‌شناسی آن دولت‌ها، از این اوضاع تأثیر بپذیرد.

الف( تحقیقات ایران‌شناسی در انگلیس
تاریخ ایران‌شناسی در انگلستان و کشورهای انگلیسی‌زبان از سده هفدهم میلادی آغاز می‌شود؛ یعنی 
هنگامی که روابط سیاسی و تجاری انگلستان و ایران آغاز شد و سفیران و بازرگانان انگلیسی به ایران 
سفر کردند )افشار، ۱۳۶۹: ۳۲(. هند و ایران نخستین سرزمین‌هایی بودند که انگلیسی‌ها از طریق آنها با 
مشرق‌زمین مرتبط و پس از چیرگی بر هند، از دید سیاسی، راه‌بردی و اقتصادی به ایران معطوف شدند. 
اهتمام انگلیسی‌ها به نفوذ در ایران، به‌ویژه هنگامی قوت گرفت که روسیه در پی گسترش نفوذ خود به 
سمت شرق و زمینه‌سازی برای دست‌اندازی به هند از طریق آسیای میانه و ایران برآمد )کرزن3، ۱۳۸۰: 
۲۹۵/۱-۲۹۴(. نخستین تلاش‌های کمپانی هند شرقی وانگلیسی‌ها در زمینه ایران‌شناسی، میان ارامنه 
ایرانی مهاجر به این سرزمین‌ها صورت گرفت )مزینانی، ۱۳۹۵: ۱۶۵-۱۶۴(. از سوی دیگر، گروهی از 
پژوهندگان انگلیسی که به انگیزه‌های سیاسی و استعماری به مطالعه زبان و ادب فارسی روی آوردند، 

1. Herzfeld.
2. Novyy Vos‌tok.
3. Curzon
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اصالت جذابی در آن دیدند و بر کنار از انگیزه خود، زبان و ادب فارسی را شایسته پژوهش یافتند و به 
استخراج گنجینه‌های ادبی و تصحیح و نشر میراث بازماندۀ آن پرداختند؛ چنان‌که سرانجام به تحقیق 
و تتبع درباره بسیاری از آثار ادب فارسی  آنان همت کردند، اما آن گروه از ایران‌شناسان انگلیسی مقیم 
انگلستان که با کمپانی هند شرقی و حکومت انگلیسی هند هم‌کاری نمی‌کردند و بیش‌تر در دانش‌گاه‌ها 
و مؤسسات تحقیقی آن کشور کار می‌کردند، سهم بسیاری در پژوهش و انتشار میراث ادب فارسی و 

تاریخ داشتند )فهمی، ۲۲۵-۱۳۸۷:۲۲۶(.
بنابراین، به انگیزه آشنایی نه بررسی، به نام و رده تخصصی برخی از ایران‌شناسان انگلیسی بدین 
شرح اشاره می‌شود )میراحمدی، ۱۳۹۵: ۳۲-۲۱؛ فهمی، ۱۳۸۷: ۲۳۲-۲۲۸؛ لمتون، ۱۳۷۵: ۴۵-۴۳۲؛ 

بیگدلو، ۱۳۹۴: ۱۹۷-۱۹۳؛ مدنی، ۱۳۸۵: ۳۷ و ۴۰(.

نام ایران‌شناسانرده تخصصی

لغت و زبان فارسی
لوینوس وارنر، جرج گنتیوس، ابراهام ویلوک، جان گریوز، ادموند گاستیل، ویلیام 

جونز، ریچاردسن، جانسون، ولاستون، پالمر، اشتنگاس1 و لمتون

تاریخ و جغرافیا
سرجان ملکم، سرپرسی سایکس، ادوارد براون، مک نیل، شیل، هنری راویلسون، 

چارلز الیسن، لرد کرزن، مویل، لمتون، سیوری، فریزر، باسور، بویل، راس و ساتن

جکسن، وست، کِنت، گرشویچ، بویس، مکنزیزبان‌های ایرانی 

مینورسکی جغرافیای تاریخی

هنینگ زبان‌ها و ادیان ایرانی

هنری لایاردباستان‌شناسی

ب( تحقیقات ایران‌شناسی در روسیه
چنان‌که گفته شد روس‌ها به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی با انگلیسی‌ها در زمینه سرزمین‌های 
حوزه  در  روس‌ها  استعماری  انگیزه‌های  از  کنار  بر  می‌کردند.  رقابت  ایران،  چون  مهمی  و  کلیدی 
شرق‌شناسی و ایران‌شناسی، خدمات علمی آنان را در مطالعه تاریخ و فرهنگ اقوام نمی‌توان نادیده 
گرفت. بررسی تاریخ کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه به‌ویژه ایران، پس از انقلاب ۱۹۱۷ میلادی 
)۱۲۹۵ ش( و تأسیس مؤسسات و انستیتوهای شرق‌شناسی در روسیه، به دوره جدیدی از گسترش گام 
نهاد و فراهم آوردن مواد علمی درباره مسائل تاریخی این سرزمین‌ها، در سطح گسترده‌ای پی‌گیری 
نوپدیدی در  این میان فزونی گرفت و پژوهش‌گران روسی  ایران‌شناسی روسیه در  شد. شمار مراکز 
زمینه مطالعات ایرانی فعال شدند. افزون بر سفرنامه‌های روسی که بخش گسترده‌ای را از مطالعات 
ایران‌شناسی آنان فرامی‌گیرند، خدمات آنان در زمینه نقشه‌کشی و تعیین مرزها و جغرافیای تاریخی 

1. S‌teingass.
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نیز ارزنده است؛ چنان‌که خانیکوف1، درن2، میلر3 در نقشه‌کشی و بارتلد در مطالعه تمدن و فرهنگ 
جهان ایرانی به‌ویژه تاریخ و تمدن ماوراءالنهر و آسیای مرکزی خدمت‌ها گزاردند. بارتلد تاریخ قدیم و 

جغرافیای تاریخی آن‌جا را به شیوه‌ای عالمانه و دانش‌ورانه تحریر کرد.
مسیر مطالعاتی ایران‌شناسان روس پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ )۱۲۹۵ ش( متحول گشت و در پی 
برپایی مؤسسات خاورشناسی، مطالعات آنان منظم‌تر و علمی‌تر شد )پطروشفسکی4، ارانسکی5، ۱۳۵۹: 
آثار کلاسیک  افزایش توجه دولت مرکزی به مسائل آسیایی، ترجمه‌های  اثر  بر  ۳۹- ۳۱(؛ چنان‌که 
ادبیات فارسی و نشر آثار تحقیقی گوناگون در رشته‌های تاریخ و زبان‌شناسی ایران و چاپ متون فارسی 
برگرفته از نسخ خطی کتاب‌خانه‌های روسیه، بیش‌تری توسعه یافت. برای نمونه، تنها در رشته ادبیات 
فارسی از ۱۹۶۸ تا ۱۹۱۸ میلادی )۱۳۴۶-۱۲۹۶ ش(، ۱۶۸ اثر از نویسندگان و شاعران ایرانی در قالب 
بیش از سه میلیون نسخه به سیزده زبان ترجمه و چاپ شد. بیش‌ترین شمارگان در این میان، از آن آثار 
خیام، فردوسی، نظامی، سعدی حافظ و جامی بود )شفا، 1348: ۱، ۶۲۱(. روس‌ها در زمینه زبان‌شناسی 
نیز خدمات ارزنده‌ای عرضه کردند. کتاب اورانسکی دربارۀ زبان‌شناسی ایران پس از کتاب جامع و بزرگ 
آلمانی‌ها، اثری کلیدی در این‌باره به شمار می‌رود. دیاکونف6، لوکونین7، پیگولوسکایا8، اشتروه9 و ای.م. 
دیاکونف نیز به تاریخ ایران پیش از اسلام و بارتلد، کراچکوفسکی10، پطروشفسکی و ایوانف به تاریخ 
ایران دوره اسلامی بسی خدمت رساندند )افشار، 1369۷۴:-۶۷؛ نایب‌پور، 1394: ۳۶-۳۳؛ میراحمدی، 

1395:۵۳-۳۳؛ لمتون11، 1375: ۴۳۶-۴۳۷(.

ایران‌شناسی و قلمرو پژوهش‌های آن در ایران
آشوری در این‌باره نوشته است:

دادن  قرار  با  را  جهان  چیزهای  از  چیزی  هر  یا  امور  از  امری  هر  که  است  این  بر  رسم  امروزه 
یک »Logy« )= شناسی( در انتهای نام آن موضوع علم خاصی قرار دهند ... یکی از این رشته‌ها 
ایران‌شناسی است که بیش از یک قرن است موضوعی به نام تاریخ و تمدن و فرهنگ ایرانی را مطالعه 
می‌کند. این رشته از دانش را نخست اروپایی‌ها بنا نهادند و اینک ما ایرانیان ادامه دهندگان راه آنانیم 
... ولی پس از گذشت بیش از یک قرن از تاریخ ایران‌شناسی آیا زمان آن نرسیده است که بپرسیم 
تمدن چه  و  فرهنگ  با یک  برخورد  و  رفتار  از  معنای چنین صورتی  و  »ایران‌شناسی« خود چیست 

می‌تواند باشد؟ )آشوری، ۱۳۵۱: ۷(.

با توجه به معنای گسترده و فراگیر ایران‌شناسی، تعریفی جامع و مانع با حدود و ثغور معین درباره‌اش 
نمی‌توان عرضه کرد، اما می‌توان با توجه به تعاریف، حوزۀ مطالعات ایران‌شناسی را بازشناخت. بنابراین، 

چند تعریف به این شرح عرضه می‌شود:
1. ایران‌شناسی مجموعه‌ای مبتنی بر شناخت علمی است که زبان‌ها، ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملل 

1. Khanykov.
2. Miller.
3. Dorn.
4.Petrushevskii,Ilya Pav-
lovich
5.Oranskii,Iosif Mikhailov-
ich
6. Diakonoff.
7.. Lukonin.
8. Pigulevskaya.
9. S‌troh.
10. Krachkovsky.
11.Lambton, Ann Katharine 
Swynford‬
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وابسته به گروه ایرانی را مطالعه و بررسی می‌کند؛
2. مجموعه‌ای از علوم که زبان‌های ایرانی و فرهنگ را مطالعه و بررسی می‌کند؛

پارسی‌زبان  مردم  تمام  معنوی  و  مادی  فرهنگ  اقتصاد،  تاریخ،  مطالعۀ  به  که  علومی  مجموعه   .3
می‌پردازد؛

4. ایران‌شناسی عرصه‌ای از مطالعات میان‌رشته‌ای است که بر مطالعه و بررسی جامع تاریخ و فرهنگ مردم 
ایرانی تمرکز دارد. بر پایه این تعریف، کردشناسی، ]لرشناسی، بلوچ‌شناسی[، افغان‌شناسی، تاجیک‌شناسی 

و اوستین‌شناسی بخشی از دانش ایران‌شناسی به شمار می‌رود )نایب‌پور، ۱۵-1394:۱۶(.

ایران‌شناسی و مطالعات ایرانی، دانشی »فراتاریخی« درباره زبان و ادبیات، هنر و فرهنگ مردمان 
»ایرانی‌زبان« از گذشته کهن تا امروز است. این دانش مرز جغرافیایی سیاسی ندارد؛ یعنی هر جای متأثر 
از فرهنگ ایرانی، در چارچوب زمینه علمی تحقیقات ایران‌شناختی جای می‌گیرد و از مرزهای سیاسی 
ایرانی‌زبان  و فرهنگ مردمان  زبان  بیش‌تر  ایران‌شناسی  دیگر،  تعبیر  به  فراتر می‌رود.  کشورها بسی 
)جهان ایرانی( نه تاریخ سیاسی این سرزمین‌ها را برمی‌رسد. جهان ایرانی و فرهنگ ایرانی، منطقه‌ای 
و غرب  از هندوستان، شمال  بخشی  پاکستان،  قفقاز، غرب  عراق،  قونیه، شمال  تا  آناطولی  از شرق 
افغانستان، تاجیکستان، استان سین‌کیانگ چین و ناحیۀ ترکستان، منطقۀ پامیر به‌ویژه نواحی تاریخی 
کاشغر، تورفان و ختن و بخش بزرگی از آسیای مرکزی است که مردمانش به یکی از شاخه‌های زبان 
ایرانی سخن می‌گفته و حتی امروز هم وارث زبان فارسی‌اند )میراحمدی، ۱۳۹۵: ۱۴-۱۳(. از سوی 

دیگر، مطالعات درباره ایران از قدیم‌ترین زمان تا روزگار کنونی، به دو دسته تقسیم‌پذیرند:
یا  مشاهدات  حاصل  بیش‌تر  بلکه  نشده‌اند،  نوشته  عالمانه  و  نقادانه  روی‌کردی  با  که  آثاری   .1
مسموعات پدیدآورَند. خاستگاه این آثار دوران تاریخی یا »پیش‌علمی« است و آثار نویسندگان یونان و 

روم یا عربستان و چین و سفیران و سیاحان و بازرگانان این کشورها، مصداق این آثارند؛
2. تتبعات و تحقیقات و مطالعات و اکتشافات و تجسسات گوناگونی که با روی‌کردی انتقادی به 
انگیزه پرتوافکنی بر موضوع تمدن و فرهنگ ایران و شناسایی آن سامان یافته‌اند. این آثار بی‌گمان در 
آینده کامل‌تر می‌شوند و بسیاری از آنها به تدریج کهنگی می‌پذیرند و با پژوهش‌ها و بررسی‌های تازه‌تر 

از میان می‌روند؛ چنان‌که تاریخ مصرف بخشی از آنها امروز هم گذشته است.

افزون بر این تقسیم‌بندی کلان، تاریخ مطالعات ایران‌شناسی را به پنج دورۀ متمایز می‌توان تقسیم 
کرد:

۱. دوره ابتدایی )از عهد نویسندگان یونان و روم تا سده هجدهم(
آثار گزنفون، هردوت، استرابون، مارکوپولو، کلاویخو و بیش‌تر سیاحان سده‌های شانزدهم تا هجدهم 

میلادی در این عهد سامان یافته‌اند؛ 
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۲. دوره استعمار انگلیس در هند و تأسیس کمپانی هند شرقی
امحای زبان فارسی در این دوره در آن‌جا، پی‌آمد نفوذ سیاسی آن دولت، اما تحقیق درباره زبان فارسی 

و انتشار متون این زبان و انتشار آثار فراوانی در این زمینه، از کارهای محققان انگلیسی بود؛

3. دوره آغاز تحقیقات علمی درباره ایران
این تحقیقات به‌ویژه در زمینه زبان‌شناسی )به ابتکار آلمانی‌ها(، جغرافیایی، تاریخی و دینی همراه با 
ایرانیان  از  کشفیات و حفریات باستان‌شناختی در این دوره به سرانجام رسید. هم‌چنین چند تن 
)سید حسن تقی‌زاده، محمد قزوینی، ابراهیم پورداوود( در همین دوره به فرنگ رفتند و با روش‌های 
تحقیق جدید آشنا شدند و به مراجع علمی فرنگی دست یافتند. کسانی چون عباس اقبال، سعید 
نفیسی و مجتبی مینوی هم در این دوره در ایران به کار تحقیق و تجسس غربی می‌پرداختند. 
دانش‌مندانی در ایران در همین دوره بر پایه ذوق و دقت نظر سرشار خود، پژوهش‌های سودمندی 
عرضه کردند؛ مانند علی‌اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، احمد کسروی، احمد بهمنیار، بدیع الزمان 

فروزانفر و جلال‌الدین همایی )سنا(؛

4. دوره توسعه تحقیقات ایران‌شناسی 
ایران‌شناسی در این دوره یک‌سره از رشته‌های دیگر شرق‌شناسی جدا و به شکل روشن‌تر و مستقیم‌تری 
به مسائل اجتماعی معطوف شد. مطالعات ایرانی یا ایران‌شناسی در قالب مجموعه‌ای از تحقیقات 
دینی، تاریخی و فرهنگی درباره چگونگی تحول زبان‌های ایرانی به‌ویژه فارسی )دری(، حاصل 

همین دوره است )افشار، 1369: 6-10؛ تکمیل همایون، ۱۳۹۴: ۱۷؛ رجایی، ۱۳۶۹: ۲۰۸(.

مکاتب ایران‌شناسی
حوزۀ تحقیقاتی دانش ایران‌شناسی از زمان پیدایی‌اش تا کنون در مراکز علمی جهان در سه مکتب 

تحقیقاتی دنبال می‌شود:
است.  فارسی  ادبیات  و  زبان  ایرانی،  اللغه  فقه  از  مقصود  ایرانی:  فقه‌اللغۀ  و  زبان‌شناسی  مکتب   .1

این مکتب بر سه دوره تاریخ زبان ایرانی متمرکز است: 1-1. »زبان‌های ایرانی باستان«؛ 2-1. 
»زبان‌های ایرانی میانه«؛ 1-3. »زبان‌های ایرانی نو«؛ یعنی فارسی کنونی و دیگر گویش‌های آن 

قلمرو دیگر سرزمین‌ها متأثر از فرهنگ ایرانی.
2. مکتب تاریخی ایران‌شناسی: این مکتب به پژوهش درباره سه دوره تاریخ و فرهنگ ایران باستان، 

قرون نخستین اسلامی، دوره‌های بعد و دوره معاصر می‌پردازد.
3. مکتب جغرافیایی ایران‌شناسی: این مکتب بر مطالعه دوره ایران باستان و دوره اسلامی متمرکز 

است )میراحمدی، ۱۳۹۵: ۱۹- ۱۶(.
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تأثیر اندیشه‌ورزان و پژوهش‌گران ایرانی در تأسیس و توسعه دانش ایران‌شناسی در ایران نیز از دیگر 
موضوعات برجسته در این زمینه است. بر پایه بررسی‌های تاریخی، استفاده آنان از دانش ایران‌شناسی 
پیشینه درازی ندارد و شاید کسروی نخستین پژوهش‌گری باشد که در شهریاران گُم‌نام اصطلاحاتی 
همچون فن ایران‌شناسی و ایران‌شناس را به کار برده است )کسروی، ۱۳۸۸: ۱۵ و ۲۵۵(. پس از وی 
ابراهیم پورداوود آن را در پیش‌گفتار دینشاه ایرانی )۱۳۰۹ ش / ۱۹۳۱ م در برلین( تکرار کرد؛ سپس 

استفاده از این اصطلاح آرام آرام میان دیگر ایران‌شناسان ایرانی رایج شد.
پژوهش‌گران ایرانی فعال در زمینه ایران‌شناسی در سی سال نخست سده چهاردهم خورشیدی 
ابراهیم پورداوود، حسن پیرنیا، محمد  اقبال آشتیانی، احمد کسروی،  همچون حسن تقی‌زاده، عباس 
قزوینی و قاسم غنی ایران‌شناسی را گستردند؛ زیرا کوشش آنان به بخشی ویژه از گوشه و کنار این 
دانش منحصر نبود، بلکه هم‌زمان هم به تصحیح انتقادی و چاپ بسیاری از متون اصلی ادب و تاریخ 
و تدوین تاریخ دوره‌های گوناگون تاریخ ایران هم به تألیف آثار پژوهشی بسیار متنوع از زبان‌ها و ادب 

تا سلسله‌های گم‌نام و رجال علمی و ادبی عرصه ایران‌شناسی می‌پرداختند.
برگزاری کنگره بزرگ فردوسی )۱۳۱۳ ش( نیز تلاش ترویجی آشکاری برای نشان دادن عزم و 
توجه ایرانیان به ایران‌شناسی بود. لغو امتیاز انحصاری کاوش‌های باستان‌شناختی که دهه‌های پیوسته 
و  جمشید(  تخت  در  )هرتسفلد  آلمانی‌ها  به  کاوش  منطقه  چند  واگذاری  و  بود  فرانسویان  دست  در 
امریکایی‌ها )دانش‌گاه شیکاگو در شهر ری(، بر اراده مداخله ایرانیان در روند مطالعات ایرانی گواهی 

می‌دهد )نعمتی، ۱۳۹۱: ۶۲(.
پورداوود با بهره‌گیری از تحقیقات ایران‌شناسان آلمانی، فرهنگ و تمدن ایران باستان را در دانش‌گاه 
نوبنیاد تهران آغاز کرد )۱۳۱۶ ش/۱۹۳۸ م( و ایران‌شناسی را به دانش‌گاه برد. کمبودها و کاستی‌ها 
ایران‌شناسی و پذیرش این رشته علمی نزد ایرانیان، موجب شد که او »انجمن ایران‌شناسی« را در 
تهران تأسیس کند )۱۳۲۴ ش/۱۹۴۶ م(. سپس به ابتکار او و این انجمن، »آموزش‌گاه ایران‌شناسی« 
در دبیرستان فیروز بهرام بنیاد یافت )۱۳۲۶ ش / ۱۹۴۸ م( شد و نخستین ایران‌شناسان داخلی و کسانی 
از استادان خارجی در کلاس‌های شبانه آن‌جا به تدریس پرداختند. محمد معین، ذبیح‌الله صفا، حسین 
این  و...، عضو  شیرازی  افشار  احمد  مشکور،  محمدجواد  دبیرسیاقی،  محمد  ستوده،  منوچهر  خطیبی، 
انجمن بودند. هم‌چنین به کوشش پورداوود، کرسی زبان‌های آریایی، اوستا، پارسی باستان و سنسکریت 
در دانش‌گاه تهران تأسیس شد. اساس‌نامۀ انجمن از دست‌آوردهای ایران‌شناسان خارجی مُلهَم بود و 
کارهای مشابهی نیز می‌بایست به همت ایران‌شناسان داخلی در ایران صورت می‌گرفت. این اساس‌نامه 
در بیست ماده، هدف علمی خود را بررسی تاریخ ایران باستان، زبان‌ها و ادبیات ایران باستان، فرهنگ 
عامه ایران و تأثیرات فرهنگ ایران باستان در تمدن اسلامی، ترجمه کتب و رسالات دانش‌مندان و 
شرق‌شناسان دیگر کشورها و شناساندن آنها خوانده است. کسانی مانند هانری کربن پس از ورود به 
ایران )۱۹۴۵ م/۱۳۲۳ ش( به ایران آمد، عضو فعال این انجمن شدند )نعمتی، ۱۳۹۱: ۶۳-۶۲ و ۶۹(.
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واکنش‌های جامعه علمی ایران در برابر شرق‌شناسان ایران‌شناس متنوع بوده است. پس از پیدایی 
ایران‌شناسی نوپدید داخلی، روی‌کردها و واکنش‌های گوناگونی در برابر شرق‌شناسی خارجی پدید آمد. 
برخی از ایران‌شناسان داخلی همچون کسروی و قزوینی با نگاهی ناقدانه و آمیخته با تندی، در سویی 
و کسانی همچون پورداوود با نگاهی کمابیش مثبت و البته همراه با نقد در سویی دیگر جای می‌گیرند. 
کارهای  نوشتاری( وی  و  )گفتاری  با صراحت  گم‌نام، وی  مانند شهریاران  آثار کسروی؛  به  توجه  با 
پذیراتر  البته  و  مثبت‌تر  خارجیان  به  ایرانی  بیش‌تر محققان  نگاه  باری،  نقد می‌کرد.  را  ایران‌شناسان 
مطالعات  در  فراوان  دارای تخصص  را  ایران‌شناسان  و  آنان شرق‌شناسان  از  بود. شماری  و شیفته‌تر 
ایرانی می‌دانستند؛ متخصصانی که توانسته‌اند به رمزگشایی از تمدن و فرهنگ ایران و کشف زبان‌ها، 
ساختمان‌ها و... ایرانی بپردازند و حتی »ما« را با ارزش‌های خودمان آشنا کنند )کسروی، ۱۳۸۸: 15-

18؛ نعمتی، ۱۳۹۱: 64-63(. 
ایران‌شناسان غربی از سیصد سال پیش پژوهش‌های بسیاری در حوزه‌های تاریخ و فرهنگ ایرانی 
سامان داده‌اند و صدها نهاد ایران‌شناسی بنیاد یافته و هزاران پژوهش ایران‌شناختی به سرانجام رسیده 
است. بنابراین، ایران‌شناسی ایرانی در سده گذشته بر ایران‌شناسی غربی استوار شد، از آن سود برد و 
از شیوه‌اش پیروی کرد. برای نمونه، شمار ارجاعات به هانری ماسه در حوزه مردم‌شناسی و ادبیات، 
به ادوارد براون در حوزه پژوهش‌های ادبی و به سرجان ملکم در زمینه تاریخ و پیروی روش‌شناختی 
از آنان، بر این دعوی گواهی می‌دهد. ارزش و جایگاه این ایران‌شناسان را نزد ایران‌شناسان ایرانی، 
از همایش‌ها و بزرگ‌داشت‌های آنان در زمان زندگی‌شان1 و مقاله‌هایی در بزرگ‌داشت و سپاس آنان 

می‌توان دریافت )زند، ۱۳۸۹: ۱۵۵؛ نصر، ۱۳۵۶:۲۱(.
باری، بر کنار از روی‌کردهای پیش‌گفته و با توجه به اینکه ایران‌شناسی شاخه‌ای از شرق‌شناسی 
یا نکوهش کورکورانه‌ای  به هیچ ستایش  نباید  ایرانی  به مطالعات  ایرانی  است، روی‌کرد پژوهش‌گر 
آلوده باشد. کسانی چون حمید عنایت با تأکید بر اینکه ایران‌شناسی زاییده شرق‌شناسی و بر غرض‌های 
است،  ستعماری  انگیزه‌های  دانش  این  خاستگاه  و  مبتنی  غربیان  ایدئولوژیک  و  اقتصادی  سیاسی، 
پذیرش این روی‌کرد را موجب پی‌آمدهای منفی برای دانش ایران‌شناسی می‌داند و محققان را چنین 
رویکردی می‌پرهیزاند )عنایت، ۱۳۵۲: ۴۸-۴۵(. از این‌رو، هنگامی که از سیاست ایران‌شناسی بحث 
می‌شود، محققان و دانش‌وران بر انصاف علمی و داوری درست و کل‌نگر تأکید می‌کنند. بی‌گمان، همه 
ایران‌شناسان را از منظر انگیزه و عاطفه‌شان درباره ایران و ایرانیان نمی‌توان یک‌سان برشمرد؛ زیرا 
برخی از آنان به شکل رسمی عضو دستگاه‌های دولتی غرب بودند، برخی از آنان یا شاید بیش‌ترشان بر 
اثر شأن و منزلت اجتماعی بالا در دانش‌گاه‌های رتبه اول تحصیل کردند و از این طریق زمینه سفرشان 

به ایران فراهم آمد و گروهی از آنان هم در هیچ یک از این دو دسته جای نمی‌گیرند. 
به همین دلیل با استناد به زادگاه استعماری این دانش نمی‌توان همه نتایج آن را در زمینه‌های 
همه  نمی‌توان  علمی  داوری  و  ارزیابی  هیچ  بدون  چنان‌که  گرفت؛  نادیده  و  برشمرد  باطل  گوناگون 

1. مانند بزرگ‌داشت ادوارد براون 
در ایران در سال ۱۳۰۰ خورشیدی 

)۱۹۲۲ م( به مناسبت شصتمین 
زادروز او یا جشن‌نامه هانری کربن.
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اروپایی  شرق‌شناسی  اخلاقی  بی‌اعتباری  از  گرفتن  درس  درست  روش  بلکه  پذیرفت،  را  آن  نتایج 
این نکته که برای حفظ حرمت و آبروی خود در جامعه،  باور به  میان ملل مشرق‌زمین است؛ یعنی 
به سیاست  نباید  به معنای خاص  انسانی  به معنای عام و تحقیق در علوم  در گستره تحقیق علمی 
)مصلحت‌بینی‌های حساب‌گرانه روز( و آویختگی به قدرت‌های رسمی آلوده شد. روی‌کردی انتقادی به 
روش و موضوع رشته‌های گوناگون ایران‌شناسی برای کشف کاستی‌ها و نادرستی‌های آن راه میانه و 

درست در این زمینه است )برقاوی: ۴۸-۴۷(. از این‌رو، این دو نگرش را باید از یک‌دیگر متمایز کرد:
1. ایدئولوژی که فرمان امور ذهنی شرق‌شناسی را در دست داشته و مبتنی بر پیش‌فرض‌هایش درباره 

شرق حکم صادر می‌کرده است؛
2. حقایقی که شرق‌شناسانِ ایران‌شناس درباره پدیده شرق و ایران کشف و ابراز کرده‌اند، انکارکردنی 

نیستند )برفاوی، ۱۳۷۶: ۶۴(.
اروپایی  ایران‌شناسی چه دیروز در مرحله پیدایی )تکوین( خود که در شرق‌شناسی  به هر روی، 
منحصر بود چه امروز در مرحله‌ای که دانش‌مندان ایرانی با شوق و همتی تازه آن را دنبال می‌کنند، به 
شکل‌های گوناگون آگاهانه یا ناآگاهانه با سیاست مرتبط است. نقد شرق‌شناسی و واکنش‌های سیاسی 
اندیشه‌ورزان کشورهای  ازآن میان  با نهضت‌های استقلال‌طلبانه و حتی پیش  برابر آن، هم‌زمان  در 
گوناگون آسیایی و آفریقایی آغاز و کمابیش معیارهایی برای شیوه پژوهش‌های نو در تاریخ و فرهنگ 
آن کشورها عرضه شد، اما شرق‌شناسی یا ایران‌شناسی نظام‌مند و علمی در ایران، تا کنون بررسی و نقد 
نشده است. بر پایه همین ملاحظات، دانش‌مندان ایرانی )در دهه‌های چهل و پنجاه خورشدی(، همت 
کردند تا خودشان مبتکر تحقیقات ایرانی خود باشند، اما آسیب بزرگ کارشان این بود که در نوعی خلأ 
فکری تلاش می‌کردند؛ یعنی بدون هیچ پیشینه سنجش هوشیارانه درباره شرق‌شناسی غربی و بدون 
گزینش اصول و هدف‌های راه‌نمای فکریِ کارِ تحقیق، به این کار همت گماشتند. بنابراین، به همان 
آسیب‌ها و کمبودهایی دچار شدند که شرقشناسی غربی را به بن بست کشانده بود. البته این پژوهش‌ها 
در جای خود ارزش‌مندَند و دنبال کردن آنها بدون منش حقیقت‌طلبی، محیط و روش علمی، کوشش، 

پی‌گیری، ممارست، مجاهدت و فداکاری بسیار، به سرانجام نمی‌رسد.
آبرویی  از  ایران‌شناسی همانند مادرش شرق‌شناسی، به رشته‌ای دانش‌گاهی بدل گشته و  امروز 
آکادمیک برخوردار شده است و پژوهش‌گران بسیاری به گروه خواستاران این حوزه پژوهشی پیوسته‌اند 
برای  و  ایران‌شناسی سرگرمَند  زمینة  در  تحقیق جدید  آموختن روش‌های  به  فراوانی  دانش‌جویان  و 
این  اما  می‌رود،  شمار  به  ملی  حیات  اصلی  محورهای  به  رسیدن  و  خویشتن‌شناسی  نوعی  ایرانیان 

پرسش‌ها هنوز بی‌پاسخ مانده‌اند: 
کنار  بر  پیشین  دینی شرق‌شناسی  ـ  تجاری  اهداف  و  اغراض  از  معاصر  دوره  ایران‌شناسی  »آیا 

است؟« 
»آیا ایران‌شناسان همچون گروهی از شرق‌شناسان، تاجر و مبلغ مذهبی‌اند یا دوست‌دار شناخت 
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ایران و شناساندن فرهنگ و تمدن آن به مغرب‌زمین؟«
ایران‌شناسی، اکنون نزد پژوهش‌گران و دانش‌جویان ایرانی، راهی برای جست‌وجوی سند هویت 
فرهنگی و ملی آنان است و به همین انگیزه، در این راه می‌پویند و این رشته، به پویشی ملی و همگانی 
و  حرکت  این  که  می‌رود  امید  است.  شده  توجه  بسی  »خودشناسی«  به  خوش‌بختانه  و  گشته  بدل 
نهضت همگانی به شناخت دوباره و درست فرهنگ و تمدن ایران و بازشناسی بدون غرض فلسفه و 
تفکر و هنر ایرانیان در درازنای تاریخ و حفظ هویت ملی و استقلال فرهنگی آنان در کشاکش غوغای 
»جهانی شدن« بیانجامد. پژوهش‌های ایران‌شناسی باید در خدمت پیش‌رفت ایران باشند. شرق‌شناسی 
از دانش‌هایی است که با تجزیه و تحلیل منشأ و تحول نهادها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اقوام، 
راه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در قالب برنامه‌ریزی هموار کند. رشد و توسعه وام‌دار اراده و 
پی‌گیری ملی است و با استفاده از دانش ایران‌شناسی و بازنگری گذشته فرهنگی خود به امید تحقق 

مقصود، تحقق‌پذیر می‌نماید )فرجی، ۱۳۹۵: ۱۱۶(.
نهاد  نظر  زیر  ایران‌شناسی«  »بنیاد  عنوان  با  داخلی مؤسسه‌ای  ایران‌شناختی  از تلاش‌های  پس 
ریاست جمهوری ایران تأسیس شد )۱۳۷۶ ش/۱۹۹۸ م(. بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با قلمرو 
برقراری  و  زمینه  این  در  دست‌آوردها  تازه‌ترین  به  دست‌یابی  و  ایران‌شناسی  تحقیقات  و  مطالعات 
)گزارش  است  بنیاد  این  اهداف  مهم‌ترین  از  خارجی،  و  داخلی  ایران‌شناسان  میان  مستمر  ارتباط 
پژوهشی  گروه‌هایی  و  می‌کند  کار  تهران  در  بنیاد  این  اصلی  شعبه   .)۲۱  :۱۳۸۲ بهار،  ایران‌شناسی 
مرتبط با ایران‌شناسی همچون جغرافیا و طبیعت، تاریخ ایران، ادیان و آیین‌های ایرانی، هنر و معماری، 
باستان‌شناسی، فرهنگ و آداب و رسوم، ایران معاصر، زبان و ادب فارسی و ایران‌شناسی کودک دارد 
و در قالب‌های رسمی و دانش‌گاهی دانش‌جویان داوطلب را برای تحصیل در این گروه‌ها می‌پذیرد؛ 
چنان‌که اکنون دانش‌جویان فراوانی در این بنیاد تحصیل می‌کنند. هدف بنیاد تربیت نیروی متخصص 
و کاردان در دانش ایران‌شناسی به انگیزه تحقق آرمان‌های یاد شده و سامان‌دهی تحقیقات علمی ـ 
دانش‌گاهی است. این بنیاد هم‌چنین در هفده استان کشور شعبه‌هایی دارد و مراکز دانش‌گاهی و علمی 
استادان و دانش‌جویان رشته‌های  به کار سرگرمند و  استان‌ها چون کرمان، در کنار آن  از  در برخی 
گوناگون زبان‌شناسی و ایران‌شناسی و دیگر رشته‌های مرتبط با آن بر پایه گرایش‌های متنوع، در این 

زمینه می‌بالند.

نتیجه
شرق‌شناسی و شاخه ایران‌شناسی آن نخست بر اثر عوامل سیاسی و اقتصادی پدید آمد؛ سپس به‌ویژه 
پس از جنگ جهانی دوم برخی از فعالان این حوزه، به نقد روی‌کردهای پیشین پرداختند و بنابر روی‌کرد 
نافیِ روی‌کرد استعماری، مطالعات و تحقیقات این شاخه را پی گرفتند تا این دانش بشری به شیوه‌های 
علمی و عینی مجهز شود. پس از این تغییر و تحولی روش‌شناختی در این زمینه در مشرق‌زمین به‌ویژه 
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ایران نیز صورت پذیرفت. باری، دانش ایران‌شناسی در ایران دانشی نوپا بود که از دوره‌های تاریخی 
گوناگونی گذشت و مکاتب گوناگونی داشت. واکنش‌های ایران‌شناسان داخلی به تحقیقات شرق‌شناسی 
و ایران‌شناسی غربی، متنوعَند؛ کسانی به ستایش پاره‌ای از مطالعات شرق‌شناسی و ایران‌شناسی غرب 
این،  بر  افزون  بودند.  آنان  انتقادی در اصلاح روی‌کرد و تحقیقات  با روی‌کردی  پرداختند و کسانی 
شماری از فعالان این حوزه مطالعات جدید و دقیق و مؤسسات علمی و دانش‌گاهی ایران‌شناختی را 
بنیاد نهادند و بر قوت و کمال این رشته افزودند. بر پایه این تلاش‌های علمی، آثار بسیاری در این زمینه 
سامان یافتند. اکنون نیز بنیاد ایران‌شناسی با تربیت متخصصان در این زمینه، روند رشد و کمال آن را 
دنبال می‌کند. باری، ایران‌شناسی در ایران هنوز دانشی نوپدید به شمار می‌رود و با توجه به اهمیت و 
ضرورت ایران‌شناسی و دست‌آوردهای علمی آن، پژوهش‌گران باید بر کنار از هر روی‌کرد سوگیرانه‌ای، 

به کوشش علمی منظم و هدف‌مند در این‌باره بپردازند.
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Abs tract:

The Qarmatian movement was considered as a passionate movement 
agains‌t the Abbasid caliphate which was organized in the third century 
AH.This movement leads to the es‌tablishment of a government which 
las‌ted for two hundred years in the eas‌t of the Arabian Peninsula.The Qar-
matians, who firs‌t emerged as a big challenge to the Islamic caliphate, con-
tinued to take s‌teps to provoke the negative propaganda of the Abbasids 
and Sunni fanatics agains‌t them. Abu Tahir al-Jannabi was the mos‌t power-
ful emir of Qaramatans. He s‌trengthened the Qaramatian government and 
took military actions agains‌t the Abbasids, but some of his measurements 
such as; attacking the Hajj caravans, attacking Mecca, removing of the 
Black S‌tone ruined the foundations of the legitimacy of Qaramatians and 
caused their permanent disgrace. 
This article is descriptive and analytical which is based on his‌torical sourc-
es and library research. It seeks to answer these ques‌tions: why and how 
the Qaramatians invaded Mecca and removed the Black S‌tone and took it 
with them to Hajar and Al-Ahsa Oasis? What has been the reflection of this 
incident in his‌torical sources?
The s‌tudy of the original his‌torical sources and texts as well as other re-
search findings reveal numerous evidences and reasons that confirm this 

Qarmatians and the issue of Removing of the 
Black S‌tone in His torical Sources
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hypothesis that the Fatimid caliphs planned the operation and ordered the 
theft of the Black S‌tone. These evidences are as follows: 
Abdallah al-Mahdi Billah apologized to those people whose property was de-
s‌troyed during the attack on Mecca and was divided among Abu Tahir’s troops.
Qaramatians did not return the Black S‌tone in exchange for the exorbitant 
sums of money.
The told: ‘we took it because our Imam ordered us to take it and we will 
return it when our Imam orders. 
Meanwhile the title of Amir al-Mu’minin was worthy of a caliph who had 
the ability to dominate and protect the holy cities of Mecca and Medina, 
so the invasion of Qarmatians to Hajj caravans and their attack to Mecca 
and the robbery of the Black S‌tone could reveal the weakness of Abbasids 
and the recapture of the Black S‌tone could reveal the authority of Fatimids.
Fatimids sought their domination over these two holy cities, the recitation 
of sermons in their name, the attainment of the title of Amir al-Mu’minin, 
the supremacy of the Islamic world and they were able to exercise their 
religious and worldly dominion over those holy cities for a long time.
So we can conclude that Fatimids used Qaramatians as a tool to carry out 
dangerous plans and actions that could tarnish their image.
Michael Jan de Goeje writes: I sincerely believe that the Qarmatians, 
especially the Qarmatians of Bahrain, acted with the intention of serving 
a good cause.
In conclusion, it should be said that despite all the his‌torical evidences 
which confirm that the Fatimid caliphs of Egypt, who were the Imams 
of Qaramatians, intervened and directly ordered the removal of the Black 
S‌tone, anyway this un-Islamic act by the Qarmatians not only weakened 
their legitimacy and ruined their religious principles, but also Muslims con-
demned this un-Islamic act of Qaramatians. Certainly they are responsible 
for this action and the blame lies with them. 

Keywords: Qarmatians, Black S‌tone, Abu Sa’id al-Jannabi ,Abu Tahir 
al-Jannabi 
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 رضا دشتی1

چکیده                                                                                                                                                            
جنبش قرمطیان از نهضت‌های شورمندانه سده سوم هجری در برابر خلافت عباسی بود که در شرق 
جزیره العرب دولتی تأسیس کرد و دویست سال زنده و پویا ماند. قرمطیان در سطح چالشی بزرگ با 
دربار خلافت اسلامی کارشان را آغاز کردند، اما بر اثر شماری از کارهای آنان، عباسیان و متعصبان 
اهل‌سنت به تبلیغات منفی درباره آنان پرداختند. ابوطاهر قرمطی، تواناترین امیر قرامطه بر اثر خدمات 
نظامی‌اش در جنگ با عباسیان، دولت قرمطیان را تقویت کرد، اما کارهای جسورانه‌اش همچون یورش 
به کاروان‌های حج، لشکرکشی به مکه و برکندن »حجر اسود«، به تضعیف مبانی مشروعیت قرامطه 

و ملامت همیشگی آنان انجامید.
این مقاله به شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از آثار کتاب‌خانه ای  و منابع تاریخی، 
در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که چرا و چگونه قرامطه به مكه یورش بردند و حجر اسود را 
از جایش كندند و با خود به هَجَر و لحساء بردند؟ منابع تاریخی این عمل را چگونه گزارش کرده‌اند؟ 
به‌رغم شواهد پرشمار تاریخی درباره دستور مستقیم خلفای فاطمی مصر به برکندن حجر اسود، این کار 

قرمطیان به تضعیف مشروعیت و مبانی مذهبی آنان انجامید.

کلیدواژگان
قرامطه، حجر اسود، ابوسعیدگناوه‌ای، ابوطاهر قرمطی، خفای فاطمی، فاطمیان مصر 

قرمطیان و مسأله برکندن »حجر الاسود« در منابع تاریخی

1. استادیار گروه تاریخ تمدن ملل 
اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر 
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مقدمه 
»قرامطه« از فرقه‌های اسلامی بحث‌انگیز در تاریخ اسلام به شمار می‌روند. این نام را دیگران بیش‌تر 
الهادیة«  الدعوة   یا »اصحاب  الدعوة«  را »اصحاب  آنان خود  زیرا  بودند؛  داده  آنان  به  تحقیر  از سر 
می‌خواندند )القلقشندی، بی تا: 1، 155(. جنبش قرمطی یا قرمطیان از جنبش‌های گسترده، شور‌مند 
و درازدامن دشمن خلافت عباسی بود که دولتی را در عربستان شرقی )لحساء یا هَجَر( بنیاد گذارد 
)کمابیش 273 ق(. این دولت تا دویست سال بعد )470 ق( زنده و پویا بود )باسورث: 1381، 193(. 
نمود این جنبش در دوره خلافت معتضد عباسی )م ‌289 ق( فزونی گرفت؛ چنان‌که نام قرامطه از این 
زمان تا دو قرن بعد، مایه آشفتگی و سراسیمگی عباسیان می‌شد؛ زیرا حتی فاطمیان اسماعیلی‌مذهب 
نیز هر از گاهی، زمانی کوتاه یا بلند، از یورش نفس‌گیر آنان مأمون نبودند )ازدی به نقل از زکار: 2007، 

.)400-405
آنان  اما عباسیان و دست‌نشانده‌های  اقتدار قرمطیان کاستی گرفت،  باری، هنگامی فرارسید که 
هنوز برای بدنام کردن و ناکام گذاشتن مخالفانشان، از عنوان »قرمطی« سود می‌جستند1. قرمطی‌گری 
در ادبیات و گفتمان رایج عباسی و اهل‌سنت و جماعت جز الحاد، بی‌دینی، خرم‌دینی، مزدک‌گروی 
اباحی‌گری معنایی نداشت )انطوان، 1989 : 34-36(؛ زیرا برخی از کارهای توجیه‌ناپذیر و ناپسند  و 
قرامطه به‌ویژه قرمطیان بحرین همچون نسخ کوتاه‌مدت شریعت محمدی )ص(، حمله به کاروان‌های 
حُجاج، دست‌درازی به حرمین شریفین و هتک حرمت آنها و انتقال حجر اسود به احساء )لحساء( مرکز 
حکومت قرمطیان بحرین به دستور امام »واجب الطاعة« آنان، زمینه باورپذیری تبلیغات منفی عباسیان 

و سنّیان متعصب را درباره قرامطه فراهم می‌کرد )شریعتمداری، 1384: 597-598(.
دولـت قرامطـه از دیـد جغرافیایـی در آغـاز کارش دولتـی محلی در بخش کوچکی از شـرق شـبه 
جزیـره عربسـتان بـود، اما در درازنای دویست‌سـاله عمـر این دولت، تا مناطق وسـیعی از شـبه جزیره 
)از بصـره تـا عمـان در شـرق، مكـه و مدینه در غرب، یمن در جنوب، شـامات و فلسـطین در شـمال، 
جنـوب و مركـز عـراق؛ یعنـی بصـره و كوفـه( و حتـی زمان کوتاهـی تـا دروازه‌های قاهـره در مصر و 
دمشـق در شـام گسـترده شـد. ایـن دولـت از دید سیاسـی و نظامـی و بر اثـر نوع روابطـش با خلافت 
بغـداد و فاطمیـان مصـر، اخشـیدیان شـام، آل‌بویـه عـراق و...، دگراندیـش شـمرده می‌شـد؛ چنان‌که 
دولـت محلـی كوچـك قرامطـه بحریـن، بـر اثر همیـن نـوع از روابط نـزد دیگـران به دولتـی بزرگ، 

مهیـب، جنـگ‌آور و دارای برنامـه سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی بدل گشـت. 
سـؤال اصلـی ایـن پژوهـش چرایی یـورش قرامطه به مكـه و برکندن حجر اسـود و بـردن آن به 
هَجَـر و لحسـاء اسـت؟ بـرای پاسـخ به این پرسـش بـا روش توصیفی - تحلیلـی مبتنی و با اسـتفاده 
از منابـع کتاب‌خانـه‌ای، پژوهش‌هـا و دیدگاه‌هـای اندیشـه‌ورزان و مورخـان مسـلمان و مستشـرقان 
غربـی را بازخوانـی، بررسـی، نقـد و ممقایسـه )مقارنـه( و پاسـخی مناسـب مبتنی برشـواهد، اسـناد و 

یافته‌هـای علمـی، عرضـه می‌کند.

1. سلطان محمود غزنوی می‌گفت: »من 
از بهر عباسیان انگشت کرده‌ام در همه 
یافته  آنچه  و  می‌جویم  قرمطی  و  جهان 
 :1337 )دهخدا،  می‌کشم«  دار  بر  آید، 

38، مدخل قرمطیان(.
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منابع تاریخی، دینی و کلامی اهل‌سنت، شیعیان )دوازده امامی و اسماعیلی( و تحقیقات مستشرقان، 
در  منبع شناخته  پرداخته‌اند. کهن‌ترین  قرمطیان  پیچیده  رفتار  و  دگراندیشانه  اندیشه‌های  به  همواره 
این‌باره سیرة الهادی الی الحق یحیی بن‌الحسین علی بن‌محمد )زنده تا 285 ق( است. آثار گوناگون 
از  مانند  ناظرند. هم‌چنین مستشرقانی  به قرمطیان  فراوان دیگری هم  منابع  مقریزی )م 845 ق( و 
دخویه هلندی، لویی ماسینیون فرانسوی، برنارد لویی انگلیسی و مادولونگ آلمانی تا عارف تامر عرب و 

فرهاد دفتری، تحقیقات متعدد و متنوعی درباره قرمطیان سامان داده‌اند )دشتی، 1398: ۱۲۰(.

پیدایی قرمطیان
مسلمانان از دید کلان در دو دسته بزرگ تسنن )اكثریت( و تشیع )اقلیت( جای می‌گیرند. تشیع بر 
پایه امامت استوار است و واژگانی چون نص و وصایت )شهرستانی،1387: 1: 191(، ولایت و امامت 
»بلافصل« امام علی )ع( پس از نبی مکرّم اسلام)ص( )مفید،1330: 42( در آثار همه فرقه‌های شیعی 
)كیسانیه، زیدیه، امامیه، غالیان، اسماعیلیه و اثناعشریه، همه گروه‌های واقفیه(، بسامد فراوانی دارد و 

فرقه‌های شیعه بر بنیاد همین مفهوم‌های عام پدید آمده‌اند )جان احمدی و دشتی،1392: 3(.
عظمت شخصیت علمی و معنوی امام جعفر صادق )ع( همه این فرقه‌ها را متحد کرده بود و نفوذ 
معنوی ایشان و اوضاع سیاسی حاكم، مجالی برای سرکشی نیروهای تندرو فراهم نمی‌کرد، اما پس از 
درگذشت آن امام )148 ق(، شیعیان درباره جانشینی ایشان اختلاف کردند که این اختلاف به پیدایی 
شش فرقه جدید ناووسیه، اسماعیلیه خالصه )واقفیه(، مبارکیّه، دیباجیه )شمیطیه(، افطحیه و موسویه 
)اثناعشریه( انجامید )اشعری قمی،1382: 152؛ بغدادی، 1367: 319(. مرحله پیدایی تاریخ اسماعیلیه و 
خیزش دِگراندیشان قرمطی در قالب نهضت مستقل شیعی، از همین زمان؛ یعنی سال وفات امام جعفر 

صادق )ع( آغاز شد )دفتری، 1375: 112(.
اسماعیلیه خالصه )واقفیه( و مبارکیّه در این میان، نخستین گروه‌های اسماعیلیه را پدید آوردند. 
واقفیه  را  آنها  نحل‌نویسان  و  ملل  این‌رو،  از  و  كرد  »توقف«  اسماعیل  امامت  بر  خالصه  اسماعیلیه 
خواندند. گروه دیگر به نام مباركیه بر امامت محمد بن‌اسماعیل تأكید میك‌ردند. حسن بزون نویسنده 

القرامطه بین الدین و الثوره، نوشته است:
و  للاسماعیلیه  كانا  اللذان  التأثیر  و  الاهمیه  الست  الفرق  فرقة من هذه  یكن لای  لم  و 
المباركیة علی الاخص؛ هیچ فرقه‌ای از شش فرقه موجود پس از رحلت امام جعفر صادق )ع(، مهم‌تر 

و مؤثرتر از اسماعیلیه به‌ویژه مباركیه نبود )بزون، 2011: 103(.

پیروان امامت محمد بن‌اسماعیل به‌رغم اسماعیلیه نخستین یا اسماعیلیه خالص، به توقف سلسله 
امامت در اسماعیل باور نداشتند، بلکه معتقد بودند امامت پس از اسماعیل به هیچ كدام از برادران او 
نرسید و انتقال امامت در سلسله امامان از برادر به برادر درست نیست و امام حسن )ع( و امام حسین 
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)ع( در این‌باره مُستثنایَند. مباركیه نام خود را از مولایی از موالی اسماعیل یا از خود اسماعیل گرفته 
بودند )دفتری، 1375: 115(.

بیش‌تر  منشعب شدند:  دو گروه  به  او  امامت  پیروان  )193 ق(  بن‌اسماعیل  از مرگ محمد  پس 
آنان مرگش را انکار کردند و گفتند محمد بن‌اسماعیل هفتمین و آخرین امام و مهدی موعود یا قائم 
منتظَر است و شمار اندکی از آنان مرگ محمد بن‌اسماعیل را پذیرفتند، اما به بقای سلسله امامت در 
ذرّیه او معتقد شدند. به گفته نویسندگان ملل و نحل گروه نخست پیش‌گامان قرمطیان و گروه دوم 
بنابر  نیز  قرمطیان  ؟(.   :1388 جان‌احمدی،  123؛   :1375 )دفتری،  بودند  مصر  فاطمیان  پیش‌گامان 
حوزه‌های جغرافیایی فعالیتشان به سه گروه تقسیم‌پذیرند: قرامطه عراق و بحرین، قرامطه سوریه و 

قرامطه یمن )ممتحن، 1371: 195-282(.

پیدایی ابوطاهر قرمطی 
به  ملقب  ق(   272-301( گناوه‌ای  ابوسعید  تاریخی(  )بحرین  عربستان  شرق  قرامطه  دولت  مؤسس 
ابوسعید قرمطی است. او داعی و رهبر قرامطه شرق شبه جزیره عربستان بود که حمدان قرمط و عبدان 
كاتب )داعیان اسماعیلی و قرمطی عراق( او را به شرق عربستان فرستادند. ابوسعید با تلاش فراوان 
توانست دولت و حکومتی تأسیس کند که به‌رغم فراز و فرودهای بسیارش، کمابیش دویست سال در 
گستره درازدامنی از جغرافیای جهان اسلام ماندگار بود )دشتی، 1392: 257(. پس از ابوسعید، پسرش 
ابوطاهر گناوه‌ای )305-332 ق( ملقب به قرمطی، به تواناترین امیر و حاکم قرامطه بدل گشت و بر 
اثر کارهای سیاسی ـ نظامی و درگیری‌های پرشمار با خلافت عباسی، مبانی سیاسی ـ نظامی دولت 
قرمطیان را استوار کرد و موجب پیش‌رفت این دولت شد؛ چنان‌که دولت محلی و كوچك قرامطه بر 
اثر همین خدمات، تا سال‌ها به دولتی قوی و مؤثر در معادلات سیاسی و نظامی منطقه بدل گشت، اما 
کارهای جسورانه و متهورانه‌اش همچون یورش به کاروان‌های حاجیان و مکه و برکندن حجر اسود، به 

ضعف مبانی مذهبی مشروعیت این گروه و دولت قرامطه انجامید )دشتی، 1392: 258(.
گرفت  دست  به  را  قرمطیان  رهبری  و  سپاه  رسمی  فرمان‌دهی  قمری   310 از  قرمطی  ابوطاهر 
)مسعودی، 1387: 378( و تا پایان زندگی‌اش )332 ق(، به انگیزه حمله به کاروان حجاج سلطنتی، 
تسلط بر راه‌های مواصلاتی عراق به حجاز و گرفتن غنیمت و باج و خراج از خلافت عباسی، مکرر 
و برق‌آسا به شهرهای گوناگون )عراق، سوریه، حجاز، عمان و...( تازید و سرانجام خلافت عباسی را 
خسته کرد و به پذیرش خواسته‌هایش واداشت )دشتی، 1392: 161-140(. ابوطاهر و قرامطة همراه او 
در این جنگ‌ها، با مردمان خواستار »امان« نمی‌جنگیدند و بی‌سبب به كشتار آنان دست نمی‌زدند، بلکه 

با مردم مدارا میك‌ردند. ابن‌اثیر در این‌باره نوشته است:
مردم قرقیسیا كسی را نزد ابوطاهر فرستادند و از او امان خواستند و ابوطاهر بدیشان امان دادند یا 
اینكه قرامطه گروهی را به سوی رأس عین و كفرتوثا  فرستادند، مردم آن‌جا امان طلبیدند و قرمطیان 
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به ایشان امان دادند و راهی سنجار شدند و مردم سنجار نیز از آنها امان خواستند و قرمطیان بدیشان 
امان دادند )ابن‌اثیر، 1383: 11: 4756؛ ابن‌مسكویه، 1376: 5: 256-257(. 

لشكركشی ابوطاهر گناوه‌ای و قرامطه همراه او به عراق و پیروزی‌های پی در پی  آنان در جنگ 
با سپاهیان خلیفه و حاصل ورود آنان به شهرهای عراق بالا و پایین )علیا و سفلی(، موجب شد که 
پیروان آیین قرمطی در سواد كوفه، عقاید خود را آشكار کنند. آنان پیش‌تر باورهای قرمطی خود را 
پنهان میك‌ردند، اما پس از این فتوحات عقایدشان را اعلان می‌کردند. هم‌چنین بیش از ده‌هزار قرمطی 
)شیعیان اسماعیلی‌مذهب( پیرامون واسط گرد آمدند و رهبری خودشان را به حریث بن‌مسعود سپردند 
و گروه بزرگ دیگری از قرامطه در عین التمر و مناطق مجاور آن جمع شدند و عیسی بن‌موسی را به 

رهبری برگزیدند و سال‌ها در عراق ماندند )ابن‌اثیر، 1383: 11: 4959-4760(.
ابوطاهر و قرامطه با سادات علوی و بزرگان آنان نیکو رفتار می‌کردند. برای نمونه، عمر بن‌یحیی 
علوی نقیب السادات کوفه با ابوطاهر دوستی داشت و به خواهش او، بارها عبور كاروان حجاج عراق 
یورش‌های  در  ابوطاهر   .)143  ،3  :1383 ابن‌خلدون،  85؛   :1371 )دخویه،  شد  میسّر  مكه،  به سوی 
پیوسته‌اش به عراق، به سوی شهرهای شیعه‌نشین دست دراز نمی‌کرد، بلکه در کوفه هم مزاحم مردم 
نمی‌شد. نویری در این‌باره نوشته است: ابوطاهر پس از ورودش به کوفه )رمضان 316( در این شهر به 
قتل و غارت نپرداخت و به كوفیان امان داد و با آنان مدارا كرد )نویری،1984: 25، 506(. او و سپاهش 
هر گاه به سوی كوفه می‌رفتند، بیرون شهر می‌ماندند. ابوطاهر روزها به شهر می‌رفت و تا شب در 
مسجد می‌ماند؛ آن‌گاه از شهر بیرون می‌رفت و در اردوگاهش می‌خوابید )ابن‌اثیر، 1383: 11، 4733-

4732؛ مسعودی، 1387: 370-369؛ ثابت بن‌سنان به نقل از زکار، 2007: 217؛ قرطبی، 1388: 6908؛ 
نویری، 1984: 25، 497-495؛ مقریزی، 1972: 559؛ ذهبی، 1413: 31: 356(.

چرایی و چگونگی یورش به مکه و برکندن حجر اسود 
عبیدالله مهدی خلیفه فاطمی و امام مستودع1 مقبول و »واجب الطاعه«  قرامطه2، فرمانی درباره ربودن 
حجر اسود برای ابوطاهر صادر کرده بود )317 ق(  و او در اندیشه فراهم آوردن مقدمات برای اجرای 
آن بود. این طرح یا فرمان آسیب‌ناک، آبروی قرامطه را در درازنای تاریخ برد؛ زیرا فرمان این کار را 
عبیدالله مهدی از مغرب اسلامی صادر کرده بود و گفتار و رفتار قرامطه و خود عبیدالله مهدی بر این 

دعوی گواهی می‌دهد.
منصور دیلمی در این سال ریاست حاجیان را بر عهده داشت و آنان را به سلامت از بغداد به مكه 
برد، اما ابوطاهر قرمطی روز ترویه )هشتم ماه ذی‌الحجه( به مکه نزد آنان رفت و به کمک سپاهیانش 
به غارت اموال حاجیان پرداخت و آنان را در داخل مسجد حرام و خانه خدا كشت و حجر اسود را از 
جای كند و به هَجَر فرستاد. ابن‌محلب امیر مكه همراه گروهی از اشراف نزد وی رفتند و اموال خود را 

از  مستقر  امام  و  مستودع  امام   .1
ویژه  کلامی  دیدگاه  اصطلاحات 
است.  امامت  به  ناظر  و  اسماعیلیان 
امام مستودع، امامی است كه امامت 
واقع  به  یعنی  نیست؛  مستقر  او  در 
نیست،  امام  كلمه(  خاص  معنای  )به 
همگان  )داعی(  فراخواننده  امام  بلکه 
امام  جان  تا  است  خود  سوی  به 
مستودع  امام  كند.  حفظ  را  مستقر 
ودیعه  خودش،  از  پس  است  موظف 
اصلی  صاحب  به  را  امامت  امانت  و 
آن؛ یعنی امام مستقر منتقل کند. امام 
امام اصیل و صاحب  مستقر، به واقع 
مطلق  اختیارات  دارای  و  امامت  نص 
درباره انتقال نص به فرزندان خویش 
دوام  او  نسل  از  ائمه  و سلسله  است 
می‌یابد )لمتبون، 1389: 689-690؛ 

جان‌احمدی، 1388: 281-280(.
2. او زمان درازی از روزگار حاکمیت 
حسن  امارت  دوران  جز  قرامطه 

اعصم، امام مستودع آنان بود.
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از او خواستند، اما او درخواست آنان را نپذیرفت و به همین سبب، آنان با او به نبرد برخاستند و ابوطاهر 
همه آنان را كشت و درِ خانه خدا را از جای كند و كسی را به بام كعبه فرستاد تا ناودان طلا را پایین 
آورد که البته او بر زمین افتاد و مرد. ابوطاهر كشتگان را در چاه زمزم انداخت و بازمانده کشتگان را در 
مسجد حرام بی‌غسل و كفن و بدون گزاردن نماز بر پیکر آنان، دفن كرد. آنان هم‌چنین پوشش خانه 
كعبه را برداشتند و آن را میان سپاهیان خود بخش كردند و به خانه‌های مكیان ریختند و اموالشان 
را چپاول کردند )ابن‌اثیر، 1383: 11: 4777؛ مسعودی، 1387: 370-369؛ ابن سنان به نقل از زکار، 
2007: 224-223؛ قرطبی، 1388: 6922-6921؛ ابن‌خلدون، 1383: 2، 683؛  ابن‌مسكویه، 1376: 5، 

280؛ ذهبی، 1413: 31، 380-381(.
این گزارش را ابن‌اثیر روایت کرده كه سیصد سال پس از روی‌داد یورش به مكه می‌زیسته است، 
تأیید  را  آن  یعنی گزارش‌های مسعودی و حمزه اصفهانی هم  آن روی‌داد؛  با  اما دو گزارش معاصر 
می‌کنند. به گزارش این دو، ابوطاهر روز هفتم ذی‌الحجه به مکه رفت که از گزارش ابن‌اثیر درست‌تر 

می‌نماید. گزارش حمزه اصفهانی کوتاه اما صحیح و با واقع سازگارتر است:
در روز هفتم از ماه ذی‌الحجه، قرمطیان به مكه درآمدند و مردمان بسیاری را در حرم و مسجد 
الحرام كشتند؛ چنانك‌ه جنازه‌ها عفونت یافت و آنها را در چاه زمزم انداختند و چاه پر شد. شمار كشتگان 
در پیرامون كعبه سه هزار تن بود كه پس از رفتن قرمطیان، آنان را در حوالی كعبه دفن كردند. قرمطیان 
دِر خانه كعبه و حجر الاسود و  و  رفتن هفتصد دوشیزه  به هنگام  و  ماندند  یازده روز در مكه  مدت 
محتویات اندرون كعبه از قبیل زیورها و آثار پیامبران و استار بیت را با خود به منطقه بحرین بردند 

)حمزه، 1367: 191-192(.

گزارش مسعودی در این‌باره درازدامن‌تر است که به انگیزه تكمیل گزارش اصفهانی به این شرح 
عرضه می‌شود:

ابوطاهر هفتم ذی‌الحجة همین سال با ششصد سوار و هفتصد پیاده وارد مكه شد و شمشیر در 
میان مردم نهاد. مردم به مسجد الحرام و به خانه كعبه پناه بردند، ولی از دم تیغ گذشتند ... ابوطاهر درِ 
حرم را كه پوشش طلا داشت بكَند و محراب‌های نقره و مفرغ و آویزها را با همه زیور طلا و نقره كه 
در خانه بود، برگرفت و حجر الاسود را از جا بكَند؛ به نحوی كه جای آن به قدر یك دست تا مرفق 
)آرنج( و كم‌تر فرو رفته بود و كعبه را از پوششی كه داشت برهنه كرد و این اموال را بر پنجاه شتر بار 
كردند؛ مگر قسمتی كه به وقت پناهنده شدن مردم خونین شده بود كه به جا گذاشت. اقامت آنها در 
مكه هشت روز بود كه صبح وارد و شب خارج می‌شدند و كشتار و غارت میك‌ردند. به روز شنبه همین 
ماه ذی‌الحجه از مكه حركت كرد و پیادگان هذیل بن‌مدركه بن‌الیاس بن‌مضر در تنگه‌ها و دره‌ها و 
كوه‌ها متعرض او شدند و با تیر و خنجر جنگ‌های سخت كردند و مانع حركت او شدند. یاران ابوطاهر 
راه گم كردند و سه روز میان كوه‌ها و دره‌ها سرگردان بودند و بسیاری از زنان و مردان اسیر نجات 
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یافتند و مردم هذیل هزاران شتر و بار از آنها بگرفتند. بنُه ابوطاهر در حدود صد هزار شتر بود كه اقسام 
مال و كالا بار داشت. عاقبت یك غلام سیاه از بندگان هذیل به نام زیاد كه به ابوطاهر پناه برده بود، 

راهی را به او نشان داد كه از تنگه‌ها گذشت و به دیار خود بازگشت )مسعودی، 1387: 373-374(.

هَمدانی در تكمله تاریخ طبری نوشته است: »اهالی مكه نیز از این آشوب بهره بردند و آنان نیز به 
قتل و غارت حاجیان پرداختند«

)همدانی، 1961: 62(. دخویه از گفته همدانی استنتاج کرده است كه رفتار بادیه‌نشینان بنی‌هذیل 
در نبرد با ابوطاهر و آزاد كردن بسیاری از اسیران و پس گرفتن شتران حامل بار حجاج، بهتر از عمل 

مردم مكه بود؛ زیرا آنان در آن وضع آشفته به چپاول حُجاج پرداختند )دخویه، 1371: 70(.
ابن‌خلدون نوشته است: قرامطه در درازنای اقامت خود در مكه، آشكارا به نام عبیدالله مهدی خطبه 
می‌خواندند و در خطبه‌ها او را دعا میك‌ردند )ابن‌خلدون، 1383: 2، 683(؛ چنان‌که در عمان و دیگر 
از  )ابن‌خلدون، 1383: 3، 148(. دخویه  نام عبیدالله مهدی خطبه می‌خواندند )318 ق(   به  جای‌ها، 
منابعی نقل کرده است که حمله قرامطه به مكه و دشمنی آنان با اسلام و مسلمانان، نقشه عبیدالله 
مهدی خلیفه فاطمی، امام مستودع قرامطه و فرمان او بود و گفتار منقول از ابن‌خلدون، دعوی او را 
تأیید می‌کند. هم‌چنین ثابت بن‌سنان در اخبار القرامطه و خود ابن‌خلدون نوشته‌اند: هنگامی كه این خبر 
به عبیدالله مهدی فرمان‌روای افریقیه رسید، او در نامه‌ای این کار را نكوهید و آنان را لعنت و تهدید 
كرد كه باید حجر اسود را به جایش بازگردانند و اموال مردم را بازپس دهند و گرنه، از قرامطه در دنیا 

و آخرت برائت می‌جوید:
یعتذر للامام علوی: ان الناس اقتسمو كسوة الكعبه و أموال الحجاج و لاأقدر علی ردهم 
منهم؛ امام علویان )عبیدالله مهدی( به سبب تقسیم و تباه شدن اموال مردم، از آنان پوزش می‌خواهد 

)ابن سنان به نقل از زکار، 2007: 217؛ ابن‌خلدون، 1383: 2، 683؛ ابن‌اثیر، 1383: 11، 4777(. 

اگـر عبیـدالله مهدی امام مسـتودع قرامطه با دولت قرامطه شـرق عربسـتان ارتباطی نمی‌داشـت، 
پـس چـرا بـه نـام او در مكـه خطبـه می‌خواندنـد و او را دعـا می‌کرنـد و چرا عبیـدالله در نامـه‌اش به 
قرامطـه آنـان را بـه برائـت جسـتن در دنیـا و آخـرت تهدیـد کـرد و چـرا عبیـدالله بـر اثر تلف شـدن 

اموال، از مسـلمانان پوزش خواسـت؟
قرامطه در پاسخ به درخواست بازگرداندن حجر اسود به مكه، بارها اذعان كردند: »اخذ بأمر و ردّ بأمر؛ 
با فرمانی )فرمان امام( برده شده و با فرمانی بازگردانده خواهد شد« )ابن‌اثیر، 1383: 12، 5028؛ نویری، 
1984: 508؛ ذهبی، 1413: 31، 381؛ آل‌سلهام، 2008: 391(. جانشین ابوطاهر بعدها در زمان ابومنصور 
احمد حجر اسود را به فرمان منصور نوة عبیدالله و خلیفه فاطمی مصر به جای اصلی‌اش بازگرداند )339 

ق( )ابن‌اثیر،1383: 12، 5028؛ ابن‌خلدون، 1383: 3، 142؛ ابن‌مسكویه، 1376: 6، 166(.
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حجر اسود را در درازنای تاریخ، افرادی از قبایل جرهم، ایاد، عمالقه و خزاعه بارها از خانه كعبه جدا 
کردند و آخرین بار قرامطة حاكم بر منطقه شرق عربستان  آن را كندند و بردند )317 ق( )شراب، 1383: 
128(. با توجه به تقدس این سنگ نزد همه مسلمانان، آیا این کار از منظر دینی و مذهبی قبیح نبود؟ 
]مسلمانان[ حجر الاسود را یمین خدا در روی زمین می‌دانند و آن را به سان كسی كه با برادرش 
دست می‌دهد، به سوی بندگانش پیش می‌برد و كسی كه نتوانسته بر رسول خدا )ص( در زمان حیات 
وی درود فرستد، با دست كشیدن بر این سنگ ركن )استلام حجر( مثل این است كه بر خدا و فرستاده 

او درود می‌فرستد« )دخویه، 1371: 66(.

 برخی از محققان در پاسخ به آن پرسش گفته‌اند: قرامطه از غالیان بودند و تقدّس حجر اسود را 
بت‌پرستی می‌شمردند و بقای آن را برنمی‌تابیدند )دخویه، 1371: 67(، عمر فاروق مورخ معاصر عرب، 

در این‌باره نظری اغراق‌آمیز عرضه کرده است:
از جنبه دینی، سرپرستان این حركت )جنبش قرامطه( به اعتبار اینكه فرقه باطنی غالی را رهبری 
میك‌ردند، كوشیدند عقیده‌ای جدید ایجاد كنند كه میان اسلام و عقاید قدیمی سازگاری دهد. آنان با 
وجود تظاهر خود به اسلام، آن را به عنوان یك دین قبول نداشتند، بلكه عقاید حلول، تناسخ و قداست 

ائمه را در آن وارد كردند )فاروق، 1985: 312(.

درباره  قرامطه  دیدگاه  به  ناظر  فاروق(  عمر  و  )دخویه  معاصر  محققان  داوری  این  راستی‌آزمایی 
امکان‌پذیر  با بررسی منابع کهن و دست اول  این سنگ مقدس نزد قرمطیان،  حجر اسود و جایگاه 
است. ذهبی از نویسندگان متعصّب سنی‌مذهب )748- 673 ق( و شاگرد ابن‌تیمیه، به نقل از ابن‌رزّام 

متعصب‌تر از خودش، نقل کرده است:
ابن‌حمدان پزشك قرامطه گوید: من در خدمت ابوطاهر بودم؛ روزی حجر الاسود را به من نشان 
داده و گفت: این است آنچه مسلمانان می‌پرستیدند. من گفتم نمی‌پرستیدند. او گفت آری می‌پرستیدند. 
گفتم تو بهتر می‌دانی. روزی دیگر دیدم آن را در میان پارچه دبیقی پیچیده با مُشك عطرآگین كرده 

است؛ فهمیدم كه آن را گرامی می‌دارد )ذهبی، 1413: 34، 17؛ ابن‌مسكویه، 1376: 6، پانوشت 91(.

این کار ناپسند قرامطه، همه مسلمانان سنی و شیعه را رنجاند )باسورث، 1972: 122 ( و خاطره 
ناخوشی در اذهان آنان به جای گذارد. چنین توهینی به مقدسات مسلمانان، در تاریخ اسلام بی‌مانند 

 .1)Madelung, 1959: 34( است
باری، دلایل و شواهد زیر گواهی می‌دهند که این کار ناپسند با هم‌آهنگی و شاید فرمان مستقیم 

عبیدالله مهدی خلیفه فاطمی امام مستودع قرامطه صورت گرفت:
1. ابوطاهر و قرامطه هم‌راه او پس از یورش به مكه و غارت و كشتار و كندن حجر اسود، به نام عبیدالله 

در  تكفیری‌ها  و  سلفَی‌ها  و  وهابیان   .1
بارها به مقدسات  تاریخ معاصر اسلام 
از  پس  آنان  کرده‌اند.  هتاکی  چنین 
ق(   1217( مكه  شریف  بر  پیروزی 
را  مقدسان  قبور  و  گنبدها  مقبره‌ها، 
ویران كردند، مكه، طائف، مدینه و جده 
شدت  همان  با  مدینه  در  و  گرفتند  را 
همه  چنان‌که  كردند؛  رفتار  خشونت  و 
مرقد  جز  شهر؛  بارگاه‌های  و  گنبدها 
همه  و  بردند  میان  از  را  )ص(  پیامبر 
غارت  را  زیورافزارها  و  پربهُا  اشیای 
نیز ممنوع  كردند و زیارت خانه خدا را 
شمردند )1218 تا 1222 ق(. شهرها 
فلسطین  و  عراق  روستاهای سوریه،  و 
شرقی در نخستین دهه قرن سیزدهم 
قمری، جایگاه یورش‌های وهابیان بود؛ 
در  نجف  و  كربلا  مقدس  شهر  به‌ویژه 
هدف  ق(   1225 تا   1216( دهه  این 
شدیدترین حملات آنان بودند. وهابیون 
حتی در ایام زیارت حج و عید غدیر به 
زائران شیعه ایرانی و دیگر سرزمین‌ها 
حمله کردند و گنبد و بارگاه ائمه شیعه 
)ع( را در عراق از میان بردند و اشیای 
قیمتی و جواهرات آنها را چپاول كردند 
كشتند.  فجیعی  وضع  به  را  شیعیان  و 
تا  پنج  حملات  این  كشتگان  شمار 
)موثقی،  دانسته‌اند  نفر  بیست‌هزار 
آگاهی  برای   .)148  -149  :1383
قزوینی،  ر.ک:  این‌باره،  در  بیش‌تر 
1368، 240(. هم‌چنین حمله ددمنشانه 
)ع(  عسكریین  ملكوتی  بارگاه  به 
)1382 ش( و انهدام كلی آن بارگاه و 
نبش قبر حجر بن‌عدی صحابی پیامبر 
سوری  تكفیریان  کارنامه  در  )ص( 

درباره مقدسات ثبت شده است.
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مهدی خطبه خواندند و او را دعا کردند )ابن‌خلدون، 1383: 2، 683(؛ چنان‌که پس از بازگشت از 
مكه، به عمان یورش بردند و پس از تصرف عمان نیز به نام عبیدالله مهدی خواندند )317 ق( 
2. همه منابع نقل کرده‌اند پس از رسیدن خبر این حمله و گزارش کارهای ابوطاهر به عبیدالله، 
نامه‌ای در تقبیح این کار نوشت و در پایانش تهدید كرد كه با فرض جبران نکردن این کار زشت، او 
)عبیدالله مهدی( در دنیا و آخرت از قرامطه بیزاری می‌جوید )ابن‌اثیر، 1383: 11، 4777؛ ابن سنان 

به نقل از زکار، 2007: 224؛ ابن‌خلدون، 1383: 2، 683(؛
3. عذرخواهی عبیدالله مهدی از مردمی كه اموالشان میان سپاهیان ابوطاهر تقسیم و تباه شده بود 

)ابن‌خلدون، 1383: 2، 683؛ ابن‌اثیر، 1383: 11، 4777؛ ابن سنان به نقل از زکار: 2007، 224(؛
4. بازنگرداندن حجر اسود در برابر پول گزاف )ابن‌اثیر، 1383: 12، 5028؛ ابن‌خلدون، 1383: 3، 143( 
و گفتن اینكه »اخذ بأمر و ردّ باَمر؛ به فرمان امام خود بردیم و به فرمان امام باز خواهیم گرداند« 

)ابن‌اثیر، 1383: 12، 5028؛ ذهبی، 1413: 31، 381؛ آل‌سلهام، 2008: 391(؛
5. بازگردانـدن حجـر اسـود بـه فرمان منصور خلیفـه فاطمی و نـوه عبیدالله مهـدی )339 ق( و نصب 
دوبـاره آن در جایگاهـش )ابن‌اثیـر، 1383: 12، 5028؛ ابن‌خلـدون، 1383: 3، 142؛ ابن‌مسـكویه، 

.)166 ،6 :1376

بر پایه این شواهد، می‌توان فرضیه دخالت فاطمیان را در سرقت حجر اسود تصدیق کرد. البته این 
شواهد از ناپسندی کار قرامطه و مسئولیت آنان )به‌ویژه دولت قرامطه و شخص ابوطاهر قرمطی( در 
این زمینه نمی‌کاهد. باری، اگر یورش قرامطه به مكه و كندن و استرداد حجر اسود به فرمان فاطمیان 

مصر بوده باشد، چه سودی از این کار به آنان می‌رسیده است؟ 
این کار موجب ناامنی، رعب و وحشت و آشكار شدن بیك‌‌فایتی خلافت عباسی؛ یعنی بزرگ‌ترین 
رقیب سیاسی فاطمیان در ایجاد امنیت و حفظ و حراست حرمین شریفین مكه و مدینه از تهاجم بدویان 
و قرامطه برای همه مسلمانان می‌شد و به تضعیف عباسیان و تقویت اقتدار فاطمیان می‌انجامید. این 
اقتدار هنگامی فزونی گرفت كه فاطمیان حجر اسود مقدّس ربوده را از قرامطه پس گرفتند و آن را به 

مكه بازگرداندند )جان‌احمدی، 1383: 34(.
از شهرهای  برازنده خلیفه‌ای بود كه در حفظ و حراست  المؤمنین«  از سوی دیگر عنوان »امیر 
مقدس مكه و مدینه چیره باشد. یورش قرامطه به اشاره فاطمیان به كاروان‌های حج و حمله به مكه و 
ربودن حجر اسود، موجب نمایان شدن ضعف اقتدار عباسیان در حفظ و حراست از این شهرهای مقدس 
بر  بنابراین، فاطمیان به دنبال تسلط  بازگرداندن حجر اسود شد و  اقتدار فاطمیان در  و آشکار شدن 
این دو شهر مقدس و خواندن خطبه به نام خودشان و احراز شایستگی عنوان امیر المؤمنین و سروری 
جهان اسلام بودند؛ چنان‌که توانستند سال‌های درازی از سیطره دینی و دنیایی بر آن شهرها برخوردار 
شوند )جان‌احمدی، 1382: 225(. فاطمیان برای تحقق نقشه‌های آسیب‌زا و کارهایی كه آبروی آنان را 
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می‌برد، از ابزار قرامطه استفاده می‌کردند.
ابوطاهر قرمطی پس از یورش به مکه و بركندن حجر اسود، این سنگ مقدّس را به قلمرو اصلی 
حکومتش؛ یعنی لحساء در استان قطیف امروزی منتقل کرد و در جایی میان »جش« و »سیهات« در 

قلعه‌ای به نام »عین الکعیبه« گذاشت1 و آن را با احترامی خاص نگاه‌داری می‌کرد:
ابن‌حمدان پزشك قرامطه می‌گوید در خدمت ابوطاهر بودم؛ روزی حجر الاسود را به من نشان داد 
... و روزی دیگر دیدم آن را در میان پارچه دبیقی پیچیده با مُشك عطرآگین كرده است؛ فهمیدم كه 

آن را گرامی می‌دارد )ذهبی، 1413: 34: 17؛ ابن‌مسكویه، 1376: 6، پانوشت 91(.

به کارهای  استناد  با  آنان  نویسندگان متعصب اهل‌سنت، نشان می‌دهد که  منابع  این سخن در 
متهورانه قرامطه در برابر خلفای عباسی، حمله به کاروان‌های حجاج و برکندن حجر اسود، قرمطیان را 
تکفیر می‌کردند، اما هم‌چنین بر این دلالت می‌کند که خانه کعبه و سنگ حجر اسود نزد قرمطیان نیز 
محترم بوده است و فقط به انگیزه فرمان‌پذیری از امام »واجب الطاعة« )خلطفه فاطمی( به چنین کار 
جسورانه‌ای دست زده و عواطف دینی مسلمانان را برانگیخته‌اند. آنان فقط می‌خواستند خلفای عباسی 
را ناکارآمد بنُمایند و ضعف آنان را در حفظ و حراست مکان‌های مقدس مسلمانان و بی‌کفایتی آنان در 

برخورداری از لقب امیر المؤمنین نشان دهند.
پس از برکنده شدن حجر اسود سال‌ها جایش در کعبه تهی بود و خلفای عباسی و دیگر سرداران و 
وزیران عباسی در اقناع قرامطه برای استرداد آن بارها کوشیدند، اما پاسخ قراطمه به آنان همواره منفی 
بود. برای نمونه، تلاشی برای توافق میان خلیفه و ابوطاهر قرمطی در سال 318 قمری صورت گرفت؛ 
چنان‌که خلیفه محمد بن‌یاقوت حاجب خود را هم‌راه با یكی از اسیران قرمطی به نام احمد بن‌غالب 
بن‌جعفر الاحساوی و نامه‌ای نزد ابوطاهر فرستاد تا او را به پیروی از خلیفه فراخواندَ و وعده دهد به 
شرط این پیروی، خلیفه به رسمیت حاكمیت سرزمین‌های در دست او حکم خواهد کرد و سرزمین‌های 
از حمله به  این وعده هم‌چنین به استرداد حجر اسود و خودداری  او خواهد سپرد.  نیز به  را  دیگری 
حاجیان مشروط بود، اما ابوطاهر خواسته او را درباره تعرض نکردن به حجاج دست‌کم در سال 322 
قمری برآورد و درخواست او را درباره استرداد حجر اسود پاسخ نگفت )نویری، 1984: 505؛ ابن‌اثیر، 

1383: 11، 4895؛ مقریزی، 1972: 2، 561(.
بار دیگری هم »بجكم« امیر الُامرای عباسی وعده کرد که در برابر استرداد حجر اسود پنجاه هزار 
دینار به قرامطه ببخشد، اما همان پاسخ همیشگی را شنید كه »به امر امام خود برده‌ایم و به امر او آن 
را بازخواهیم آورد« )ابن‌اثیر، 1383: 12، 5028؛ ابن‌مسكویه، 1376: 6، 166؛ ذهبی، 1413: 31، 381؛ 

آل‌سلهام، 2008: 391(.
ابوطاهر قرمطی حاکم دولت قرامطه پس از 21 سال فرمان‌روایی درگذشت )332 ق( )مسعودی، 
4961؛   ،11  :1383 ابن‌اثیر،  507؛   ،25  :1984 نویری،  143؛   ،3  :1383 ابن‌خلدون،  378؛   :1387

1. www.pishine.ir
به نقل از شبکه عربی‌زبان نبأ.
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ابن‌مسكویه، 1376: 6، 86؛ ذهبی، 1413: 34، 13( و هفت سال پس از مرگ او سرانجام پس از 22 
سال حجر اسود به فرمان منصور خلیفه فاطمی مصر به جای خودش بازگردانده شد )339 ق( قرمطیان 
ابن‌اثیر، 1383: 12،  بازگرداندند )دخویه، 1371، 88؛  را بدون هیچ ثمن و مزد و شرطی  حجر اسود 

5028؛ نویری، 1984: 25، 508(.
ابومحمد سنبر بن‌حسن بن‌سنبر دایی فرزندان ابوسعید گناوه‌ای، نخست با حجر ااسود به سوی 
به  امیر مکه  بینندگان نهاد؛ سپس به سوی مكه رفت.  را در مسجد كوفه فرارویِ  كوفه رفت و آن 
استقبال او امد و هنگامی که او همراه آن امیر به مکه و آستانه خانه خدا رسید، حجر اسود را از خورجینی 
بیرون آورد. برای ترمیم شكستگی‌ها و شكاف‌های حجر، آن را با تسمه‌های نقره از طول و عرض بند 
زده بودند. او بنّایی را نیز با خود آورده بود تا با گچ، حجر را در جایش استوار؛ سپس ابومحمد بن‌سنبر 
حجر اسود را با دستان خود در جایش گذاشت و بنّا آن را با گچ استوار کرد )ابن‌اثیر، 1383: 12، 5028؛ 

ابن‌مسکویه، 1376: 6، 166، نویری، 1984: 25، 508؛ دخویه، 1371: 88؛ بدوی، 1389: 2، 145(.
دخویه ماجرای کندن حجر و بازگرداندن آن را چنین تحلیل کرده است: 

قرمطیـان نتوانسـتند بـا ربـودن حجر الاسـود بـه هدفی كه در نظر داشـتند برسـند؛ زیرا قداسـت 
مكّـه همچنـان محفـوظ ماند، امام ]مسـتودع[ قرمطیـان؛ یعنی خلیفه فاطمـی با امر به اسـترداد حجر 
الاسـود، لابـد بـه عنوان حامی اسالم، در میان مسـلمانان كسـب وجهـه‌ای كرد كه پس از سـركوبی 
شـورش ابویزیـد یفرمـی در آفریقـا برایش ضرورت داشـت. جـدّش عبیـدالله ـ چنانك‌ـه پیش‌تر دیدم 
ـ قبـل از ایـن لازم دیـده بـود كـه هرگونـه مشـاركت خـود را در ربـودن حجـر الاسـود در مالء عام 
تكذیـب كنـد. منصـور ]خلیفـه فاطمـی و نوة عبیـدالله المهدی[ بـا توفیـق در آماده سـاختن قرمطیان 
بـرای اسـترداد حجـر الاسـود، قلوب مسـلمانان را به خود و سلسـلة فاطمی جلب كـرد )دخویه، 1371: 
88( ... مـن صادقانـه بـر آنـم کـه قرمطیـان به‌ویـژه قرمطیـان بحریـن، به ایـن نیّت عمـل می‌کردند 

کـه به هدف خیـر خدمت کننـد )دخویـه، 1371: 96(.

هنگامـی کـه ابوطاهـر بـه بغـداد نزدیک شـد )315 ق( به علـی بن‌عیسـی وزیر خلیفـه گفتند كه 
در بغـداد مـردی اهـل شـیراز بر مذهـب قرمطی اسـت و خبرهـای بغداد را بـرای ابوطاهر می‌نویسـد. 
علـی بن‌عیسـی او را احضـار كـرد و در این‌بـاره از او پرسـید. او نیز اعتـراف كرد و گفت: مـن ابوطاهر 
را تـا كنـون ندیـده‌ام و خـودم او را نمی‌شناسـم، امـا از آن هنـگام با ابوطاهر همراه شـدم كـه دریافتم 
او بـر حـق اسـت و از حـق دفـاع می‌کنـد و تو و یارانت كافرید كه آنچه می‌سـتانید از آن شـما نیسـت 
و خـدا بایـد در زمیـن حجتی داشـته باشـد و پیشـوای مـا مهدی محمّـد بن‌فلان بن‌فلان پسـر محمد 
بن‌اسـماعیل بن‌جعفـر صـادق )ع( حجـت خداسـت كـه در مغـرب زندگی میك‌نـد )ابن سـنان به نقل 
از زکار، 2007: 220، ابن‌اثیـر، 1383: 11، 4749؛ ابن‌مسـکویه، 1376: 5، 245؛ بـدوی، 1389: 136؛ 

دخویه، 1371: 96-97(. 
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نتیجه
جنبش قرمطیان از جنبش‌های شورمندانه و دامنه‌دار نیمه دوم سده سوم قمری در عراق و شرق شبه 
جزیره عربستان بود در برابر خلافت عباسی بود که به برپایی دولتی مستقل و ماندگاری این دولت تا 
کمابیش دویست سال انجامید و همواره با دولت عباسیان چالش می‌کرد. ابوسعید قرمطی داعی و رهبر 
قرامطه شرق عربستان با تلاش بسیار توانست دولت قرامطه را تأسیس کند؛ دولتی  که به‌رغم فراز و 
فرودهای بسیار دو قرن بر بخش گسترده‌ای از جغرافیای جهان اسلام فرمان می‌راند. پس از ابوسعید، 
پسرش ابوطاهر قرمطی بزرگ‌ترین و تواناترین امیر و حاکم قرامطه شد. بنیادهای دولت قرامطه بر 
اثر خدمات سیاسی ـ نظامی و درگیری‌های فراوان او با خلافت عباسی، استوار شد و دولت قرامطه از 
دولتی محلی و كوچك به دولتی قوی و مؤثر در معادلات سیاسی ـ نظامی منطقه بدل گردید. بر اثر 
کارهای متهورانه و جسورانه ضد دینی ابوطاهر؛ یعنی حمله به کاروان‌های حجاج و حمله به مکه و 
برکندن حجر اسود از دیوار کعبه و بردن آن به مرکز حکومتش، بنیادها و مبانی مذهبی دولت قرامطه 
سستی گرفت و عواطف دینی همه مسلمانان از این روی‌داد تا قرن‌ها برانگیخته شد؛ چنان‌که این عمل 

ناپسند قرامطه را در درازنای تاریخ می‌نکوهیدند. 
تأیید  این فرضیه را  یافته‌های علمی، شواهد بسیاری درستی  تاریخی و  با توجه به متون اصیل 
می‌کنند که خلفای فاطمی عملیات یاد شده را طراحی و به سرقت حجر اسود فرمان دادند. شماری از 

شواهد بدین شرح عرضه می‌شوند:
1. عذرخواهی عبیدالله مهدی از مردمی كه اموالشان در حمله به مکه و به سبب تقسیم کردن آنها 

میان سپاهیان ابوطاهر، تباه شد؛
2. بازنگرداندن حجر اسود حتی در برابر دریافت پول گزاف با استناد به جمله معروف »اخُذ باَمر و رُدّ 

بامر؛ به فرمان امام خود برده‌ایم و به فرمان امام خود آن را بازخواهیم گرداند«؛
3. عنوان »امیر المؤمنین« برازنده خلیفه‌ای توانا در حراست از شهرهای مقدس مكه و مدینه بود و 
حمله قرامطه با اشاره فاطمیان به كاروان‌های حج و حمله به مكه و ربودن حجر اسود، ناتوانی 

عباسیان را در این‌باره آشکار می‌کرد؛
4. اقتدار فاطمیان با استرداد حجر اسود ثابت شد و بنابراین، پس از تسلط آنان بر دو شهر مقدس، به 
المؤمنین و سروریِ جهان اسلام، هدف  امیر  آنان خطبه خواندند؛ چنان‌که شایستگی عنوان  نام 

فاطمیان بود و توانستند سال‌ها از منظر دینی و دنیایی بر آن شهر چیره شوند.
بنابراین، فاطمیان برای تحقق هدف‌های خود که تلاش مستقیم برای دست‌یابی به آنها آبرویشان 
به‌ویژه  قرمطیان  که  آنم  بر  صادقانه  من  می‌نویسد:  دخویه  کردند.  استفاده  قرامطه  از  می‌ریخت،  را 

قرمطیان بحرین به نیت دست‌یابی به هدف خیر خدمت می‌کردند.
به‌رغم درستی همه شواهد تاریخی درباره مداخله و دستور مستقیم خلفای فاطمی مصر )امامان 
مستودع قرامطه( درباره برکندن حجر اسود، این کار غیر اسلامی قرمطیان نه تنها مبانی مشروعیت 
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مذهبی آنان را سست کرد که از دید همه مسلمانان ناروا و ناپسند و نکوهیده شمرده شد و هیچ چیزی 
مسئولیت این رفتار زشت را از آنان سلب نخواهد کرد. 
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Abs tract:

Treatise of Jamalieh or Hawraieh is one of the indisputable works of 
MawlanaYaqubCharkhi which is in fact a commentary on a quatrain 
attributed to Sheikh Abu Sa’idAbū’l-Khayr (357-440 AH). Charkhi 
himself says that he wrote this treatise because a close friend who was an 
hones‌t dervish reques‌ted that, and because in this quatrain the attributes 
of god such as love and wrath is mentioned. The treatise is also called 
“Jamalieh”. Three other commentators have written commentaries on 
this quatrain before Charkhi: Shams Maghrebi (749-809 AH), Shah 
NimatullahWali(731-834 AH), Qasem-e Anvar(757-837 AH). This treatise 
is short, but it has reflected the view of Naqshbandi Sufi order in this regard 
quite comprehensively. In this treatise, Charkhi interprets this quatrain as 
a reference to the attribute of God and considers it as an interpretation of 
the sura of Al-Fatiha. He believes that it is based on the verses of the sura 
of Al-Fatiha and the hadiths of Our Prophet Mohammad. This treatise is of 
a great importance to unders‌tand Naqshbandi Sufi order. So in this article 
the treatise of Howraieh by MawlanaYaqub al-Charkhi is considered and 
other treatises with the same title are also introduced.
The main hypothesis and ques‌tion of this research is to consider the 
contribution of Iranians to the development, compilation and writing of 
the Persian treatises on theoretical mys‌ticism and on the intellectual foun-
dations of mys‌tics.

RisalahJamaliyya(Treatise of Jamaliyah or 
Hawraieh )by MawlanaYaqub al-Charkhiwho 

Died in 851 AH.

Nader Karimiyan1
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And also ques‌tions such as:
What was their role in the advancement of the mys‌ticism or Islamic 
mys‌ticism?
How many scientis‌ts have written in Persian in this field After the death of 
Khwaja Abdullah Ansari(as the firs‌t writer of the mys‌tic treatises)?
This research is a library based research and also a field research. 
Books and sources are collected from libraries in Iran, Tajikis‌tan, 
Afghanis‌tan and Pakis‌tan.
This research reveals that the treatise of Jamalieh or Hawraieh is one 
of the mos‌t important treatises in the field of theoretical mys‌ticism 
that is dedicated to the interpretation of a quatrain attributed to Sheikh 
Abu Sa’idAbū’l-Khayr. This commentary is considered as the oldes‌t 
commentary on thisquatrain (except the commentaries of Shams Maghrebi, 
Shah NimatullahWali, Qasem-e Anvar).
This treatise shows the viewpoint of Charkhi as a Naqshbandi Sufi.
Next Naqshbandi Sufis such as khajehObaid’allahAhrar, one of his pupils, 
has also written a commentary on this quatrain.

Keywords: RisalahJamaliyya, MawlanaYaqub al-Charkhi, Interpretation 
of the sura of Al-Fatiha, Mys‌tical Literature, Persian Texts
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 نادر کریمیان1

چکیده
»رسـاله جمالیـه« یـا »رسـاله حورائیـه« از آثـار مولانـا یعقوب چرخی در شـرح رباعی شـیخ ابوسـعید 
ابوالخیـر )357-440 ق( بـا مطلـع »حـورا بـه نظـاره نگارم صف زد« اسـت. بـه گفته خـود چرخی، او 
ایـن رسـاله را بـه خواهـش درویشـی صـادق و دوسـتی موافـق و بـا توجـه به اشـارات ایـن رباعی به 
صفـت جمـال و جالل حـق )تعالـی( نوشـت. پیـش از چرخی، شـمس مغربـی )749-809 ق(، شـاه 
نعمـت‌لله ولـی )731-834 ق( و شـاه قاسـم انـوار )757-837 ق( نیـز بـه شـرح این رباعی ابوسـعید 
پرداخته‌انـد، امـا ایـن رسـاله کـه نـام دیگـرش »جمالیه« اسـت، به‌رغـم اختصـارش، دیـدگاه عارفی 
نقشـبندی را دراین‌بـاره بـه نیکـی بازمی‌تابـد. چرخی در این رسـاله بـا تأویل این رباعی کـه به صفت 
جمـال وجالل حـق اشـارت می‌کند، آن را به معنای سـوره فاتحه مُشـیر می‌دانـد و از همین روی، آن 
را بـر پایـه آیـات مبارکـه سـوره فاتحة الکتـاب و احادیث نبوی تفسـیر و تأویـل می‌کند. ایـن مقاله با 
توجـه بـه اهمیت این رسـاله در فهـم چارچوب‌های فکری عرفای نقشـبندی، به شناسـایی و بررسـی 

رسـاله حورائیـه مولانـا یعقوب چرخـی و دیگـر رسـاله‌های هم‌نام آن می‌پـردازد.

کلیدواژگان
فارسی، رساله  زبان  ادبیات عرفانی، متون  فاتحه،  تفسیر سوره  یعقوب چرخی،  رساله حورائیه، مولانا 

جمالیه

»رساله جمالیه« مولانا یعقوب چرخی )م 851 ق(
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مقدمه
یعقوب  »مولانا  به  معروف  سررزی  چرخی  غزنوی  بی‌محمود  بی‌محمد  بی‌محمود  بی‌عثمان  یعقوب 
چرخی« از عارفان و پیشوایان طریقت نقشبندیه است که تاریخ تولد وی شناخته نیست، اما به تصریح 
خودش در تفسیر قرآن، 782 قمری در بخارا خوابی دیده که بر پایه داستان آن خواب، هنگام سفر به 
بخارا به قصد علم‌آموزی دست‌کم بیست‌ساله بوده است و بنابراین، سال تولد او را زمانی میان 760 تا 

770 قمری می‌توان گمان زد )چرخی، 1331: 77(. 
او در روستای چرخ متولد شد که امروز در ولایت لوگر افغانستان است )جامی، 1336: 398؛ کاشفی، 
1356: 1: 116(. او را سررزی نیز خوانده‌اند که نسَبی مرتبط با روستای نزدیک چرخ و مسکن پدران 
و نیاکان چرخی است و خودش در رساله نائیه به آن اشاره می‌کند )چرخی، 1352: 139(. پدر چرخی، 
مولانا عثمان چرخی از عالمان و عارفان و مردی پارسا و اهل سلوک بود که چرخی روایاتی را نیز درباره 
زهد او آورده )چرخی، 97:1352( و در آثارش چند جا از پدرش و رباعی او و دعایی از او، یاد کرده است 
)چرخی، 1331: 115، 212، 240، 332(. مزار مولانا عثمان چرخی در مسجدی با همین نام در شهر 

استروشن )اوراتپه( تاجیکستان است )کریمیان سردشتی، 1381: 146(.
چرخی، علوم مقدماتی را در زادگاهش )چرخ( از پدرش فراگرفت و از آن‌جا به انگیزه تحصیل به 
هرات و بخارا رفت، نخست در جامع شهر هرات به تحصیل پرداخت )کاشفی، 1356: 1: 119-120(؛ 
سپس از هرات به بخارا کوچید )782 ق( )چرخی، 1331: 148( و در بخارا نزد اکابر و علمای آن‌جا علم 
آموخت و از آنان »اجازة افِتا« گرفت )کاشفی، 1356: ج 1، 116(. چرخی در بخارا سرانجام مرید رسمی 
خواجه بهاءالدین نقشبند )م 791 ق( پیشوای طریقت نوبنیاد نقشبندیه شد )چرخی، 1362: 12؛ کاشفی؛ 
1356: 1، 116-118( و زمانی در خدمت آن خواجه نقشبند ماند و به سیر و سلوک پرداخت تا اجازه 

ارشاد و تعلیم اصول طریقت خواجگان را دریافت  )کاشفی، 1356: 1: 119؛ چرخی، 1362: 38-12(.
آثار و نوشته‌های فارسی فراوانی از چرخی بر جای مانده است. بنابراین، او را از مروّجان زبان و 
ادبیات فارسیِ دورة تیموریان )سده هشتم و نهم هجری( می‌توان برشمرد. فهرست آثار وی افزون بر 

تفسیر قرآن بدین شرح عرضه می‌شود:
1. رسالة نائیه )نی نامه(؛

2. رسالة ابدالیه؛
3. رسالة انسیه؛

4. شرح اسماء الحسنی؛
5. رساله حورائیه؛

6. طریقه ختم احزاب؛ 
7. مخارج الحروف؛ 

8. اسامی المشایخ الکرام؛ 



91
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــلامی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــماره دوم  | تابستان 1399

9. رساله در علم فرایض )ارث( و حساب؛
10. رساله درباره اسباب و علامات قیامت؛ 

11. رساله عرفان و تصوف؛ 
12. مجموعة السیر در سلوک.

انتساب برخی از این آثار به چرخی مشکوک است، اما همین فهرست بر پرنویسی و »کثیر التألیف« 
بودن او دلالت می‌کند. هم‌چنین کلمات و سخنان و وصایایی عرفانی )عارفانه‌ها( از مولانا چرخی در 
کتاب‌ها و متون تاریخی ـ عرفانی و تذکره‌ها نقل کرده‌اند که دیدگاه‌ها عرفانی و نفوذ شخصیت معنوی 
-398  :1336 جامی،  566-567،669؛   ،264  ،192-191  :1380 نیشابوری،  )ر.ک:  بازمی‌تابند  را  او 

399؛ کاشفی، 1356: 1، 116-121(. چرخی در طریقت نقشبندی شاگردان بسیاری همچون خلیفه و 
جانشینش خواجه عبیدالله احرار تربیت کرد و پس از عمری دراز و پربار درگذشت )شنبه 5 صفر 851 / 

22 آوریل 1447( )لاهوری، 1312: 1، 566-567؛ چرخی، 1352: 99(. 
کاشفی گزارش کرده است که مزار او در هلفتو از روستاهای حصار است و نوربخش توکلی در 
تذکرة مشایخ نقشبندیه همین روایت را تأیید می‌کند )کاشفی، 1356: 1: 116؛ توکلی، 1976 : 132(. 
اکنون آرام‌گاه وی پنج کیلومتری دوشنبه )پایتخت تاجیکستان( و به »حضرت مولانا« معروف است و 

از مقدس‌ترین و برترین زیارت‌گاه‌های آن کشور به شمار می‌رود.

رساله حورائیه
رساله‌های عرفانی به‌ویژه در حوزه عرفان نظری، از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این رساله‌ها 
فکری  مبانی  پیدایی  در  بعد  به  میلادی(  )نهم  قمری  سوم  سده  از  موضوعی‌شان  محور  به  توجه  با 
سلسله‌های عرفانی تأثیرگذار بوده‌اند که یکی از برجسته‌ترین و ارزش‌مندترین آنها در زمینه عرفان 
نظری، »رساله حورائیه« یعقوب چرخی )سده نهم قمری / پانزدهم تا شانزدهم میلادی( است. این 
عرفان  مباحث  تاریخ  در  و  می‌شود  شمرده  نقشبندیه  عرفانی  ادبیات  گران‌بهای  یادگارهای  از  رساله 
نظری جایگاه برجسته‌ای دارد. شناسایی و شناساندن منابع اصلی سیر تحولات تاریخ عرفان نظری، از 
بزرگ‌ترین هدف‌های این گونه از پژوهش‌هاست که از طریق آنها می‌توان به شیوه‌های رایج چگونگی 
طرح دیدگاه‌های عرفانی عارفان دست یافت. تبیین این رساله‌ها در برهه‌ای از تاریخ عرفان و تصوف 
نقشبندیه در  این پژوهش است؛ چنان‌که بیش‌تر مشاهیر  از دیگر هدف‌های  نیز  )قرن نهم هجری( 

تدوین و تألیف رساله‌های عرفانی در این‌ زمینه، مؤثر بوده‌اند.
رساله‌های  تألیف  و  تدوین  و  در گسترش  ایرانیان  که  است  این  پژوهش  اصلی  و سؤال  فرضیه 
فارسی ناظر به عرفان نظری و مبانی فکری عارفان تا چه اندازه سهیمَند و در پیش‌برد علوم عرفانی و 
عرفان اسلامی چه اندازه تأثیر گذارده‌اند و آثار علمی آنان در برهه‌ای از زمان چه رتبه‌ای داشته است و 
دانش‌مندان دارای مسلک و مشرب عرفانی پس از خواجه عبدالله انصاری )پیش‌کسوت و متقدم زبانیِ 
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تدوین رساله‌های عرفانی(، چه اندازه به زبان و ادبیات فارسی اهتمام کرده‌اند؟
این جُستار برای یافتن پاسخی مناسب و علمی به این پرسش‌ها و به انگیزه شناساندن یکی از 
این مواریث ارزش‌مند در این زمینه، به روش‌های کتاب‌خانه‌ای و میدانی کوشیده است داده‌ها )مواد و 
منابع( را از کتاب‌خانه‌های ایران و کشورهای تاجیکستان و افغانستان و پاکستان گرد بیاورد و افزون بر 
نسخه‌های خطی پاکستان، از منابع کتاب‌خانه‌ای بهره برده است. نخستین بار محمد نذیر رانجها رساله 
حورائیه را در مجموعه‌ای چاپ و منتشر کرد )1977 م( و آن را نخستین شناخت‌نامه رساله حورائیه 

می‌توان خواند.

شناخت‌نامه حورائیه چرخی
ابوسعید ابوالخیر عارف نام‌دار سده چهارم و پنجم قمری رباعیاتی دارد که تنها همین رباعی معروف به 
»حورائیه« از میان رباعیات منسوب به او، شهرتی یافته است و بسیاری از عارفان به آن توجه کرده و 

درباره‌اش بسی بحث کرده‌اند:
حورا به نظارة نگارم صف زد * رضوان ز تعجب کف خود بر کف زد

یک خال سیه بر آن رُخان مطرف زد * ابدال ز بیم، چنگ در مصحف زد
بیـش از دوازده رسـاله مسـتقل دربـاره این رباعی نوشـته‌اند و نویسـنده اسـرار التوحیـد درباره آن 

است: نوشـته  چنین 
آورده‌انـد کـه اسـتاد بوصالـح را که مُقری شـیخ ما بـود، رنجی پدیـد آمد؛ چنان‌کـه صاحب فراش 
گشـت. شـیخ مـا خواجـه ابوبکر مـودب را که ادیـب فرزندان شـیخ بود، بخوانـد و بفرمود کـه دوات و 
قلـم بیـاورد. شـیخ مـا فرمـود کـه بنویس: »حـورا به نظـارة نـگارم صـف زد * رضـوان ز تعجب کف 

خـود بـر کـف زد /  یـک خال سـیه بـر آن رُخان مطـرف زد * ابـدال ز بیم، چنـگ در مصحف زد«.
خواجـه بوبکـر مـؤدب بنوشـت؛ بـه نزدیـک اسـتاد بوصالـح بردنـد و بـر وی بسـتند، در حـال اثر 
صحّـت پدیـد آمـد و هـم در آن روز بیـرون آمد و آن عارضه از او زائل گشـت )محمـد بن‌منور، 1361: 

.)288-287

چرخـی در شـرح ایـن رباعی منسـوب به ابوسـعید ابوالخیـر می‌گوید: این رسـاله را بـه »خواهش 
درویشـی صـادق و دوسـتی موافـق و اینکـه در ایـن رباعـی اشـارت بـه صفـت جمـال و جالل حق 
تعالـی کـرده شـده، نگاشـته« )رانجها، 1364: 12( و رسـاله بـه نام »جمالیّـه« نامیده شـده  و این نام 
در نسـخه‌ای خطـی در کتابخانـه گنج‌بخـش آمـده اسـت )شـماره 4484(. سـه تن پیـش از چرخی بر 
رباعـی ابوسـعید شـرح نوشـته‌اند: 1. شـیرین مغربـی )809-749 ق(؛ 2. شـاه نعمـت‌الله ولـی )834-

731 ق(؛ 3. شـاه قاسـم انـوار )837-757 ق( )منـزوی، 2، بخش اول، 1133-1136؛ شـفیعی‌کدکنی، 
274-275(. محمـد نذیـر رانجهـا ایـن رسـاله را نخسـت در مجلـه دانـش )بهـار 1364 / 1405 ق( 
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فصل‌نامـه رایزنـی فرهنگـی ایـران در اسالم‌آباد )شـماره 1، 34-39( هـم‌راه بـا شـرح »اسـماء الله 
الحسـنی« منتشـر کرد.

نسخه‌های خطی حورائیه یا جمالیهّ چرخی
چند نسخه خطی از رسالة حورائیّه یا جمالیّه تا کنون به دست رسیده است:

1. نسـخه کتاب‌خانـه گنج‌بخـش )اسالم‌آباد(، مرکـز تحقیقـات فارسـی ایـران و پاکسـتان، ذیـلِ 
مجموعـه شـماره 4484، شـامل چهـارده رسـاله بـه خـط نسـتعلیق پختـه کـه کمابیـش 1100 
قمـری نوشـته شـده )154-161( و در کلفـون بـه خامـة نویسـنده »رسـاله جمالیّه« نامیده شـده 

اسـت )منـزوی، 1386: 3: 1626(.
2. نسـخه کتابخانـه جنـاب نذرصابـری )در اطـک( بـدون تاریـخ ثبـت در مجموعـه کـه »حورائیـه« 
خواجـه عبیـدالله احـرار را بـه نام »جلالیـه و جمالیّه« گـزارش کرده اسـت )تسـبیحی، 1355: 1: 

.)115
3. بـه گفتـه تسـبیحی نسـخه‌ای از رسـاله جلالیـه و جمالیـه چرخـی در کتاب‌خانـه نـذر صابـری 
)کتـاب‌دار دانش‌کـده دولتـی کیمبل‌پـور( در »مجموعـه رسـائل عرفانـی« )شـماره 7( هسـت1 

.)115  :1  :1355 1397 ق/  )تسـبیحی، 
4. نسـخه کتابخانـه گنج‌بخـش در »جُنگ« شـماره 83/8 از سـده 12 قمری )فهرسـت گنج‌بخش: 5، 

2518؛ منزوی، 1386، 10، 831(؛
5. نسخه کتاب‌خانه آرشیو ملیّ پاکستان )فهرست آرشیو ملی پاکستان، 189(؛

6. نسخه کتاب‌خانه دانش‌گاه پنجاب )فهرست نسخ خطی دانش‌گاه پنجاب، شماره 1015(؛
7. نسـخه کتاب‌خانـه هاشـمی نوشـهر گوجرانوالـه شـیخوپوره کـه جمـال الحسـن جغتائـی آن را بـه 

نسـتعلیق پختـه در 1293 قمـری کتابـت کـرده اسـت )منـزوی، 1386: 3: 1423(.

ترجمه و چاپ رساله حورائیه چرخی
ایـن رسـاله را نخسـتین بـار محمـد نذیـر رانجهـا هم‌راه بـا دو رسـاله دیگر چرخـی بـه اردو ترجمه و 
بـا عنـوان »سـه رسـاله از حضرت مولانـا یعقوب چرخی قدس‌سـره العزیـز« )52-62( چاپ و منتشـر 
کـرد )1977 م( )رانجهـا، 1364: 137(، امـا پیش‌تـر بـه همـت او در مجلـه دانـش )فصل‌نامـه رایزنی 
فرهنگـی ایـران در اسالم‌آباد( )1364 ش / 1405 ق( چـاپ و منتشـر شـده بـود. ایـن رسـاله بر پایه 
نسـخه خطـی کتاب‌خانه گنج‌بخش )شـماره 4484، با عنـوان جمالیه، مکتـوب در 1100 ق(، بازنگری 
و بازنویسـی و تصحیـح شـده و ایـن پژوهش بر پایه نسـخه عکسـی این نسـخه سـامان یافته اسـت. 
نسـخه چـاپ دوم آن را نیـز محمدنذیـر رانجهـا دوباره همـراه با ترجمـه اردوی آن به کوشـش خانقاه 
سـراجیه نقشـبندیه مجددیّـه منتشـر کـرد )1420 ق/2009 م( )181-186(. نـام رسـاله در نسـخه 

1. نام دیگر رساله‌ها به ترتیب 
چنین است: 1. اسرار الفقر، تألیف 

شیخ عبدالاحد؛ 2. ده قاعده و رساله 
درویشی از سیدعلی همدانی؛ 3. 

واردات؛ 4. منهاج العارفین؛ 5. ارشاد 
المریدین از شیخ حسین خوارزمی 
مرید حاجی خواجه محمد صدیق؛ 
‌6. رساله لباب الالباب از ابوسعید 

الکالیش البغدادی؛ 7. جلالیه و جمالیه 
از مولانا یعقوب چرخی غزنوی؛ 

‌8. جمالیه و جلالیه از شیخ عبدالله 
بن‌محمود الشامی.
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کتاب‌خانـه گنج‌بخـش »جمالیّـه« ثبت شـده اسـت.

آغاز و انجام رساله حورائیه
رساله حورائیه چنین آغاز شده است. این پاره از آغاز رساله سبب تألیف و انگیزه نوشتن آن را در بردارد:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ حمد بی‌حد و ثنایِ فوق العدّ مر واجب الوجودی را که قلوب انبیاء و اولیاء 
را مظاهر صفات جلالیّه و جمالیه گردانید ... و بعد، می‌گوید بنده راجی للعفو الرجی، یعقوب بن‌عثمان 
رَهُ الُله تعالی بعیوب نفسه( که درویشی صادق و دوستی موافق التماس کرد که  الغزنوی ثم الچرخی )بصََّ
بیان کرده شود معنی رباعی که منسوب به حضرت قطب الاقطاب، قدوة اولی الالباب، مرشد الخلایق 
الی الحقایق، مظهر الصّفات الرباّنیّه، کاشف الاسرار الالوهیّه، ابی‌سعید بن‌ابی‌الخیر )قدّس الُله تعالی سرّهُ 
العزیز(. التماس او را قبول کرده شد و این چند سطر نوشته شد بر سبیل ایجاز )چرخی، 1331 ق: 181(.

انجام رساله نیز چنین است. او سه بیت را از دیوان حکیم سنایی شاهد آورده و به شرح رباعی 
ابوسعید پایان داده است:

... هم‌چنین باد؛ یعنی آنچه خواستیم بده و بر آن ثابت‌قدم دار تا برسیم به چنان تربیت و رحمت در 
قیامت و توفیق عبادت و استقامت و وجدان هدایت و استقامت بر آن و حذر کردن از غضب و ضلالت 
و خذلان جز از حضرت صمدیّت تو میسّر نشود؛ زیرا که همه از توست. ما را مطلوب ما بده! بواطن 
ما و از برکت ذکر »لا اله الا الُله« هواجس نفسانیّه و وساوس شیطانیّه را دور گردان که مطلوب همه 
عارفان این است. حکیم سنایی عزنوی فرماید ... تَمّتِ الرّسالةَُ الجمالیة بعون الله تعالی ذی‌الفَضْلِ و 

العَظَمَةِ )چرخی،1331 ق.: 186(.

شرح این رباعی به واقع تفسیر سوره فاتحه )حمد( از منظر عرفانی است.

نتیجه
رسـاله حوارئیـه یـا جمالیـه از رسـاله‌های کلیـدی در زمینـه عرفـان نظـری اسـت کـه بـر پایه شـرح 
رباعـی منسـوب بـه ابو‌سـعید ابوالخیـر، سـوره حمـد را از منظـر عرفانـی تفسـیر می‌کنـد. ایـن شـرح 
افـزون بـر چندیـن شـرح دیگـر ناظر بـه ایـن رباعـی، از کهن‌ترین شـرح‌های رباعی شـهیر ابوسـعید 
ابی‌الخیـر بـه شـمار مـی‌رود. شـرح شـمس مغربـی و شـاه نعمـت‌الله ولـی و شـاه قاسـم انـوار نیـز از 
شـرح‌های همیـن رباعی‌انـد. شـرح چرخـی درباره ایـن رباعـی، دیدگاه‌های او را از چشـم‌انداز مشـایخ 
نقشـبندیه بـه خوبـی نمایـان می‌کند. مشـایخ بعدی نقشـبندیه همچون خواجـه عبیدالله احرار شـاگرد 

چرخـی، بـه پیـروی از او دربـاره ایـن رباعی شـرح نوشـته‌اند.
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Abs‌tract:

Afghan invasion of Isfahan in 1135 AH caused a deep crisis in the functioning 
of scientific and cultural ins‌titutions. Due to these increasing pressures 
many scholars and scientis‌ts left their city so that these ins‌titutions en-
countered huge problems. Although social changes and political ins‌tabili-
tyduring afsharid Dynas‌ty and Zand Dynas‌ty also leads to the migration of 
scientis‌ts andincreased the s‌tagnation of science in the scientific centers of 
Isfahan, but in this period there was no change in the number of scientific 
centers in Isfahan. Therefore, these events had a negative effect on the sci-
entific prosperity in the traditional sciences, and also in this era scientis‌ts 
of the intellectual sciences were few in number and lacked brilliant scien-
tific activity or works.The purpose of this s‌tudy is to analyze the scientific 
and educational s‌tructures as well as the function of scientific and cul-
tural ins‌titutions in Isfahan during the Afsharidynas‌ty and Zandi dynas‌ty 
after the fall of Safavids.The results of this s‌tudy showed that the rise and 
glory of Isfahan suddenly disappeared after the invasion of Afghans and 
the fall of Isfahan in 1334 AH and there was a lot of devas‌tation and po-
litical chaos in Isfahan.  Isfahan was repeatedly occupied by the Afshari 
and Zandi claimants after its conques‌t by the Afghans until the end of 
the Zand dynas‌ty,and each time it was increasingly des‌troyed.During this 
period, Isfahan los‌t almos‌t everything it had gained in the Safavid era. 
During the Afshari period, the city of Isfahan experienced a great crisis, 

A s‌tudy of Scientific and Cultural Ins‌titutions 
in Isfahan during AfsharidDynas‌ty and Zand-

Dynas‌ty based on His‌torical Sources
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especially in the scientific and cultural aspects. Reasons such as political 
decentralization, social unres‌t, and Nader Shah’s focuson military affairs, 
and as a result, his lack of love for scholars, writers, and scientis‌ts, led 
many of them to emigrate to India and Atbat(holy shrines).In Zandieh 
period, although due to Karim Khan’s great interes‌t in science and his ef-
fective actions in this field, the return of scholars and scientis‌ts was facili-
tated and the situation wasrelativelyimproved, but the city of Isfahan never 
regained its former glory which it had in the Safavid era.The outbreak of 
the Afghan invasion in 1135 AH was the beginning of the transformation 
of Isfahan from a large political and religious center to a subordinate city.
This incident, as a tragic social event, devas‌tated the city economically and 
politically, natural disas‌ters such as famine and various diseases and re-
peated riots also had obviously a long time impact on the city. Isfahan los‌t 
its glory which it had in the Safavid era. On the political and military issues, 
Nader Shah Afshar and Karim Khan Zand also made efforts to revive the 
glory, but Nader Shah Afshar paid too much attention to military affairs 
and he had great interes‌t in the development of Mashhad, Karim Khan 
Zandalso was more interes‌ted to Shiraz and there was disorders after his 
death, then there was not any progress in Isfahan and scientific and cultural 
ins‌titutions were s‌tagnated.During Zand Dynas‌ty a literary society was es-
‌tablished which can be considered as the progress of the situation. 

Keywords: Isfahan, Afghans, Afsharid Dynas‌ty, Zand Dynas‌ty, Mashhad, 
Shiraz
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بازخوانی تحولات علمی و فرهنگی اصفهان در دوره افشاریه و زندیه 
در منابع تاریخی 

 بهاره نصیری 1

چکیده
یورش افغان‌ها به اصفهان )۱۱۳۵ق(، عمل‌کرد نهادهای علمی ـ فرهنگی آن‌جا به بحرانی گسترده 
دچار کرد؛ چنان‌که در پی فشارهای فراوان بر اثر آسیب‌های این حمله، بسیاری از عالمان و دانش‌وَران، 
شهر خویش را رها کردند و از این‌رو، نهادهای علمی ـ فرهنگی اصفهان در این عصر،  کارکرد خود را 
از دست دادند. تحولات اجتماعی و تغییرات نظام‌های سیاسی عصر افشاریه و زندیه و برخی از ناپایداری 
سیاسی نیز زمینه مهاجرت دانش‌مندان را  از اصفهان فراهم آورد و به افزایش ایستایی علوم در مراکز 
علمی آن سامان انجامید، اما تغییری در کمیت مراکز علمی اصفهان در این دوره پدید نیامد. بنابراین، 
تحولات پیش‌گفته از رونق علوم نقلی و حتی از شمار اصحاب علوم عقلی در این روزگار کاستند و 

موجب کاهش آثار علمی درخشان در این دوره شدند.
فرهنگی  و  علمی  نهادهای  عمل‌کرد  و  آموزشی  و  علمی  ساختارهای  واکاوی  به  پژوهش  این 
اصفهان پس از سقوط صفویه )عصر افشاریه و زندیه( می‌پردازد. افزون بر اهمیت موضوع در بازنمایی 
عواملی همچون کم‌پایی حاکمیت حاکمان، نبود برنامه‌های منسجم اقتصادی، درگیری‌های نظامی و 
بلاهای طبیعی و دیگر عوامل پیدا و پنهانی که موجب هرج و مرج و بی‌سامانی اصفهان در دوران 
افشاریه و زندیه شدند، شناسایی و شمارش عوامل مؤثر در عمل‌کرد نهادها و مراکز علمی و فرهنگی 
آن شهر تاریخی از اهمیت برخوردار است. بنابراین، پژوهش کنونی آن تحولات و عمل‌کردها را در بازه 
زمانی حاکمیت افشاریان و زندیان برمی‌رسد و سیر علوم عقلی و نقلی و شیوه عمل‌کرد مراکز علمی و 

فرهنگی اصفهان را با توجه به روی‌کرد متناوب شاهان افشاری و زندی گزارش می‌کند.

کلیدواژگان
اصفهان، افاغنه، افشاریه، زندیه، مشهد، شیراز
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مقدمه
اصفهانِ »عصر فتوح« نزد فاتحان عرب از اهمیت فراوانی برخوردار بود و این اهمیت تا دوره اسلامی 
شهر  این  گشت.  بدل  آنان  اداری  و  سیاسی  مرکز  به  سلاجقه  دوره  در  اصفهان  چنان‌که  ماند؛  نیز 
پس از سلجوقیان پایتخت نبود، اما همواره از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شهرهای عراق عجم به شمار 
می‌رفت. عصر زرین و دوره رشد و ترقی اصفهان، روزگار صفویان بود؛ زیرا شاه عباس اول پایتختش 
را به اصفهان برد و بر اثر کارهای او، از دید سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، علمی و 
آموزشی، دوره‌ای تازه در تاریخ آن‌جا آغاز شد؛ کارهایی که اصفهان را به شهری کم‌مانند بدل کرد. 

متن سفرنامه‌های اروپایی بر این دعوی گواهی می‌دهند.
باری، پیش‌رفت و شکوه‌مندی اصفهان پس از یورش افاغنه و سقوط اصفهان )۱۱۳۴ ق( ناگهان 
از میان رفت و مردمان این شهر در این دوره، ویرانی و افول و هرج و مرج سیاسی را تجربه می‌کردند. 
پس از اینکه افاغنه شهر تا گرفتند، مدعیان افشاری و زندی تا پایان دوره زندیه بارها و بارها به آن‌جا 
لشکر کشیدند و هر بار بر ویرانی‌اش افزودند؛ چنان‌که اصفهان دراین دوره کمابیش همه دست‌آوردهای 

عصر صفوی را از دست داد. 
این پژوهش سیر تحولات علمی و فرهنگی اصفهان، عمل‌کرد نهادهای علمی و فرهنگی و سیر 
کارکرد علوم عقلی و نقلی را در دوره افشاریه و زندیه می‌کاود. اصفهان در دوره افشاریه به‌ویژه از دید 
علمی و فرهنگی به بحران دچار شد. نبود تمرکز سیاسی، اوضاع بی‌سامان اجتماعی، معطوف بودن 
نادرشاه به کارهای نظامی و بی‌مهری وی به دانش‌وران و ادیبان و عالمان، به مهاجرت شمار بسیاری 

از آنان به هند و عتبات انجامید. 
برای  زمینه‌ای  زمینه،  این  در  او  مؤثر  کارهای  و  علوم  به  کریم‌خان  فراوان  علاقه  اثر  بر  باری، 
بازگشت عالمان و دانشوران در دروه زندیه فراهم آمد و آن اوضاع کمابیش سامانی یافت، اما اصفهان 
هرگز شکوه از دست رفته عصر صفویی را فراچنگ نیاورد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تحولات 
علمی و فرهنگی اصفهان و ساختار علوم و مراکز و کمیت و کیفیت نهادهای فرهنگی دوره افشاریه و 
زندیه و توسعه و توقف علوم عقلی و نقلی است. به تعبیر دیگر، پرسش اصلی این است که اصفهان در 

این روزگار تا چه اندازه از دوره شکوه خود در عصر صفویی دور شد؟

پیشینه تعلیم و تربیت و نهادهای فرهنگی اصفهان
پس از مسلمان شدن ایرانیان به‌ویژه مردمان شهر تاریخی اصفهان، نخستین چالش‌های آموزشی در 
آن‌جا آغاز شد. ایرانیان برای اجرای مناسک عبادی و فریضه‌های دینی خود و فهم قرآن و پیام‌های 
کلید  علوم  از  علمی  به  آرام  آرام  عربی  بنابراین،  فرامی‌گرفتند.  را  عربی  می‌بایست  ناگزیر  آسمانی، 
داوود  همچون  کسانی  زیرا  بود؛  تأثیرگذار  زمینه  این  در  نیز  اصفهان  بدل گشت.  آموزش  فرآیند  در 
بن‌سلیمان ظاهری اواخر سده دوم در اصفهان در آسان‌سازی فهم اخبار و روایات عربی برای مردم 
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به  سلجوقیان،  و  دیالمه  روزگار  تاریخی  برهه‌های  گذراندن  و  زمان  گذر  در  اصفهان  می‌کوشیدند. 
پیش‌رفت و شکوفایی رسید و شاهان آن سامان، در آبادانی‌اش کوشیدند و زمینه را برای ظهور حکیمانی 

مانند اسماعیل بن‌عباد و مسکویه فراهم آوردند. 
اصفهان در درازنای تاریخ، در علوم نقلی اسلامی توانا شد و از آن پس، در راه علوم عقلی گام نهاد 
و در زمینه رشد منقول و معقول، آوازه‌ای یافت؛ چنان‌که کسانی سرشناس از شهرها و دیگر جای‌های 
ایران برای علم‌آموزی و تحصیل به اصفهان می‌رفتند و نزد استادان برجسته آن سامان تلمذ می‌کردند 
تا اینکه بخش چشم‌گیری از آبادانی اصفهان نیز بر اثر یورش ویران‌گر ترکان و چنگیزخان مغول و امیر 
تیمور گورکان، از میان رفت و معنا و صورت مراکز و نهادهای علمی و فرهنگی و ساختارهای متناسب 
با زمان آنها نابود شد و تاریخ این شهر به دوره فترت رسید. ساختارهای علمی و اوضاع نهادهای علمی 
و فرهنگی اصفهان در این عصر بسیار آسیب پذیرفت و چرخه‌های رشد علوم متوقف شد )ادریسی 
آریمی، ۱۳۹۶: ۱-۱۷؛ بخشی استاد، احمدی،1392: 27-28(. از این زمان تا عصر صفوی و تاج‌گذاری 
شاه اسماعیل )۹۰۷ ق(، هیچ رشد و توسعه علمی در اصفهان پدید نیامد تا اینکه شاهان صفوی بدان‌جا 
رفتند و رونق علمی را تجدید و رشد و توسعه علوم شرعی )اسلامی و شیعی( و علوم طبیعی و حکمی 

و ریاضیات را احیاء کردند.
برپایی مدارس در عصر شاه عباس اول )۹۹۶-۱۰۳۸ ق(، اوج گرفت و شمار آنها تا افول قدرت 
صفویان، فزونی می‌گرفت. بیش‌تر مدارس و نهادهای فرهنگی عصر صفوی، در دوره حاکمیت شاه 
از  این‌رو، کمیت و کیفیت مدارس دوره قبل  از  از آن دو تأسیس شدند و  اول و دوم و پس  عباس 
آنان با مدارس دوره آنان سنجش‌ناپذیر است. عصر شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی به‌رغم 
ناپایداری‌هایش، روزگار اوج تأسیس مدارس صفوی به شمار می‌رود. برای نمونه شاه سلطان حسین به 
ساخت مدرسه و مسجد بسیار علاقه‌مند بود و این زمینه بسی هزینه می‌کرد. مدارس شیراز و مشهد بر 

شکوه این مراکز آموزشی و گسترش آنها در عصر صفوی، گواهی می‌دهند. 
اصفهـان نیـز از ایـن رشـد و توسـعه بی‌بهـره نمانـد، بلکـه هم‌زمـان بـا رشـد علمـی شـهرهای 
ایـران، پیش‌رفـت پایتخـت ایـران آن دوران )اصفهـان(، افزون‌تـر می‌شـد. بنابرایـن، عالمانـی بـه 
اصفهـان رفتنـد کـه شـاید با رشـد برخـی از علوم مخالـف بودند، امـا به هر روی، در بسـط و توسـعه 
رشـد علمـی و آموزشـی اصفهـان کوشـیدند. هجـرت شـمار بسـیاری از کسـان از دیگـر شـهرهای 
ایـران بـه اصفهـان بـه انگیـزه تعلیم و تحصیـل در ادبیات و شـرعیات و دیگـر علوم و توسـعه علوم و 

نهادهـای علمـی و فرهنگـی، در ایـن عصـر رخ داد.
اصفهان سال‌های درازی پایتخت دولت صفوی بود و بی‌گمان، فرمان‌روایان صفوی ، در رشد و 
توسعه زیرساخت‌های علمی و فرهنگی آن‌جا بسیار کوشیدند. متأسفانه بر اثر کمبود اطلاعات در منابع 
تاریخی درباره اوضاع علمی و فرهنگی اصفهان، داده‌های دقیقی از مدارس قدیم این شهر نمی‌توان 
فراچنگ آورد، بلکه نهاد و مرکز فرهنگی با عنوان »مدرسه« به معنای امروزی‌اش، از دوره قاجار پا 
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گرفت، اما با استناد به منابع تاریخی می‌توان استنتاج کرد که آموزش پیش از این )کمابیش از سده 
دهم قمری به بعد(، در مکتب‌خانه‌ها و مدرسه‌های سراسر ایران صورت می‌گرفت و با توجه به رسمی 
شدن تشیع در این عصر که از گذرهای مهم تاریخ ایران است، آموزش در آن دوره یک‌سره از دیانت و 
شریعت متأثر بود؛ یعنی علوم مرتبط با شرعیات و مسائل دینی ـ مذهبی؛ مانند ادبیات، فلسفه و نجوم 

و طب و حساب در سطح معینی به فراگیران منتقل می‌شد. 
روحانیان در این برهه در رشد علوم نقلی و عقلی بسیار مؤثر بودند و حتی در این‌باره افراط کردند؛ 
یعنی موجب بی‌توجهی به نیازهای علمی روز جامعه همچون صنعت، کشاورزی و امور نظامی شدند. 
کشورهای اروپایی در آن زمان به‌رغم عالمان ایرانی از دوره رنسانس و انقلاب صنعتی )سده ۱۹-۱۸ 
می‌کردند  فراهم  صنعت  و  جدید  علوم  در  را  اروپاییان  پیش‌رفت  سبب‌های  و  می‌گذشتند  میلادی( 

)حسنی، 1378: ۱۱۹-۱۵۲؛ رجبی، بیاتی، ۱۳۹۴: ۴۶-۴۵(.

پیشینه آموزش و نهادهای فرهنگی اصفهان عصر صفوی
پس از چیرگی شاه اسماعیل صفوی بر ایران و پایه‌گذاری دولت صفوی، فصلی تازه در تاریخ نهادها و 
مراکز علمی و فرهنگی در اصفهان آغاز و ساختارهای علمی و فرهنگی این شهر متحول شد. مکاتب 
و مدارس از مهم‌ترین نهادهای علمی و فرهنگی عصر صفوی بودند که بر اثر توجه ویژه برخی از 
شاهان صفوی به دانش‌اندوزی به‌ویژه در اصفهان، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودند. استادانی کارآزموده 
شرعیات، الاهیات، طب، ریاضیات، منطق، طبیعیات و... را در این مدارس تدریس می‌کردند و کسان 

بسیاری به تحصیل در این مراکز شائق بودند. 
مدرسه ذوالفقار، مدرسه اسفندیار بیک، مدرسه ناصری، مدرسه سلیمانیه، مدرسه ساروتقی، مدرسه 
شفیعیه، مدرسه ملا عبدالله، مدرسه خواجه محرم، مدرسه میرزا تقی، مدرسه جده بزرگ و جده کوچک، 
مدرسه الماسیه، مدرسه کاسه‌گران، مدرسه جلالیه و مدرسه نیم‌آورد، از معروف‌ترین مدارس و نهادهای 
علمی ـ فرهنگی عصر صفوی‌اند. افراد فراوانی در این عصر برای فراگیری ادبیات و شرعیات و دیگر 
معلومات از دیگر بخش‌های ایران، به اصفهان سفر می‌کردند. دوره رشد و ترقی علوم در عصر صفوی، 
تا روی‌داد تلخ و ناگوار یورش افغان‌ها )۱۱۳۵ ق( به اصفهان، پایید )طهرانی، ۱۳۷۲: ۲۰۴؛ ترکمان، 
۱۳۸۲، ۱: ۱۴۳-۱۵۶(، اما نهادها و مراکز علمی و فرهنگی آن‌جا همچون دیگر ساختارهای شهر در این 
عصر بر اثر یورش افغان‌ها ویران شد و بسیاری از دانش‌مندان برای حفظ جان و مال خود از اصفهان 

گریختند و دوره فترت تاریخ اصفهان آغاز شد.

علوم نقلی و علوم عقلی در مدارس اصفهان عصر صفوی
و طلاب  را می‌آموختند  اصول  و  فقه  منقول،  علوم  مقدمات  تعلیم  از  اصفهان، پس  مدارس  استادان 
پس از آن می‌بایست در سه دوره شرایع را می‌آموختند؛ سپس قانون‌های دوره دوم را برای آنان شرح 
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می‌کردند تا به مرحله سوم برسند. دانش‌آموزان در هر مرحله کتاب‌های جداگانه‌ای را در زمان‌های 
جداگانه می‌آموختند؛ یعنی کتاب‌ها در هیچ مرحله‌ای از این مراحل، یک‌جا خوانده نمی‌شد و گذر از 
این مراحل، کمابیش در بازه هفت تا هشت سال صورت می‌پذیرفت و آنان در این بازه نزد معلمانی 

فرهیخته تلمذ می‌کردند. 
علوم عقلی در مدارس اصفهان رواجی نداشت؛ زیرا استادان آن‌جا بیش‌تر علوم نقلی را می‌آموختند، 
بلکه این دسته از علوم در مدارس دیگر شهرهای ایران عصر صفوی به‌ویژه مدارس شیراز در جایگاه 
با توجه به متون  تعلیمی ـ تعلمی شیراز ریشه دوانده بودند.  این علوم در نظام  بلندی جای داشتند. 
جز  عصر صفویه  در  شهری  هیچ  گفت  می‌توان  منصوریه  مدرسه  به‌ویژه  شیراز  مدارس  مکتوبات  و 
اصفهان در دوره شکوفایی‌اش، در تعلیم و تعلم علوم عقلی به پایه شیراز نمی‌رسید. برای نمونه ملا 
عبدالله یزدی و استاد شیخ بهایی در منطق، حاشیه معروف خودش را بر تهذیب المنطق در این مدرسه 
نوشت. میرزا حکیم یزدی در مدرسه شیراز ریاضی تدریس می‌کرد، اما استادان دیگر مدارس ریاضیات 
به دانش‌جویان نمی‌آموختند )کشاورزی، ۱۳۹۵: ۶۵-۸۵؛ اشکوری، ۱۳۸۷: ۲۰۷؛ ۲۰۴؛ امانی یمینی، 

.)۹۸۴-۹۸۳ :۱۳۸۸
پادشاه  قدرت  قدرتی هم‌پای  از  آنان  روحانیان،  و  عالمان  به  فراوان شاهان صفوی  توجه  اثر  بر 
برخوردار شدند. از این‌رو، شمار علما و طلاب فزونی گرفت و مساجد و مدارس و مکاتب بسیاری در 
این عصر به‌ویژه در اصفهان بنیاد یافت که زیباترین و کاربردی‌ترین آنها مدرسه چهارباغ و مسجد 
دینی و شرعیات در سطحی تخصصی‌تر  امور  یادگیری  در  استواری  با  بود. محصلان  شیخ لطف‌الله 
علوم را فرامی‌گرفتند و به همین سبب علمای برجسته‌ای همچون محقق ثانی، شیخ بهایی، میرداماد، 
ملا محسن فیض و ملا محمدباقر مجلسی در این زمانه پدید آمدند که پایگاه آنان در تعلیم و تربیت 

توصیف‌ناپذیر می‌نماید. 
دیگر تغییر مهم این عصر، فراهم آمدن کتاب‌هایی مانند حیات القلوب،ابواب الجنان و جامع عباسی 
به فارسی ساده است. افزون بر این سه کتاب، آثاری همچون مسائل نوشته حر عاملی، وافی نوشته ملا 
محسن فیض و بحارالانوار نوشته ملا محمدباقر مجلسی، در مدارس کارکرد ویژه‌ای داشتند و تدریس 
می‌شدند و محصلان به آنها اقبال می‌کردند و هر روز بر شمار آنان افزوده می‌شد؛ چنان‌که پس از اندک 
زمانی دولت صفوی ناگزیر مدارس ویژه‌ای با عنوان »حوزه علمیه« و مدارس ویژه طلاب برای آنان 
ساخت )قیصری، ۱۳۸۰: ۷۷-۹۰؛ شاردن، ۱۳۵۰: ۱۸۱۱؛ جعفریان، ۱۳۷۹: ۱۷-۱۸؛ روملو، 1342: 61(.

از برجسته‌ترین آسیب‌های این عصر در  توجه فراوان شاهان صفوی به شرعیات و علوم دینی، 
زمینه آموزش است که موجب کساد بازار دیگر علوم شد و دولت را تا اندازه‌ای از پیش‌رفت‌های علمی 
ـ صنعتی بازداشت. باری کتاب‌های کافی نوشته کلینی رازی، من لا یحضر الفقیة نوشته ابن‌بابویه، 
استبصارو تهذیب الاحکام نوشته محمد بن‌حسن طوسی، در این عصر از کتاب‌های درسی و کاربردی 
و هر هفت اثر پیش‌گفته، از آثار برجسته عالمان شیعه شمرده می‌شدند. نام و نشان برخی از عالمان و 
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دانش‌مندان برجسته عصر صفوی چنین است:
1. رجبعلـی تبریـزی، عـارف و حکیـم شـیعی قـرن یازدهـم کـه نزد شـاه عباس دوم و شـاه سـلیمان 
جایـگاه ویـژه‌ای یافـت و در مدرسـه شـیخ لطـف الله به تحصیـل پرداخت. آثـار برجسـته‌ای از او 
بـر جـای مانده اسـت کـه اثبـات واجب،الاصـول الاصفیه،المعـارف الالهیه،کتاب فـی الحکمه، از 

مهم‌تریـن آنهاسـت. او از فیلسـوفان بـزرگ سـده یازدهـم و از معتزلـه متأثـر بود.
2. فخرالدیـن محمـد سـماکی اسـترآبادی، از علمـا و فقهای شـهیر عصر صفوی که در مدرسـه‌ای در 
شـیراز تحصیـل کـرد. آداب البحـث و المناظره،حواشـی بر شـرح تهذیـب المنطق علامـه دوانی، 
حاشـیه بـر شـرح تجریـد العقاید،تفسـیر آیـة الکرسی،حاشـیه بر شـرح میبـدی بر هدایـة الحکمه 

ابهـری و جوابـات السـماکی از آثار برجسـته اویند.
3. سـید بیـگ کمونـه، از روحانیـان بزرگ شـیعه عصر شـاه طهماسـب یکم و شـاه اسـماعیل دوم که 
در درگیری‌هـای شـاه طهماسـب یکـم و حیـدر میـرزا، بـه حیدر میـرزا گراییـد و به هـر روی، در 

عصـر او از پایـگاه بلندی برخـوردار بود.
4. شـمس‌الدین محمـد بن‌نعمـت‌الله گیلانـی، شـاعر و فیلسـوف متألـه سـده‌های دهـم و یازدهـم 
قمـری کـه از نام‌دارتریـن و مؤثرتریـن شـاگردان ملاصـدرای شـیرازی و میردامـاد در مکتـب 
فلسـفی اصفهـان بـود. آثـار وی در فلسـفه‌های مشـایی و اشـراقی و علـوم کلامـی و اشـعری و 
شـیعی بی‌ماننـد اسـت و دیدگاه‌هـای او در وجـوب و حـدوث بـه دیدگاه‌هـای افلاطـون می‌مانـد.

5. بهاءالدیـن محمـد بن‌حسـین عاملـی، معـروف به شـیخ بهایـی، حیکم، علامـه، فقیـه، ریاضی‌دان، 
شـاعر و ادیـب و مـورخ معـروف کـه کمابیـش ۹۵ کتـاب و رسـاله در عرفـان و فقـه و هنـر و 

متافیزیـک و ریاضیـات از او بـه یـادگار مانـده اسـت.
6. مال محمـد فیـض کاشـانی، حکیـم، محـدث و عـارف دوره صفـوی و از بزرگ‌تریـن دانش‌منـدان 
شـیعه کـه در فقـه و اصـول و فلسـفه و کلام و تفسـیر قـرآن توانـا بـود و در شـعر و ادب نیز آثار 

آفرید. برجسـته‌ای 
7. مال محمدباقـر مجلسـی، معـروف بـه مجلسـی ثانـی، برجسـته‌ترین فقیه شـیعه در ایـن عصر که 

پرآوازه‌تریـن اثـرش، بحـار الانوار اسـت.
8. صدرالدیـن محمـد بن‌ابراهیـم قـوام شـیرازی، معـروف بـه ملاصـدرا و »صـدر المتألهیـن« که اثر 

برجسـته حکمـت متعالیه از آن اوسـت.
9. میـر برهان‌الدیـن محمدباقـر اسـترآبادی معـروف بـه »میردامـاد« و متخلـص به »اشـراق« متکلم 

و فقیـه برجسـته دوره صفویه
10. مولانـا ابوالقاسـم بن‌ابوطالـب میرحسـینی فندرسـکی معـروف بـه فندرسـکی حکیـم و دانش‌مند 

)روملـو، ۱۳۴۲: ۶۱؛ شـاردن، ۱۳۳۰: ۱۱۳(.
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تعلیم و تربیت و نهادهای علمی و فرهنگی اصفهان عصر افشاری
شیوه تعلیم و تربیت در مدارس و مکاتب عصر افشاری، تابع شیوه آموزشی عصر صفوی بود، اما برخی 
از شاهان این دوره همچون نادرشاه افشار، با منع دشنام‌گویی به »خلفای راشدین« و هر گونه اهانت به 
اهل‌سنت، دست علمای شیعه را از اوقاف و مدارس و مکاتب کوتاه کردند و زمینه را برای رشد عالمان 
و دانش‌مندان اهل‌سنت فراهم آوردند. ظاهر مدارس و مکاتب در این عصر تغییری نپذیرفت، اما بر 
اثر توجه بسیار نادرشاه افشار به امور نظامی و گسترش فتوحات، کار تازه‌ای ناظر به ساخت مدارس 
اثر بی‌مهری و رفتار  بر  این،  بر  افزون  با دوره پیش صورت نگرفت.  و گسترش مکاتب در سنجش 
ناشایسته نادرشاه با عالمان و دانش‌مندان و جنگ‌های پی در پی و هرج و مرج و ناامنی‌های برآمده از 

آنها، شمار فراوانی از آنان به هند و عتبات مهاجرت کردند.
اما در همین روزگار کشورهای  این عصر رونقی نگرفت،  بازار علوم طبیعی در مدارس اصفهانِ 
اروپایی آرام آرام از علومی مانند ریاضیات و طب در زمینه رشد علمی و پیش‌رفت صنایع بهره می‌بردند. 
رشد علمی و نهادهای فرهنگی اصفهان که والیان آنها را اداره می‌کردند، در این عصر بر اثر برپایی 
جنگ‌های متوالی از فزونی به زبونی گرایید. شماری از هنجارهای آموزشی و آداب تعلیمی ـ تربیتی 

مدارس این عصر چنین است:
1. مقصود معلم از ارشاد در مدارس قرب به خدا باشد نه پول و مال و شهرت؛

2. معلم به شاگردان مهربان باشد و با توجه به فهم آنان تعلیم دهد؛
3. اگر معلم دریابد که شاگردی سزاوار تعلیم بیش‌تر است، از آموختن دریغ نکند؛

4. معلم نباید چیزی را خلاف واقع یا مشکوک و شبهه‌ناک آموزش دهد.

عرضه  افشاری  عصر  اصفهان  فرهنگی  ـ  علمی  اوضاع  درباره  بسیاری  اطلاعات  تاریخی  منابع 
کم‌تر  زیرا  بود؛  پریشان  و  آشفته  افشاریان،  حاکمیت  سال   ۱۲۰ در  اصفهان  به‌ویژه  ایران  نمی‌کنند. 
حاکمی در این عصر به توسعه دانش توجه می‌کرد )ریاحی، ۱۳۷۷: ۱-۵؛ جمال‌زاده، ۱۳۲۹(. به گفته 

نویسنده رستم التواریخ، موضوعات و کتاب‌های درسی مدارس این دوره بدین شرحَند:
1. ادبیات: کتاب سیبویه در لغت؛ کامل مبرد کامل المبر در صرف و نحو،  کتاب ابونصر فراهی در 
ادب، خطبه‌های نهج البلاغه امام علی )ع( در خطب، کتاب سید شریف جرجانی در شرح مسئله، 

انموذج زمخشری و شرح جلال‌الدین سیوطی در نحو؛
2. منطق: حواشی ملاعبدالله یزدی بر تهذیب المنطق،کبری میر سید شریف جرجانی، شمسیه کاتبی 
قزوینی، شرح شمسیه ملا قطب رازی، شرح شمسیه ملا سعد تفتازانی، مطالع قاضی ارموی، شرح 

مطالع ملا قطب رازی؛
3. کلام: باب حادی‌عشر علامه حلی، شرح تجدید علامه حلی، شرح تجرید ملاعلی قوشچی، شوارق 

ملا عبدالرزاق لاهیجی، مواقف قاضی عضدالدین ایجی، شرح مواقف میر سید شریف جرجانی؛
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4. درایه1: بدایَه شیخ بهایی و شرح میرداماد، لمعه شهید اول محمد بن‌مکی، لمعه شهید ثانی شیخ 
زین‌العابدین، مکاسب شیخ مرتضی انصاری، وسیط امام محمد غزالی؛

5. اصول: معالم الاصول شیخ حسن بن‌شهید ثانی، فصول شیخ حسین اصفهانی، قوانین الاصول میرزا 
ابوالقاسم قمی، رسائل شیخ مرتضی انصاری؛

6. تفسیر: تفسیر ابوالفتح رازی، کشاف زمخشری، مجمع البیان طبری، تفسیر بیضاوی؛
7. ریاضی: تحریر اقلیدس خواجه نصیرالدین طوسی، خلاصة الحساب شیخ بهایی، حساب غیاث‌الدین 

جمشید ثانی، هیئت ملاعلی قوشچی، تفهیم ابوریحان بیرونی؛
8. حکمت: شفای ابن‌سینا، شرح هدایة میبدی، شرح اشارات ابن‌سینا نوشته خواجه نصیرالدین طوسی، 

اسفار ملاصدرا و شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری )آصف، ۱۳۵۲: ۱۸(.

به  نادر  ورود  زمان  تا  این شهر  و سقوط  )۱۱۳۵ ق(  اصفهان  به  افغان  یورش محمود  از هنگام 
اصفهان )۲۴ ربیع‌الثانی ۱۱۴۲( و تا زمانی که شاه سلطان حسین تاج پادشاهی را با دستان خویش در 
فرح‌آباد اصفهان بر سر وی گذاشت، هفت سال گذشت و اوضاع آن شهر و سراسر ایران در این زمان 
به اندازه‌ای آشفته بود که ارباب علم و دانش و فرهنگ فرصتی برای علم‌آموزی و هنرنمایی نمی‌یافتند. 
متجاوزان بیش‌تر دانش‌مندان و هنرمندان را کشتند و بنابراین، شمار فراوانی از فرهیختگان برای حفظ 
جانشان، شب در سرایی و روز در جایگاهی به سر می‌بردند تا از بد حادثه مأمون باشند و بیارَمند. بنابر 
اشارات نویسندگان آن روزگار، مجالی برای کسب علم و هنر در آن عصر نبود و دانش‌مندان و ادیبان 
و هنرمندان اصفهان از دست رفتند و بساط دانش برچیده و حلقه‌ها و مدارس محصلان رشته‌های 

گوناگون، پاشیده شد. 
سرانجام مشهد به پایتخت بدل گشت و انتظارات به آن دیار معطوف شد، اما بازه زمانی سلطنت 
نادر کوتاه‌تر از این بود که بتواند به کارهای اثربخشی درباره آبادانی آن‌جا بپردازد. البته او در دوازده سال 
حاکمیتش از ساخت بناها و احداث شهرها و... غفلت نورزید؛ چنان‌که شماخی جدید نادرآباد و خیوه‌آباد از 
آثار برجسته عصر اوست. هم‌چنین وی درباره بازسازی آرام‌گاه امام رضا )ع( فرمان داد و »مولودخانه« 
را در زادگاهش دستجرد به یادگار گذاشت )ترکمان، ۱۳۸۲: ۱۲۳؛ تاورنیه، 1369: 789،  ۰۸۸۰، کمپفر، 

.)۱۴۱ :۱۳۶۳
او بیش‌تر به امور نظامی معطوف بود، اما این از امور علمی و فرهنگی هم یک‌سره غافل نبود. 
نادر سواد  آورَد.  از »عهد عتیق« فراهم  نادر مأمور شد ترجمه‌ای  میرزا مهدی‌خان استرآبادی منشی 
کافی نداشت، اما منابع از اهدای کمابیش چهارصد کتاب خطی به کتاب‌خانه آستان قدس رضوی اشاره 
کرده‌اند. نثر کتاب‌های عصر وی همچون دره نادره و جهان‌گشای نادری، متکلف و متصنع است. هاتف 
اصفهانی از شاعران نام‌دار این عصر و آقا باقر پسر محمد اکمل اصفهانی مدرس فن اجتهاد و فقه از 
فقیهان پرآوازه این روزگار است که در اصفهان متولد شد )۱۱۱۸ ق(، در آن‌جا تحصیل کرد و بر اثر 

1. شرح حال راویان حدیث و 
چگونگی روایت آن.
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زندگی در بهبهان، به آقا باقر بهبهانی معروف شد. میرزا محمدتقی الماسی حکیم و فقیه و میرزا عبدالله 
حکیم و ملا اسماعیل خواجویی را از فیلسوفان معروف این دوره می‌توان برشمرد. لطف علی‌بیگ آذر از 
تذکره‌نویسان این دوره بود که تذکره حزین و تذکره آتش‌کده از آن اوست و از مضمون آنها برمی‌آید 

که علم و هنر در این عصر رونقی نداشته است )راوندی، ۱۳۸۳: ۱۱۰-۱۲۵؛ لکهارت، ۱۳۳۱: ۳۵(.
نام و نشان شماری از دانش‌مندان دوره افشاری بدین شرح است:

1. شیخ محمدعلی حزین فرزند شیخ ابوطالب که پدرش از علمای برجسته آستارا بود و پس از گذر 
کوتاهی از لاهیجان، به اصفهان رفت و فرزندش در اصفهان متولد شد )۲۷ ربیع‌الثانی ۱۱۰۳(. 
شیخ محمدعلی تحصیلاتش را در زادگاهش به پایان رساند و پیوسته سفر می‌کرد و از علمای 
فقه و جامع علوم قدیمه و در ادبیات حاذق و شاعری برجسته بود. هنگامی که افغان‌ها اصفهان را 
محاصره کردند و هنگام درگیری‌های نادر با امپراطوری ترکان عثمانی، او ناظر این روی‌دادها بوده 
است. سه یا چهار دیوان شعر که در هندوستان چاپ شد، رساله ابطال تناسخ، فرس‌نامه، تذکرة 

العاشقین )دیوانی دارای ده‌هزار بیت( و حواشی بر حکمت اشراق، برخی از آثار اویند؛
2. میرزا قوام الدین از سادات حسینی قزوینی که در فقه و حدیث و ادبیات عربی جایگاه ارج‌مندی داشت 

و لمعه )از آثار برجسته در زمینه فقه(، نوشته اوست. او یازدهم جمادی الاول ۱۱۴۹ درگذشت؛
3. سید مرتضی عاملی، فرزند سید محمد است که برجسته‌ترین اثرش مدارک نام دارد. این اثر در شرح 
بود و جایگاه برجسته‌ای نزد محصلان و  از کتاب‌های درسی کلیدی آن عصر  شرعیات دین و 

استادان داشت. او در اصفهان متولد شد و در فقه و حدیث استادی حاذق بود؛
4. علامه میرزا محمدحسین فرزند میرزا عبدالکریم مشهور به »پیره«، از دانش‌مندان روزگار نادرشاه و 
»قاضی عسکر« و انسانی فهیم و فکور بود که البته از کناره گرفت و به اصفهان رفت و در آن‌جا 

کشته شد )۱۱۵۹ ق(. او طبع شعری هم داشت و به »شمیم« تخلص می‌کرد؛
5. میرزا ابراهیم بن‌میرزا غیاث‌الدین، از فقیهان دوره نادری که در مقام قضاوت در اصفهان می‌نشست 
و »قاضی عسکر« اردوی نادری بود و رسالات برجسته‌ای نوشت )شاه حسینی، ۱۳۵۴: ۲۴۵-۲۴۸؛ 

زیدان، ۱۳۳۶: ۳۰۴؛ حقیقت رفیع، ۱۳۷۲، ۲۷۸(؛
رد  در  الزمان  مرآت  رساله  که  نادر  دوره  از حکام  به خواجوی  معروف  بن محمدحسین  اسماعیل   .6
اشکالات آقاجمال خوانساری درباره دلایل میرداماد ناظر به موضوع »ابطال زمان« نوشته اوست. 

او میان سال‌های ۱۱۷۳ تا ۱۱۷۷ قمری درگذشت؛
7. میـرزا محمدتقـی الماسـی بن‌محمدکاظـم بن‌عزیـز الله بن‌محمدتقـی مجلسـی، حکیـم و فقیه و از 
علمـای معـروف و زاهـد شـهیر در اصفهـان و امـام جمعـه آن شـهر در دوره نادرشـاه افشـار بود. 
صاحـب اعیـان الشـیعه تاریـخ تولـد او را ۱۰۸۹ قمری ضبـط کرده )منبع( و رسـاله‌های بسـیاری 
از او بـر جـای مانـده اسـت. او ۱۱۵۹ قمـری در اصفهـان درگذشـت و در مقبـره جدش مجلسـی 

مدفون شـد.
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تحول نهادها و مراکز علمی و فرهنگی اصفهان عصر زندی
کریم‌خـان زنـد رقیبـان کوچـک و بـزرگ خـود را کنـار زد و بر تخت قـدرت نشسـت )۱۱۷۸ ق( و در 
شـیراز مانـد و بـه آبادانـی و توسـعه اوضـاع علمـی و فرهنگی سراسـر ایـران پرداخت. بازار و مسـجد 
و حمـام وکیـل و برخـی از عمـارات دولتـی را از آثـار مهـم دوره سـلطنت کریم‌خـان اسـت کـه البته 
در شـکوه‌مندی بـه آثـار عهـد صفـوی نمی‌رسـند. بـر اثـر عطوفـت کریم‌خـان و فراگیر شـدن نظم و 
امنیـت در ایـران پـس از سـال‌های متوالـی جنـگ و ناامنـی و آسـیب‌های برآمـده از یـورش افغان‌ها 
بـه پیکـر کشـور به‌ویـژه اصفهـان، شـماری از دانش‌منـدان به ایـران بازگشـتند، اما عصر زنـدی را از 

دیـد رشـد و توسـعه علمـی اصفهـان با عصـر صفـوی نمی‌توان قیـاس کرد. 
بـاری، افـزون بـر آثـار یاد شـده در شـیراز، مدرسـه سـلطانی در کاشـان و چند مسـجد دیگر هم 
از بناهـای دوره زندی‌انـد کـه حلقـات تعلیـم و تعلـم محصالن در آنهـا برگـزار می‌شـد و افـزون بـر 
مکاتـب و مـدارس، کارکـردی آموزشـی داشـتند. رواج انـدک حکمـت و عرفـان از تغییـرات مهم این 
عصـر اسـت. کریم‌خان سـواد خواندن و نوشـتن نداشـت، دوسـت‌دار اهل علـم و ادب و هنـر بود و به 
سـبب آرامـش و امنیتـی کـه در عصـر وی پدید آمد، مجالـی برای کارهـای هنرمنـدان و دانش‌مندان 

فراهـم آمد.
بـازار شـعر و ادب فارسـی در ایـن عصر رونـق گرفت؛ چنان‌کـه گروهی از اهـل ذوق و علاقه‌مند 
بـه ادبیـات در اصفهـان بـه دنبال احیای سـنت گوینـدگان قدیم بودنـد و بنابراین، انجمن شـعر و ادب 
اصفهـان پیـدا شـد کـه میر سـید علی مشـتاق اصفهانـی پیشـوای آن مکتـب و هدفش اصلاح شـعر 
فارسـی و بازگشـت بـه سـنت‌های قدیم بـود. میرزا عبدالوهـاب کلانتـر1، از اعیان و فُضالی خاندان 
حکیـم سـلمانی والـی شـهر اصفهان، میر سـید علی مشـتاق را برانگیخـت تا انجمن شـعرای اصفهان 
را تأسـیس کنـد کـه مشـتاق، عاشـق، آذر، هاتف، نصیـب، غیرت، صهبا، نیـازی و... اعضـای آن بودند 
)حقیقـت، ۱۳۷۲: ۲۴۹-۲۵۲؛ صفایـی ملایـری، ۱۳۴۰:۷-۲۸؛ محبوبـی اردکانـی، ۱۳۷۸، ۱: ۴۱-۴۹؛ 

صدیـق، ۱۳۵۴: ۵۲۲؛ درانی، ۱۳۸۴: ۹۸(.
هندوسـتان مرکـز عرفـان و تصـوف پیـش از عهـد زندیـه بود و معروف اسـت که سـید علی‌شـاه 
دکنـی از سـوی شـاه علی‌رضـا دکنـی و بـه نمایندگـیِ طریقـت او بـه ایـران آمـد، امـا پـس از زمانی 
افـرادی همچـون فیـض علی‌شـاه )م ۱۱۹۹( و فرزندش نورعلی شـاه بـه وی پیوسـتند و آرام آرام این 

طریقـت در ایران گسـترش یافت. 
درویـش عبدالمجیـد )م ۱۱۸۵ ق( را از خطاطـان ایـن عصـر از مردمـان طالقـان قزویـن بـود، اما 
در اصفهـان تحصیـل کـرد و میـرزا کوچـک خواجویـی از شـاگردان وی در آن سـامان بـود. هم‌چنین 
علـی کوهسـاری اصفهانـی )م ۱۱۷۲ ق( از خطاطـان و خوش‌نویسـان معـروف اصفهـان در این عصر 
بودنـد. اسـتادان خوش‌نویسـی را همـراه بـا دیگـر علـوم همچـون دانشـی در مـدارس بـه کـودکان 
منتقـل می‌کردنـد و هنرجویـان علاقه‌مندانـه آن را فرامی‌گرفتنـد. آقـا زمـان ثانی و هـادی ابدال‌بیک 

1. میرزا عبد الوهاب در عصر 
کریم‌خان زند درگذشت )۱۱۸۴ ق(.
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و علی‌قلی‌بیـک و آقـا زمـان اول و پسـرش محمدعلـی و علی‌اشـرف را از نقاشـان معـروف این عصر 
برشـمرد.  می‌توان 

حدایـق الجنـان عبدالـرزاق بیـگ دنبلی کـه ترجمـه و تحریر سرگذشـت خودش و داسـتان‌هایی 
را از عالمـان و فاضالن در بـردارد، از آثـار منثـور برجسـته این دوره اسـت. هم‌چنین مجمـل التواریخ 
ابوالحسـن بن‌محمدامیـن گلسـتانه، وزیـر کرمانشـاهان در عهـد زندیـه در فهرسـت آثـار ایـن عصـر 
می‌گنجـد. میـرزا نصیـر اصفهانی، پزشـک ویـژه کریم‌خـان، از مهم‌تریـن و برجسـته‌ترین عالمان این 
عصـر و در حکمـت و فلسـفه و طـب و طبیعیـات و ریاضیات حاذق بـود که جام گیتی‌نمـا )در حکمت 

و ریاضـی( و مشـکلات قانـون طـب و مـرآت الحقیقـة )در حکمـت و طب بـه عربی( از آثار اوسـت. 
نهادهـای فرهنگـی و مـدارس و مکاتـب اصفهـان در ایـن دوره کمابیـش سـاختار عصـر صفوی 
خـود را حفـظ کردنـد و به‌رغـم اینکـه بـر اثـر یورش‌هـای افغان‌هـا ویـران شـدند، تغییـرات بنیادینی 
در شـیوه تدریـس، کتاب‌هـای درسـی و شـروط و ضوابـط علم‌آمـوزی، در آنهـا صورت نگرفـت، بلکه 
سـاختار مـدارس در ایـن عصـر، همانند سـاختار مدارس عصـر صفوی بـود )درخشـانی، ۱۳۹۶: ۱-۶؛ 
صدیـق، ۱۳۵۴: ۲۳۷-۲۸۰؛ گروهـی از خاورشناسـان فرانسـوی، ۱۱۳۷: ۲۹۷-۳۱۰؛ ۱۳۶۴، ۴ و ۵: 

۱۳۰۴؛ سـحاب، ۱۳۲۹: ۲۰(.
نام و نشان شماری از دانش‌مندان دوره زندی بدین شرح است:

1. محمدامیـن گلسـتانه اصفهانـی، مـورخ و ادیـب سـده دوازدهـم قمـری اصفهـان کـه سـال‌ها نزد 
عمویـش میـرزا محمدتقـی حاکم کرمانشـاه بـود و وزارت وی را بر عهـده داشـت. او تاریخ ایران 

را پـس از قتـل نادرشـاه تا ۱۲۰۳ قمری نوشـته اسـت؛
2. محمدصـادق موسـوی اصفهانـی متخلـص بـه »نامی« منشـی و وقایع‌نـگار کریم‌خان زند و شـاعر 

او، از دانـش‌وران و دانش‌دوسـتان عصـر زنـدی و مؤلـف تاریخ گیتی‌گشـا بود؛
3. علی‌اشـرف از نقاشـان معـروف و برجسـته و زبردسـت ایـن عصـر کـه در زمینـه نقاشـی زیرلاکی1 

متخصـص و هنرمنـدان افـراد برجسـته نقاشـی ایـن دوره به شـمار می‌رفت؛
4. میـرزا بابـا از نقاشـان معـروف عصـر کریم‌خان زنـد که اثر برجسـته او )۱۱۹۲ ق( بـا موضوع تمثال 

کریم‌خـان بـر جای مانده اسـت و در مـوزه مرمر نگاه‌داری می‌شـود؛
5. بهـرام شـیرازی از هنرمنـدان و تصویرنـگاران معـروف دربـار زنـدی کـه از اثـر معـروف او تمثـال 

لطفعلی‌خـان زنـد اسـت؛
6. میـرزا علی‌اکبـر حسـینی موسـوی شـیرازی و آقـا محمدباقر شـیخ عبدالنبی نیز از فضالی معروف 

و برجسـته عصر زنـدی بودند.
بازگشـت بـه سـبک عراقـی در ادبیـات و کلام ایـن عصـر رایـج شـد و مشـتاق اصفهانـی و آذر 
بیگدلـی را از نـام‌داران سـبک بازگشـت می‌تـوان برشـمرد. افـراد یـاد شـده را هم‌چنیـن از عالمـان 
و دانش‌منـدان تاریـخ زندیـه می‌تـوان خوانـد )اشـرافیان، ۲۵۳۶: ۲۱۰-۲۱۱؛ قزوینـی، ۱۳۶۷: ۱۵۷؛ 

1. نوعی سبک نقاشی با آب‌رنگ روی 
کاغذهای مقوایی‌شکل.
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سـایکس، ۱۳۷۰: ۳۰۰-۳۱۰؛ اصفهانـی، 1368، 180، 240 رحمانیـان، ۱۳۸۲: ۲۳(.

نتیجه
پیش‌رفـت و شـکوه اصفهـان پـس از یـورش افاغنـه و سـقوط اصفهـان )۱۱۳۴ ق( ناگهـان از میـان 
رفـت و ایـن شـهر تاریخـی بـه ویرانـی و افـول و هرج و مـرج سیاسـی دچار شـد. افغانـان و مدعیان 
افشـاری و زنـدی تـا پایـان دوره زندیـه بارهـا و بارهـا بـه اصفهـان لشـکر کشـیدند و بـر ویرانی‌اش 
افزودنـد. اصفهـان در ایـن روزگار کمابیـش داشـته‌های عصـر صفـوی‌اش را از دسـت داد و به‌ویـژه 
از دیـد علمـی و فرهنگـی بـه بحرانـی بـزرگ دچـار شـد. نبـود تمرکـز سیاسـی، اوضـاع بی‌بسـامان 
اجتماعـی و معطـوف بـودن توجـه نادرشـاه بـه امـور نظامی و بی‌مهـری او بـه دانـش‌وران و ادیبان و 

عالمـان، بـه مهاجـرت جمـع کثیـری از آنان بـه هنـد و عتبـات انجامید. 
گرچـه بـر اثـر علاقـه کریم‌خـان بـه علـوم و کارهـای مؤثـر او در این‌بـاره، زمینـه بازگشـت عالمـان 
و دانـش‌وران بـه کشـور در دروه زندیـه فراهـم آمـد و اوضـاع کمابیـش بهبـود یافت، اصفهـان هرگز 

شـکوه پیشـین خـود را بازنیافت. 
یـورش افغان‌هـا موجـب شـد کـه اصفهـان )مرکز بـزرگ سیاسـی و دینی( بـه شـهری تابع بدل 
شـود. ایـن روی‌داد ناگـوار و سـهمگین اجتماعـی در کنار عوامل اقتصادی، سیاسـی و از سـوی دیگر، 
بلایـای طبیعـی )قحطـی و انـواع بیماری‌هـا( و شـورش‌های مکرر، این شـهر را ویران کـرد؛ چنان‌که 

پی‌آمدهایـش تـا سـال‌ها در آن‌جـا ماند. 
تلاش‌هـای سیاسـی و نظامـی نادرشـاه افشـار و کریم‌خـان زنـد نیـز در زمینـه احیـای شـکوه 
اصفهـان بـر اثـر توجـه افراطی نادرشـاه بـه امور نظامـی و گرایش قـوی او بـه آبادانـی پایتخت دوره 
نـادری )مشـهد( و توجـه کریم‌خـان زنـد بـه پایتخـت دوره زنـدی )شـیراز( و بی‌سـامانی‌های پـس از 
مـرگ وی، حاصلـی نداشـتند و از این‌رو، اصفهان درزمینه رشـد علوم و نهادهـای علمی و فرهنگی در 
سـنجش بـا پیشـینه‌اش، متحـول نشـد، بلکه بـازار علم و مراکـز علمی از رونـق افتاد. البته کسـاد این 
بـازار در عصـر زندیـه بر اثـر برپایی انجمـن ادبی اصفهـان، تا اندازه‌ای جبران شـد و وضـع ادبیات در 

مـدارس و مکاتـب و...، کمابیش بهبـود یافت. 
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